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 مفاهيم هويت

  اهداف اهداف 

  : استآشنايي با مطالب زير  ،فصل هدف از مطالعه اين
  هويت ابعاد و مولفه هاي سازنده  .1
 كاربردهاي مختلف مفهوم هويت .2

  هويتمفهوم هاي رايج از  دسته بندي .3
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هويت شهري 

  

  مقدمهمقدمه

مفهومي است پيچيده و چندبعدي كه در حال حاضر از سوي اهل نظر و اهل  1هويت شهري
آل بـه كـار    براي يك شهر خـوب و ايـده   مطلوبها و آرزوهاي  به منظور بيان خواسته ،عمل

 يـا مقاصـد ديگـر    رغم اينكه از اين مفهـوم بـراي ايـن منظـور     متأسفانه علي. شود گرفته مي
تجربه نيز نشـان داده كـه   . شود كمتر درخصوص آن انديشيده شده است مي ة فراواناستفاد
گـذاران و   بـه خصـوص از سـوي سياسـت     ،هـا  از سوي افراد و گروهاي بارها و بارها  اگر واژه
. دهـد  نظري و عملي خود را از دست مي جامعيت ،به كار برده شود نگاران و اهل قلم روزنامه

شناسي با  شهرسازي و جامعه هاي بسياري از متفكرين و انديشمندان صاحب قلم نيز درحوزه
» هويـت «هـاي واژة   البته اين امر از ويژگـي . دچنين ترديدي از اين مفهوم استفاده مي كنن

مثـل   ،نشـيند و تركيبـات جديـدي    كه صد البته زماني كه در كنار واژگان ديگري مـي  است
 ـ... . و 5محلي هويت ،4جهاني هويت ،هويت شهري ،3هويت ملي ،2هويت اجتماعي وجـود  ه ب

بسياري مر تا اندازه زيادي باعث شده اين ا .گردد آيد به ابعاد تاريك و مبهم آن اضافه مي مي
كه واژه هويت از كفايت تحليلي لازم برخوردار نيست و بهتر است از واژگـان  كنند  گمان مي

از آنجايي كه اين مفهوم پيچيده و با چـالش هـاي نظـري     .ديگري به جاي آن استفاده شود
ي ابعاد چندگانه آن وبررس مفهوم هويت فصل اول اين مجموعه به تعريف ،فراواني روبروست

                                                           
1 - urban identity 
2 - social identity 
3 - national identity 
4 - global identity 
5 - local identity 
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 مفاهيم هويت

هدف اين فصل اين است كه دانش آموختگـان درك دقيـق تـري از ايـن مفهـوم      . پردازد مي
داشته تا بتوانند ساير مفاهيم تركيبي را كه كم هم نيستند مورد ارزيـابي كارشناسـانه قـرار    

بكـار   موقعيت و منظور مناسبرا در  اين واژهكند كه  اين كار به ما كمك مي ،بعلاوه .دهند
اين مفهوم بيشتر در حوزه علوم انساني واجتمـاعي مـورد اسـتفاده قـرار     نظر به اينكه . ببريم
شايسته است اين مفهوم در چارچوب ايـن   ،كرده و به شكلي در علوم شهري راه پيدا گرفته

  .علوم مورد بررسي قرار گيرد

  ازنده آنازنده آنابعاد و عناصر سابعاد و عناصر س  ،،تعريف هويتتعريف هويت..11--11

در فرهنـگ فارسـي عميـد در    . ي لغوي يـك واژه ضـروري اسـت   نادر ابتداي هر تعريفي مع
يـا شـخص كـه مشـتمل      ء شيحقيقت  ، هويت: ذيل هويت چنين آورده است 1212صفحه 

 ،ورقـه هويـت   ،منسـوب بـه هـو   . هسـتي وجـود   ،ذات ،شخصيت :است بر صفات جوهري او
تعريف هويت را گـامي  لغتنامه دهخدا نيز به ريشه هويت يعني هو اشاره دارد اما . شناسنامه

نخست آنكه هويت را با مفهوم غايت پيوند زده و از بحثـي قـديمي در   . چند فراتر برده است
فلسفه اسلامي و عرفان ايراني اسلامي ياد كرده است كه به معنـاي غايـت جـوهر يـا واجـد      

كند و چه  اي كه به ذهن انساني خطور مي چه صفات مثبته ،تمامي صفات مثبته بودن است
صفات مثبته متصوره كه حتي انسان از درك آن و انديشيدن بدان عاجز است و تنها اولياي 

هم گاه و از طريق كشف و شهود و فقط به برخي از آن صفات از طريق انتـزاع و از   زمان آن
دهخـدا در عـين حـال هويـت را     . هستيابند كه گريزپاي نيز  طريق جذب و حال دست مي

بـراي مثـال   . دانـد  اصي قرار گرفتن و متمايز گرديدن نيز مـي در سنخ خ ،شاخص جدا شدن
. بخشـد  به او تشـخص مـي   ،مفهوم انسان با جدا كردن اين موجود پيچيده از ساير موجودات
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هويت شهري 

فرهنـگ لغـات   .شـود  تشخص نيز به زعم دهخدا عامل تمايز است كه با نـام دادن آغـاز مـي   
، حالـت مشـابهت كامـل   : رده استچنين آوز در ذيل مفهوم هويت دانشگاهي فونك و واگنال

حالت شخصي يا شيئي خاص بـودن و نـه    ،يكساني منافع و علايق ،همان بودن و يكي بودن 
اص متعلق بـه فـردي مشـخص يـا     ويژگي خ ،هويت او محل ترديد است: مثال. چيزي ديگر

  . فرديت
 ،فرهنگ آكسفورد در تعريف واژه هويت يكساني در كيفيت يا خصوصيات شرايط طبيعي

 ،ها و همه شـرايط و اوضـاع   همانند بودن شخصي يا چيزي در همه زمان ،يكساني و يگانگي
و فردي  وجود شخصي ،فرديت شخصيت ،وضعيتي كه موجب تشخيص كسي از ديگري شود

 ،تعريف فرهنگ وبستر نيز بر همانندي و تشابه. و خود همان چيز تعريف و عنوان شده است
 .ان شـده يـا ادعـا شـده دلالـت دارد     از تشابه با چيزي كه بي ـويژگي متمايز كننده و حالتي 

  )6 :1384 ،پيران(
است كه  2نوعي آگاهي و درك از خود 1»هويت« يبه طور كلاز معناي لغوي كه بگذريم 

. است ،»خود«هويت به معناي به تصوير كشيدن . شود حاصل مي 3از رهگذر تأسيس ديگري
. شـود  گيرد و مستقر مي موضع مي» خود«آيد كه  از هويت در برابر ديگري دركي بوجود مي

. دگيـر  جاي مي» ديگري«در برابر  ،منو » خود«است كه در آن » قرارگاهي«بنابراين هويت 
 ،بـدين ترتيـب هويـت   . دبا حضور ديگري به آن پنـاه مـي بـر   » من«مأمني است كه در آن 

در اين تعريـف عناصـر و اجزايـي    . بخشد و خويشتن را به من مي» ودخ«آگاهي از » قدرت«
آيد؛ ايـن عناصـر    تر از هويت به دست مي استنباطي دقيق ،وجود دارد كه با پرداختن به آنها

                                                           
1 - Identity 
2 - Self 
3 - Other 
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البته ايـن عناصـر بـا توجـه بـه      . »رابطه با ديگري«و»ديگري« ،»خود« ،»آگاهي«تند از عبار
  . شوند يكديگر تعريف و مفهوم سازي مي

هويت از جنس آگاهي است يـا بـه زبـاني ديگـر از جـنس معنـا و درك اسـت بنـابراين         
يكـي اينكـه از ويژگـي     ؛ر نمادين هويت دو نتيجـه دربـردارد  ساختا. دارد» ساختار نمادين«
كند و ديگر اينكه اين ساختار نمادين هويـت را بـه امـري     ميهويت حكايت » بازتابي بودن«
بدين ترتيب هويت از يـك سـو موضـوع قـراردادي و مـورد توافـق       . سازد تبديل مي» زباني«

تعبيـر و تفسـير    ،سازد كـه مـورد درك   گردد و از سوي ديگر آن را به فرايندي مبدل مي مي
ه دارد كـه معنـاي نهفتـه در هويـت     ساختار نمادين نيز به ايـن مطلـب اشـار   . شود واقع مي

اي از عناصـري از يـك    بلكـه مجموعـه   ،محصول مستقيم تجربه ما از جهان پيرامون نيسـت 
به زباني ديگر . كند كسب مي »ديگر«را در تقابل با » خود«تر هستند كه مفهوم  ساختار كلي

داراي  ،ازندس ـ ها ميـان خـويش و ديگـران برقـرار مـي      هايي كه افراد و گروه شباهت و تفاوت
هاسـت كـه    ها و تفاوت بدين ترتيب هويت مشتمل بر دركي از شباهت. ساخت نمادين است

ها نيز تقليل  هويت را به نظامي از نشانه ،ساختار نمادين. ها دارند ها از معناي آن افراد و گروه
  . دهد مي

طريق ايـن  فرآيند معنادهي به خود و ديگري است و در واقع از  ،هويت به عنوان آگاهي
آيـد كـه هويـت را     وجود مـي ه ارتباطي نمادين در فرد ب ،فرآيند معنادهي به خود و ديگري

از اين رو هويت امري هم بودني و هم شدني است؛ فرآيندي بازتابانه است . تاباند دائماً باز مي
عنصر بازانديشانه هويـت را متعلـق    ،گيدنز. شوند بر ساخته مي» ديگري«و » من«كه در آن 

اي  داند و هويت شخصي يا تأمـل در خـود و خـود بازانديشـانه را پديـده      به انسان مدرن مي
  ) 1378 ،گيدنز. (كند منحصر به دوران مدرن تلقي مي
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جنكينز بر خلاف گيدنز معتقد اسـت كـه بازانديشـي انسـان مـدرن منحصـر بـه دوران        
ديشانه را ويژگـي انسـان و   او خويشتن بازان. داند و در واقع آن را عصري نمي نيستمدرنيته 

  ) 1381 ،جنكينز(داند و نه از علائم انسان مدرن  وجود او مي
است كـه بعضـاً بـا    » خود«مفهوم  ،عنصر ديگري كه در تعريف هويت حائز اهميت است

بلكـه تعريـف و    ،نيسـت » خود«در حالي كه هويت مساوي با . شود يكسان گرفته مي ،هويت
ت؛ تعريفي كه از رهگـذر تأسـيس ديگـري و يـا ارتبـاط بـا       شناسايي و بازشناسايي خود اس

  . گردد ديگري ايجاد مي
  متناظر است؛ » هويت«دهد كه با مفهوم  را ارائه مي ،جنكينز چهار مفهوم از خود

معنـاي دوم آن بـر    ،1»خودساني«مثل كلمه  ،كند معناي اول خود برهمساني دلالت مي
 ،اين معنا به طور همزمان …خودش و  ،خودم ،مانند ،فرديت يا ذات يك شخص دلالت دارد

. يعني فرديت ،آورد يكساني دروني را در طي زمان و نيز تفاوت از ديگران بروني را به ياد مي
بـه خـود    ،مانند به خود شك كردن ،كند نگري و عمل بازتابي اشاره مي معناي سوم به درون

تقلال كنشـگر و خـود مختـاري آن    اس ،خودآگاهي و سرانجام در معناي خود ،اعتماد داشتن
  ).49 :جنكينز(است » هويت«موازي معناي عام  ،»خود«بنابراين معناي كلمه . نهفته است

   :دهد را نشان مي» خود«با » هويت«نمودار زير تناظر ميان معناهاي 

                                                           
1 - Self – Same 



                                                                 
  
 

9  

 

 مفاهيم هويت

  
  رابطه ميان خود وهويت) 1(نمودار شماره

  

نـوعي تعريـف    ،آيد كه اگـر هويـت   مياين پرسش بوجود  ،»خود«اما در رابطه با مفهوم 
اين آگاهي . است» خود«از » آگاهي«و بازنمايي خويشتن است و يا اينكه اگر هويت » خود«

هويـت بـا    ،1از نظريه ميـد  استفادهبا  ؟شود مي» خود«هاي  يبند بر كدام يك از تقسيمناظر 
سش اولين تقسـيم  با اين پر ؟متناظر است) 3و من مفعولي 2من فاعلي(ها »من«كداميك از 

بـه مـن   » من«جا متناسب با تقسيم بندي انتزاعي  در اين. شود ايجاد مي» هويت«بندي از 
هويـت   :م كه به طور كلي دو دسته از هويت وجود دارديفاعلي و من مفعولي مي توانيم بگوي

شود و هويت مفعولي كـه هويـت اجتمـاعي و     فاعلي كه به هويت فردي و شخصي تعبير مي
  . شود جمعي ناميده مي

                                                           
1  - G.H. Mead 
2 - I 
3 - Me 

خود

هم ساني تشابه

فرديت تفاوت

بازتابي بودن بازتابي بودن

هويت

خود مختاري استقلال
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هويت شهري 

گيـرد و   جنكينز اين دو نوع آگاهي و فهم از خود به طور همزمـان شـكل مـي    ديدگاهدر 
يبـي  كند؛ فهم از خود به عنوان ترك ديالكتيك امر بروني و دروني را در آگاهي فرد ايجاد مي

كنند  و تعاريف خود كه ديگران عرضه مي) دروني(از تعريف خود  ،جاري و در عمل همزمان
 ـ     -بدين ترتيب ديالكتيك دروني. شود حاصل مي) بروني( ه بروني بـه عنـوان فراينـدي كـه ب

. گـردد  شناسـايي مـي  ها ـ اعم از فردي و جمعي ـ تركيب مـي يابنـد      واسطه آن همه هويت
  ). 35 :جنكينز (

هويـت   ،در نـزد او . بينـد  هويت شخصي را كاملاً و به شدت فرديـت يافتـه مـي    ،1ليبراد
و  فردي يگانهشخصي و يا فردي اشاره به ساختمان خود دارد؛ حس ما از خودمان به عنوان 

ديگـران  و چگونه ما فكر مي كنـيم   ،چگونه ما خودمان را دريافت مي كنيم و اين كه خاص
كامـل از تجربيـاتي    مجموعهويت شخصي و فردي متشكل از يك ه .....بينند چگونه ما را مي

  . كند و به شدت خاص است است كه هر فرد آن را كسب مي
خود را در جامعه موقعيت  ،كند كه ما به مثابه افراد هويت اجتماعي به وضعيتي اشاره مي

ا ديگران در همين موقعيت م .كنيم كنيم كه در آن موقعيت ما با ديگران زندگي مي يابي مي
به وضعي و يا مـوقعيتي   ،اند را به همان صورتي كه ما را در يك شرايط تعيين موقعيت كرده

ري از روابط زيست شـده  هاي متغي هاي اجتماعي از مجموعه در واقع هويت. دهيم نسبت مي
جنكينز در جاي ديگر براين اعتقاد است كه هويت فردي . (Bradley : 24)شود  حاصل مي

  ). 34 :جنكينز(ها  ها تأكيد دارد و هويت جمعي به شباهت تفاوتبر 
قلمروي است كـه در   ،يكي ديگر از معيارهاي تمايز ميان هويت فردي و هويت اجتماعي

يابـد و هويـت اجتمـاعي در     تجسـم مـي   2»بـدن «هويت فردي در . يابد ت تجسم ميآن هوي

                                                           
1 - H. Bradley 
2 - body 
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 مفاهيم هويت

برخي نيز هويـت اجتمـاعي را   ). منبع همان(گيرد  چارچوب يك سرزمين يا منطقه جاي مي
. يابـد  ظهور مي ،به عنوان قلمروهاي تجسم يافتگي آن ،دانند كه در شهر يا روستا هويتي مي

كنـد و بـدين ترتيـب موجـب      تجسم يافتگي عمل بازتابندگي هويت را در ذهن تقويت مـي 
  . شود تثبيت و باز توليد آن مي

. شود اره نوعي بر ساختن محسوب ميكه همو ،معتقد است كه شناسايي خويشتن 1كالوم
 به طور كامـل هرگز  ،احساس شود يصرف نظر از اينكه تا چه حد همچون يك كشف شهود

 هــاي شــناخته شــدن بــه طــرق خــاص بــه وســيله ديگــران جــدايي پــذير نيســت از داعيــه
(G.Calhom, 1994).  
ي كـه از نظـر   مـثلاً وقت ـ  ،هاي اجتمـاعي مطابقـت دارد   ها نيز با نقش بعضاً خود ـ تعريف 

منبـع   ،»نقـش «اما هويـت در مقايسـه بـا    . ترين خود ـ تعريف اوست  مهم ،كنشگر پدر بودن
. نيرومندتري است زيرا در بردارندة فرايندهاي ساختن خويش و فرديت يافتن اسـت  معناييِ

سـازمان دهنـده كاركردهاسـت     ،نقـش  ليسازمان دهنده معناست و» هويت« ،به بيان ساده
به همين سياق كاستلز معنا را به منزله يكي شدن نمادين كنشگر اجتمـاعي  ). 23 :كاستلز(

در جـاي ديگـر كاسـتلز اشـاره     ). منبـع  همـان (كند  با مقصود و هدف كنش وي تعريف مي
شوند كه سـاخته دسـت نهادهـا و سـازمان      ها بر اساس هنجارهايي تعريف مي نقش. كند مي

در اثر گذاري بر رفتار مـردم بسـتگي بـه توافـق و      وزن نسبي هر يك از آنها. جامعه هستند
منبـع   ،در حالي كـه هويـت بخشـي    ،ها دارد هاي موجود بين افراد و نهادها و سازمان آرايش

هـا از رهگـذر فراينـد فرديـت      معنابخشي براي خود كنشگران است كه بـه دسـت خـود آن   
  ). 23 :همان(شود  ساخته مي ،بخشيدن

                                                           
1 - G. Calhom 
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مي تـوانيم   ،دو شكل هويت فردي و هويت اجتماعي بدانيم بدين ترتيب اگر هويت را به
 ،هويت فرهنگـي  :به عنوان مثال. تري منقسم نمود اين دو شكل از هويت را به اشكال جزئي

  . هويت قومي از اشكال هويت اجتماعي هستند ،هويت طبقاتي
و ارتباط بـا ديگـري اسـت كـه مفهـوم      » ديگري« ،عنصر محوري ديگر در تعريف هويت

هويت در ارتبـاط بـا ديگـري سـاخته      يبه طور كل. آيد اهت و تفاوت از دل آن بيرون ميشب
ايجاد هويـت اجتمـاعي در   . شود شود و به بيان ديگر هويت باترسيم ديگري بازنمايي مي مي

تمايز ساختن خـودش از بقيـه جهـان و بـه رسـميت      مبردارندة خواست بازيگر جمعي براي 
يك بـازيگر جمعـي بـراي متمـايز سـاختن خـودش       . استاش از سوي جهان  شناخته شدن

هـايي مبنـاي هـويتش را     هـا و اسـطوره   سـمبل  ،و توسل به تجربيـات  رجوعتواند بدون  نمي
متكـي  » دهي مشروعيت«تواند صرفاً به خود  در عين حال توليد نمادين نمي. ريزي نمايد پي

هاي خـود در تصـوري كـه ديگـر بـازيگران از       بلكه ضروري است كه بعضي از بازنمايي ،باشد
 تنها در پذيرش متقابل ميان بـازيگران اسـت كـه    .نيز مورد پذيرش قرار گيرد ،دارند موضوع

  ) 137 :دلاپورتا(روابط اجتماعي مي تواند وجود داشته باشد در  يمنازعه به طور كل حل
گذارد كه از طريـق آن افـراد در    هايي را در اختيار مي شيوه بدين ترتيب هويت اجتماعي

هاي  مند از نسبت اي قاعده وسيله رابطهه خود را از افراد و جمع هاي ديگر ب ،روابط اجتماعي
وقتـي  . منطـق تشـابه و تفـاوت وجـود دارد     ،در هويـت . سـازند  متمايز مي ،شباهت و تفاوت

پـيش فـرض اساسـي تفـاوتي      ،شوند اسايي ميگروهي از اشياء براساس شباهت ميانشان شن
شـود؛   بنـابراين در هويـت رابطـه اي دو طرفـه تعريـف مـي       .است كه آنها با ديگر اشيا دارند

پردازد تـا بـه خـود     مي، اي كه به فرايندهاي مرزبندي يعني مرزبندي شباهت و تفاوت رابطه
بـدين ترتيـب در مقابـل    . شوند هاي هويتي مي ها موجب مرزبندي ها و تفاوت شباهت. مرزها
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 ،اين منطـق تشـابه و تفـاوت    .هاي مربوط به تشابه و تفاوت مستقر است ديگري پيش فرض
شـود هويـت    گفتـه مـي  . سـازد  اي از روابط ذهني ديالكتيكي مبدل مـي  هويت را به مجموعه

  ). Woodward,1997:9(شود  اساساًَ از طريق تفاوت ساخته مي
توليد آثار مرزي  ،نمودن مرزهاي نمادين توجه دارد هويت در همان حال كه به برجسته

گـذاري   هـايي كـه مرزهـاي هويـت را نشـانه گـذاري و علامـت        اما تفاوت. گيرد را به كار مي
  .ممكن است كوچك يا بزرگ باشند ،كنند مي

تواند هويت فردي افراد را تهديد كند و در نهايت افراد  اما برخي معتقدند كه شباهت مي
بيشتر حس كنيم كه شـخص ديگـر   ما به بياني ديگر هر چقدر . از يكديگر وا داردرا به تنفر 

كــه او بــه مــا نزديــك اســت  كنــيم مــياحســاس خطــر بيشــتري احســاس  ،شــبيه ماســت
)Kohler:24.(  

رابطه ميـان خـود و ديگـري صـرفاً براسـاس تفـاوت        كردخاطر نشان  بايددر عين حال 
در همـان حـال كـه تفـاوت خـويش را بـا       . اسـت بلكه مسأله سلسله مراتب نيز مهم  ،نيست

اين موضـوع ايـن   . سنجيم نيز مي با آنفراتري و فروتري خويش را  ،سازيم ديگري معلوم مي
بلكـه محصـول    ،هـا نيسـت   هاي ذهنـي آدم  ال دارد كه هويت ناشي از تفاوتبدنه را ب نتيجه

ارها براســاس ايــن ســاخت. ســاختارها و بنيادهــايي اســت كــه افــراد در آن مســتقر هســتند
افراد براسـاس   ،كنند ميجايگاه و منزلت افراد در سلسله مراتب قدرت را تعيين  ،شان ماهيت
 ،بـدين ترتيـب هويـت   . دهند بازتاب ميهويت را  ،شأن و ميزان برخورداري از قدرت ،جايگاه

بلكه تعريف از جايگاهي است كه به من تحميل شده است و من در آن  ،تعريف از من نيست
  .ام قرار يافتهاست

آگـاهي و   ،در واقـع هويـت  . »قـدرت «بستري است براي تعريف  ،»هويت«بر اين اساس 
. اسـت » قدرت«بلكه آگاهي و شناسايي ميزان برخورداري من از  ،شناسايي خويشتن نيست
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هويت شهري 

در واقع منظورش اين اسـت كـه مـن     ،در واقع زماني كه فرد مي پرسد من چه كسي هستم
چگونه و به چه ترتيبي مرا در سلسله مراتب قدرت  ساختار هايا اينكه . دارم» قدرت«چقدر 

هايي هستند كه در مهار  گفتمانها آفريده  توان گفت كه ديگري ياز اينرو م ؟جاي داده است
ي از هويـت را آشـكار   اين ويژگي بدنبال خود وجه ـ. اند ينيروها و نهادهاي قدرتمند اجتماع

حاصـل تـداوم و تأكيـد بـر      ،مقاومـت . گـردد  تعريـف مـي  » هويت مقاومـت «سازد كه به  مي
ها از حيـث نفـي    در واقع گفتمان مقاومت تأكيد بر تفاوت. ها براي نفي ديگري است شباهت

  .كند ميتكيه ) ها شباهت(كه در همان حال بر عناصر تداوم  در حالي ،ديگري دارد
و از اصـول   بودهنسبتاً شناور  داراي ماهيتي ،ا نيز اظهار مي دارند كه هويته پست مدرن

بدين معنا كـه مـا امـروزه بيشـتر     . فارغ استساخت اجتماعي كه از پيش آنها را شكل داده 
. بنشـانيم  1قادر هستيم كه گزينش كنيم كه چه اشكالي از خـود را بـه جـاي مـن مفعـولي     

)Bradley:23( . بدين ترتيب پست مدرن ها به آگاهي از من فاعلي بيشتر تأكيد دارند تا به
اما اين امر شرايطي را به وجود مي آورد كه در آن هـر يـك از مـا بـا     . تعريف از من مفعولي

وابسـتگي و   ،در ايـن شـرايط   ،متعارضـند روبرو هستيم كه بصورت بالقوه متنوع هايي  هويت
 ـ لش كشيده ميتعهدات ما نسبت به هويت به چا صـورت بـالقوه   ه شود و فهرستي از هويت ب

  ) Weeks:88(بي نهايت و بي كران شكل مي گيرد 
حس هويت خود را از طريق طيف وسيعي از منابع هويـت بدسـت    ،در واقع امروزه افراد

 ،الگوهـاي مصـرف   ،ترجيحات جنسـي  ،موقعيت مادي ،سن ،آورند؛ منابعي مثل جنسيت مي
يعنـي   ،كنند افراد با كثرتي از هويت ها زندگي مي ،ماواخر قرن بيست در واقع در …قدرت و

كروك نيز معتقد است كـه هويـت تنهـا    . )Bocock:160(» هاي ابراز خود شيوه«كثرتي از 
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 مفاهيم هويت

بلكه حاصل چنـدين عنصـر   . گيرد مثل طبقه شكل نمي 1توسط يك وجه از هستي اجتماعي
در چنين ديدگاهي افراد دائماً هويت هاي خـود را در مسـير انتخـاب مشخصـي قـرار      . است
منظور از اجتماعات نمادين . شود محقق مي 2اين امكان از طريق اجتماعات نمادين. دهند مي

اسـت كـه توسـط تجربـه و      مراكز و كانون هاي متنوع و بي شمار بـراي تعلـق و شناسـايي   
برخي از اين كانون هـا  . گردد مياز طريق رسانه ها حاصل  به ويژه ،درگيري با زندگي مدرن

ماننـد هـم جـنس    (از هويت اجتماعي را ايجـاد نماينـد    اي ممكن است منبعي دائمي و پايه
با تأكيد بر ساختگي و  ،برخي از اين اجتماعات نمادين. و برخي ديگر نسبتاً ناپايدارند) بازان

ايـن اجتماعـات   . يابنـد  آرمان هايي مثل صلح و توسعه پايدار و محيط زيست گسـترش مـي  
و از اين طريق به كنش  ،ها تأكيد دارند نمادين نيز براساس همان منطق هويت بر گسستگي

  ). Crook.et al:132(جمعي خود وحدت مي بخشند 
كـه هويـت يـك فراينـد اسـت      ويژگي ديگري كه در هويت قابل بررسي است اين است 

بـدين معنـا كـه احسـاس تعلـق و      : هويت اجتماعي يك فرايند اجتماعي اسـت  همچنان كه
شناخت عناصـر تـداوم و عـدم تـداوم در تـاريخ زنـدگي افـراد و         ،همبستگي با اعضاي گروه

هويت چيـزي اسـت كـه در    . همگي در معرض بازپروري مداوم است ،شناسايي و بقاي خود
. شود فرد شناسايي خود و به رسميت شناخته شدن ديگران ايجاد ميه صر بطي فرايند منح

به طـور مـداوم بـا تصـوراتي كـه ديگـر        ،پرورند تصوراتي كه بازيگران از هويت خودشان مي
ايـن امـر   ). 136 :دلاپورتـا  (در تعامل اسـت   ،كنند بازيگران اجتماعي در مورد آنها ايجاد مي

دلالت بر اين مطلب دارد كه هويت در جريان تعامل افراد و گروه هـاي اجتمـاعي بـه طـور     
  .شود مستمر توليد و باز توليد مي

                                                           
1 - Social being 
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هويت شهري 

شود كـه گفتمـان    مانع از اين مي ،ويژگي فرايندي بودن هويت و بازانديشي مداوم در آن
است تعيين هويـت از طريـق    استوارت هال معتقد. تقليل يابد 1»ذات گرايي«هويت به يك 

ديگر يا بـا يـك آرمـان و يـا از      يبازشناسي برخي از ويژگي هاي مشترك با شخص يا گروه
او معتقـد اسـت   . شـود  سـاخته مـي  است انسجام و تعهد  كه دارايطريق يك پيمان طبيعي 

در واقـع  . و يا به يك هسته و مركز غيرقابل تغييـر تقليـل يابـد   » ذات «به يك  نبايدهويت 
  ) Hall:2-3(. هويت به شكل گفتماني شكل مي گيرد

بدين ترتيب اگر هويت را سيال و شناور بدانيم و به عبارتي آنـرا امـري فرآينـدي تلقـي     
ممكن است بتوانيم از تمايز آشكار ميان ساخت و عامل و نيز دوگانگي امر ذهنـي و   ،يمينما

  ) منبع پيشين ،جنكينز(دوري كنيم  ،امر عيني
ايستايي و خصـلت پويـايي    هاي دو گانة حكايت از خصلت ،فرآيندي بودن هويتويژگي 

شـود و از   از يك طرف باعث تداوم و استحكام وفاداري ها در طي زمان مـي چرا كه  ،آن دارد
پيونـدهايي كـه بـازيگران    . گيـرد  قرار مـي هاي مداوم  طرف ديگر هويت در معرض باز تعريف

 ،كننـد  فرض مـي  قطعي ،هاي مشخص و گروه خاصيخي اجتماعي ميان خود و تجربيات تار
كـه   استاين پيوندها محصول باز تغييرهاي نمادين از جهان . همواره اتفاقي و مشروط است
  .آيد به حساب ميبه طور حتم گزينشي و ناقص 

  هويت هويت   سنخ بندي هايسنخ بندي هاي  ..22--11

گونـه  دو  تـوان  همچنانكه در بخش قبلي گفته شد در يك دسته بندي كلـي هويـت را مـي   
يكي هويت فردي كه آگاهي از من فاعلي است و ديگري هويـت اجتمـاعي كـه     تقسيم كرد؛
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 مفاهيم هويت

» ديگـري «ها چه نـوع   كه اين هويت در عين حال بر اساس اين. آگاهي از من مفعولي است
هـاي   توان بـه هويـت   ها را مي در واقع خود اين هويت. شوند ها باشد متفاوت مي در برابر آن

» ديگري«با » جهت ارتباطي«ها نيز از نظر هر كدام از اين هويت. نمود تر طبقه بندي كوچك
هـا و يـا يـك ملاحظـه اساسـي و       در تشخيص هويـت  تعيين كنندهدر واقع به عنوان عنصر 
در  ،ها بنا بـه تعريـف   از سوي ديگر اين هويت. ها قابل تمايز هستند محوري در تعيين هويت

قلمروهـاي عينـي متفـاوت    ها از طريق  در واقع هويت .كنند قلمروهاي خاص تجسم پيدا مي
انجامد ميها  تثبيت و تقويت و ادراك تجربي هويت بهن مي يابند كه تجسم و تعي .  

 ،امري انتزاعي و بيهوده به نظر آيـد  ،ها و تمركز بر آنها ممكن است تشخيص انواع هويت
هـاي مختلـف    ريـق پرسـش  مـا از ط . كنـد  كمك مي شهري ما را در درك هويت ،اما به نظر

توانيم از خـود پرسـش    مثلاً ما مي. ها از هويت را استنباط نماييم بندي توانيم اين تقسيم مي
يا به عنوان يك زن  ،و آزاد كننده يعني فاعل شناسايي موضوعبه عنوان يك » من«كنيم كه 

بـه عنـوان    توانيم بگـوييم  به همين ترتيب مي ؟ن يك ايراني چه كسي هستمبه عنوا ،يا مرد
» عنـاوين «بر اساس اين  …يك عضو در يك طبقه خاص يا گروه خاص چه كسي هستم و 

مـا  . هايي در ما دائماً در حال توليد و بازتوليد هستند توانيم تشخيص دهيم كه چه هويت مي
 يـا وقتي كه در مقابل تمدن غـرب  . دهيم ها در شرايط مختلف پاسخ مي دائماً به اين پرسش

وقتي  ،به عنوان يك ايراني چه كسي هستم ،پرسيم از خود مي ،گيريم قرار ميتمدن ديگري 
پرسيم به عنوان زن يا مـرد چـه كسـي     از خود مي ،گيريم كه در برابر جنس مخالف قرار مي

   .است» ديگري«به همين ترتيب در برابر هر چيزي كه براي ما  …و  ،هستم
را بيدار و تحريـك   كند و آن بازنمايي مي» من«را به » من«تعريف و تصويري از  ،آگاهي

بـدين ترتيـب اساسـاً    . شـود  مي پديدارهاي متفاوت و مختلفي در ما بيدار و  هويت ،سازد مي
امـا در برابـر هـر    . حضور داشـته باشـد   "ديگري"آگاه مي شوم كه » خودم«زماني به » من«
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هويت شهري 

نجــايي كــه از آ. شــود از مــن هويــدا مــي» آگــاهي خاصــي«خاصــي يــا » مــنِ« ،»ديگــري«
هـاي متفـاوتي در مـن حاضـر و ظـاهر       هويـت  ،هاي متفاوت و مختلف وجود دارد »ديگري«

مـن  . هاي متفاوت هسـتم  شوند و من دائماً در حال رفت و برگشت و سيركردن در هويت مي
هاي متفاوت و تصاوير متفاوتي از خـودم را تجربـه مـي     هاي متفاوت و در واقع آگاهي هويت

لاش هستم كه اين هويت ها را با يكديگر تركيب كنم و خودم را بر پايـه  كنم و همواره در ت
 ـ ،يا اگر هم نتـوانم آنهـا را تركيـب كـنم     ،يك تركيب مناسب استوار سازم دنبـال كـانون   ه ب

چه اگر من توانايي آنرا نداشـته  . تا از درون فرونپاشم ،باشم مشترك و مرزهاي مشترك آنها 
با يكـديگر   گاهيكه  ،ها را ين تركيب و هماهنگي ميان هويتباشم و يا اگر موفق نشوم كه ا

يعنـي  . »خودم«و يا » من«توانم بگويم  ديگر نمي ،دست آورمه ب ،متفاوت و متناقض هستند
 ،هسـتند  1نمي توانم ويژگي خودمختاري و فرديت خود را كـه از عناصـر اصـلي خـود     ديگر
  .بيابم

انواع هويت را طبق جـدول زيـر از يكـديگر    مي توانيم  ،بر اساس ملاحظاتي كه ذكر شد
  :تشخيص دهيم
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 مفاهيم هويت

  هاي هويت گونه
انواع 
وجه ارتباط با   )غير(ديگري  پرسش از هويت  هويت

  )معيار(ديگري 
قلمرو و تجسم 

  عيني آن

هويت 
  فردي

من به عنوان يك موجود و يك
چه كسي  كه پديده وجودي

  هستم
  )هويت وجودي(

  انسان  موجوديت  )هستي(جهان 

به عنوان زن يا مرد چه كسي من
  )تن(بدن   جنسيت  زن/ مرد  )هويت جنسي(هستم 

فاعل(من به عنوان يك سوژه
چه كسي هستم ) آزاد انتخابگر

  )هويت فاعلي(
  نقش  فاعليت  من مفعولي

هويت 
اجتماعي 

  )جمعي(

من به عنوان يك ايراني چه كسي
  )هويت فرهنگي(هستم 

دستاوردهاي(تمدن
  تاريخ و تمدن  فرهنگ  )فرهنگيتمدني و 

من به عنوان يك عضو در يك 
طبقه ياگروه چه كسي هستم 

  )هويت طبقاتي و گروهي(
  ها ساير طبقات و گروه

  ثروت
  قدرت
  منزلت

  مالكيت
  اقتدار

سبك زندگي 
  )مصرف(

نژاد چه،من به عنوان يك قوم
  كسي هستم

  )نژادي ،هويت قومي(
  ساير اقوام و نژادها

  )رنگ(نژاد 
  زبان
  قوميت

  

من به عنوان يك عضو در يك 
  قلمرو سياسي چه كسي هستم

  )هويت ملي(
عضويت (مليت   دولت بيگانه

  )تيسياسي ـ تابع

  دولت ـ ملت
قلمرو سياسي و (

  )جغرافيايي ـ كشور

  
كه گفته شد در يك تقسيم بندي كلي دو نوع هويت قابـل تشـخيص هسـتند؛     همچنان

در هويت فاعلي پرسش از وجوه و ابعاد چيسـتي  . يكي هويت فاعلي و ديگري هويت مفعولي
مرد يا زن بـودن ومـن مفعـولي     ،)هستي(هايي چون جهاني  كه در برابر ديگري است» من«
تـوانيم بـه جـاي     مـا نمـي   ،به هويت فرديهاي مربوط  در پرسش. گردد مطرح مي) ها نقش(
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هويت شهري 

توان بـه   مي ،)اجتماعي(هاي جمعي  بنشانيم درحالي كه در هويت »ما«ضمير  ،»من«ضمير 
من به عنوان يك ايرانـي چـه    ،يعني زماني كه مي گوييم ،گذاشت» ما« ،»من«جاي ضمير 
يك ايرانـي چـه   به عنوان  ،در برابر ديگري» ما«در واقع منظورم اين است كه  ،كسي هستم
ي »مـا «منظور  ،صحبت مي شود» من«از  ،پس زماني كه در هويت اجتماعي ،كسي هستيم
در . در آميختـه اسـت  » مـا «ي اسـت كـه قبـل از هـر چيـز بـا يـك        »من«يا  ،جمعي است

هـاي   در هويت. مطرح است و نه تجربه ما» من«تنها تجربه شخصي خود  ،هاي فردي هويت
هاي كه در آن من خود را نـه بـه    شود؛ تجربه لش كشيده ميمن به چا تجربه شخصِ ،فردي

  .يابم بلكه به عنوان يك پديده وجودي درمي ،عنوان يك موجود اجتماعي
ردهاي هويت فرهنگي در طول تاريخ از طريـق دسـتاو   ،با توجه به اشكال مختلف هويت

بلكـه   ،سـت تـاريخ بـه معنـاي گذشـته ني     ليكن. ن يافته استتمدني و فرهنگي تحقق و تعي
هايي است كه  اي از داشته مجموعه ،حضور دارد» جا«منظور زمان و اكنوني است كه در اين 

چه ابعـادي دارد و   ،اما مقصود از هويت فرهنگي چيست. در حال حاضر جاري و ساري است
   ؟هايي دارد مانند هويت ملي چه تفاوت ،هاي نزديك به آن با واژه

به عنوان يك ايراني چـه كسـي   ) من(زماني كه مي گوييم ما  ،متذكر شويم بايددر ابتدا 
ي خاصي نيست كـه در دولـت ـ    يك محدوده سياسي ـ جغرافياي » ايراني«منظور از  ،هستيم
احسـاس و آگـاهي    ،عمل ،درك ،اي از جهان بيني شيوه ،بلكه منظور ،ين يافته باشدملت تع

 ـ  . ترسيده اس ـ» من«است كه در طول تاريخ در ظرف آگاهي به  يـن معنـا   ه اايـن مطلـب ب
. چرا كه ارتباط من با اين منابع ثابت نيست ،نيست كه منابع هويت ممكن است ثابت باشند

 ،مصالحي مثل تـاريخ از  ،اگر چه براي برساختن هويت ،فرآيند معناسازي در هويت پوياست
امـا   ،شود زبان استفاده مي ،دين ،خاطرات جمعي ،روياهاي شخصي ،زيست شناسي ،جغرافيا
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پرورانند و معناي آن را مطابق با الزامات  هاي اجتماعي تمامي اين مواد خام را مي گروه ،افراد
هاي فرهنگي كه ريشه در ساخت اجتماعي و چارچوب زماني ـ مكاني آنان   اجتماعي و پروژه

امـا   ،شـوند  ها بر سـاخته مـي   در واقع تمامي هويت). 24 :كاستلز(كنند  از نو تنظيم مي ،دارد
و به چه منظوري اين امـر   ،توسط چه كسي ،از چه چيزي ،مسأله اصلي اين است كه چگونه

فرايند معناسازي است كه براسـاس يـك ويژگـي     ،منظور از هويت فرهنگي ؟شود ساخته مي
هاي فرهنگـي كـه بـر منـابع معنـايي ديگـر        اي از ويژگي هم پيوستهه فرهنگي يا مجموعة ب

 ،در ايـن فرآينـد معناسـازي   . گيـرد  شود شكل مي ولويت داده ميا) … ،دولت ـ ملت  ،طبقه(
بـدين  . پـردازيم  مـي » خود«گردد كه در آن ما به تعيين وضعيت  فرهنگ مبدل به متني مي

» ايـم  از كجا آمده«و » ما چه كسي هستيم«هاي ما را از اين جهت كه  ترتيب فرهنگ هويت
  (Benhabib:18). كند را صورت بندي مي

به همان اندازه كه در ظـرف   ،است» شدن«هويت فرهنگي در ظَرف  ،رت هالبراي استوا
 ،هويت فرهنگي به همان اندازه كه متعلق بـه گذشـته اسـت    ،به عبارت ديگر. است» بودن«

. هاي فرهنگي از آنجايي ريشه مي گيرند كه تـاريخ حضـور دارد   هويت ،متعلق به آينده است
. معـرض تغييـر شـكل دائمـي و مسـتمر اسـت       در ،اما مانند هر چيـزي كـه تـاريخي اسـت    

 ،(Hall:225)فرهنـگ و قـدرت اسـت     ،هاي فرهنگي در معرض بازي مسـتمر تـاريخ   هويت
ايم بلكه شكل يافتـه و دگرگـون شـده در     هويت فرهنگي چيزي نيست كه با آن متولد شده

اي  رشـته بنابراين هويت فرهنگي . (Hall, 1992: 291). درون و در ارتباط با بازنمايي است
اگـر  . حال و آينده است ،روايتي مداوم و مستمر از گذشته ،حال و آينده است ،ميان گذشته

منبع اصلي معنـا در هويـت فرهنگـي     ،تاريخ ،منبع معناسازي در هويت فردي است ،خاطره
منبع اصلي ارجاعي است كه در تفسير اينجا ـ اكنون و در   ،گذشته ،در هويت فرهنگي. است

  . شود نده وارد عمل ميپيش بيني آي
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. دانـد  ترين منابع هويـت فرهنگـي مـي    هاي ملي را از مهم فرهنگ ،1هال ،به همين سياق
امـا هويـت ملـي در    . توان هويت ملي را به مثابه هويت فرهنگي خاص تلقـي نمـود   پس مي
با نوعي احترام بـه مرزهـاي جغرافيـايي يـك كشـور و پـذيرش آن        ،ترين شكل خود ابتدايي

). 172 :ال ،پـاي (كـه در درون آن مرزهـا قـرار دارنـد      همـراه اسـت  امي كسـاني  توسط تم ـ
داند كه در آن افراد قبل از هـر چيـزي خـود را بـا نظـام       هويت ملي را وضعي مي ،2»دوب«

 يـا (با كشور » من«يك درگيري  ،و در چنين شرايطي افراد ،شان شناسايي مي كنند سياسي
هر قدر افراد بـا شـدت زيـادتري بـا ملتـي      . هايش را توسعه مي دهند و موفقيت) گروه ديگر

حقـوق   ،ماننـد پـرچم ـ قـانون اساسـي     (رهبران ملي در به كاربردن نمادهـا   ،شناخته شوند
 ،پندارنـد  هايي كه نخبگان آنها را خوشـايند مـي   گيري هدف براي بسيج افراد به پي) …اتباع

   .اهند داشتتوانايي بيشتري خو
گرايي بر مبناي شناسايي افراد بر اساس نهادها و نمادهاي ملي  ملي ،با تقويت هويت ملي

ملت به جاي فرهنگ مي نشيند و يـا بهتـر بگـوييم     ،از اين رو در هويت ملي. يابد ظهور مي
در چنـين شـرايطي هويـت فـردي بـا هويـت ملـي گـره         . نشيند مي» جامعه«ملت به جاي 

هـا   ملي درواقع يك نوع فرهنگ سياسي است كـه بـا ظهـور دولـت ـ ملـت       هويت. خورد مي
تبديل بـه   ،كه يك تعريف و ماهيت فرهنگي داشته باشد يابد و جامعه بيش از آن تحقق مي

ملت همان دولت است كه در يك اجتماع ملي با  ،در هويت ملي. گردد يك واحد سياسي مي
ها خود پديده مـدرن اسـت و بـر خـلاف      ملتدر عين حال دولت ـ  . اند يكديگر تركيب شده

ها  تر از دولت ـ ملت   هويت فرهنگي سابقه بسيار طولاني. هويت فرهنگي سابقه طولاني ندارد
  ). 140 :دلاپورتا(دارد ) هويت ملي(

                                                           
1 - Hall 
2 L.W.Doob 
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    خلاصهخلاصه

هويت فرايندي است كه طي آن بازيگران اجتماعي بـه خودشـان سـازمان مـي دهنـد و بـه       
بـه عبـارتي   . يابنـد  وسيله بازيگران ديگر سـازمان مـي  ه وسيع تر ب هاي عنوان بخشي از گروه

بـراي  . كنـد  ديگر هويت در تجربه فردي و جمعي به مثابه يك اصل سازمان دهنده عمل مي
) 128 :دلاپورتـا . (نمايـد  ميمثال هويت به بازيگران در شناسايي متحدان و رقبايشان كمك 

ك منبع انسـجام اغلـب بـه غفلـت از اهميـت      در عين حال تأكيد بر نقش هويت به عنوان ي
هـا از يـك سـاختار چنـد مركـزي       در واقـع هويـت  . شود هاي چندگانه سوق داده مي اولويت

بنابراين هويت برخلاف ايـدئولوژي برابـر بـا    . برخوردار است و نه يك ساختار سلسله مراتبي
رو هويـت   ايـن از . بلكه آرمـاني از همبسـتگي و انسـجام اسـت     ،همبستگي و انسجام نيست
انتساب به يك جنبش يا گروه . كند نميقدرتمند » ماي جمعي«همواره دلالت بر وجود يك 

اگر . لزوماً به معناي سهيم بودن در يك برداشت نظام مند و منسجم از جهان نيست ،يا ملت
همـان آگـاهي    ،عنصر ثابتي را انتظار داريم كه در آن آگاهي از فرد ،چنين باشد ما از هويت

امكان روابـط   ،علي رغم اين موضوع هويت. اذب حاصل از نيروهاي اجتماعي تاريخي استك
هويت نيـز ملاكـي   . )Weeks:88(سازد  اجتماعي و مشاركت پيچيده با ديگران را فراهم مي

و  شدهاز آنجايي كه هويت براساس منابع مختلف تعريف . براي توزيع و باز توزيع منابع است
هويت به ملاكي براي توزيع منابع هويـت   ،شود ايط عضويت توزيع مياين منابع براساس شر

  . گردد ساز مبدل مي
هويت اشاره به حس تعلق دارد؛ چيزي است كه در آن شما با برخـي از افـراد مشـترك    

حسي از موقعيت  ،هويت به فرد. كند هستيد و نيز چيزي است كه شما را از ديگران جدا مي
در واقـع هويـت كـاركرد    . )Weeks:88(كنـد   فرديت اعطا مـي اي ثابت از  مشخص و هسته
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هـاي   هـاي غالـب اجتمـاع از پديـده     اش را تنها در سطح بازنمايي جمعي و برداشت ارتباطي
افـراد  . بلكه اين پديده ها را به تجربه فردي نيز پيوند مي زنـد  ،دهد خاص اجتماع انجام نمي

ه مراحـل گونـاگون سرگذشـت عمـومي و     شان انسجام معنا را ب در طي شكل دادن به هويت
در حال حاضر پست مدرن ها مفهوم هويت را به جـاي  . خصوصي خودشان نسبت مي دهند

ديگر منبع هويت  ،آنان معتقدند كه طبقه در ديدگاه سنتي. برند به كار مي» آگاهي«مفهوم 
جـود  هـا و شناسـاهاي اجتمـاعي را بو    در واقع منابع جمعي عضويت كه تعريـف  ،ساز نيست

ممكـن   1هاي مصرف كننده هويت ،در حال حاضر. )Mercer:50. (اند آورد دگرگون شده مي
  ، هاي طبقاتي گردد است جانشين هويت

اي در تعريـف   ها و سبك زندگي افراد در دوران مدرن جايگاه ويژه كه رسانه خصوصاً اين
بـه نـوعي جانشـين مفهـوم      را بايـد  رو هويـت  از ايـن . )Bradley:24(افراد از خـود دارنـد   

  .دانست 2ماركسيستي خودآگاهي
هويت ها نيازمند قلمروهاي عيني ومـادي هسـتند كـه در آنجـا ظهـور و       از سوي ديگر

 فضايي - در كنار ساير تقسيم بندي هاي سياسي مانند بدن و در اين ميان شهر.تجلي يابند
بگوييم شكلي از هويت ظهور  يا بهتر مي شود كه بايستي هويت و قلمروي تبديل به مكان و

يان مي آيد منظـور در  مي توانيم بگوييم زماني كه از هويت شهري سخن به م بنابراين. يابد
در چارچوبي فضايي به نام شهر ظاهر مي شود  آگاهي از منشكلي از است كه  واقع قلمروي

ان در آن عام تر است و و در بسياري از وجـوه حيـات آن ديگـر    ،كه بر خلاف مرز هاي بدن
  .ر اين نوع هويت جمعي آنها سهيم هستمهمچنانكه من د ،سهيمند

  

                                                           
1 - consumer 
2 - consciousness 
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  خودآزماييخودآزمايي

  هويت چيست؟ .1
  تفاوت ميان هويت و خود چيست؟ .2
  ؟اند قابل مشاهدهچه سنخ هايي از هويت  .3
  نقش هويت در زندگي مدرن چگونه است؟ .4
  چگونه مي توان مفهوم شهر را با مفهوم هويت تلفيق نمود؟ .5



 



 

2 

   دومفصل 
هاي  هويت شهري و چالش

  مفهومي پيش رو
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  اهدافاهداف

  :استهدف از مطالعه اين فصل آشنايي با مطالب زير 
  چالش هايي كه موضوع هويت وهويت شهري را به چالش و پرسش مي كشاند .1
  چالش هاي نظري در تعريف هويت شهري  .2
  هاي فرهنگي در تعريف هويت شهريدنقش رويكر .3
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 ...هاي مفهومي  هويت شهري و چالش

  

  مقدمهمقدمه

با توجه به تعاريف ارائه شده در فصل پيشين اين سوال مطرح مي شود كـه جايگـاه هويـت    
 كه مطالب فصـل قبلـي چـه كمكـي بـه درك      كجاست؟ ويا اين مباحث آن شهري در ميان

بررسـي ابعـاد ايـن مفهـوم     باشـيم بـه    قبل از اينكه خواسـته  هويت شهري مي كند؟مفهوم 
ازيم يعنـي  داين مفهوم بپريم ضروري است به چرايي شماروزواياي مختلف آن را بر بپردازيم

 موضـوع  ايـن  بـه  چرا پرداختن ،كه چرا اساساً هويت شهري به پرسش كشانده مي شود اين
 غيـر حرفـه اي را بـه خـود     برخـي از متفكـرين حرفـه اي و    تلاشچرا است و اهميت  زحاي

ايـن گونـه از مفـاهيم    امروزه اساساً چه اتفاقي افتاده است كه سيد پر دباي ؟مي داردمعطوف 
  مقالات را به خود اختصاص مي دهد؟ از رساله ها و بزرگيبخش  و دناهميت پيدا مي كن

    ؟؟چرا هويت شهري و بي هويتي شهريچرا هويت شهري و بي هويتي شهري  ..11--22

وتمدن هـا ونيـز تبـادل     شدن و تعامل فرهنگ ها در روند ناگزير جهاني ،هويتبه طور كلي 
 ،ها و سبك هاي مختلف زندگي  و در برخي از مواقع نفوذ شيوه هاارزش ها و هنجار  ،باور ها

، ها و جـوامعي اسـت كـه از پيشـينه و سـابقه تمـدني       ملت و نگراني هاي اصلي ها دغدغه از
ويا  در چنين شرايطي كه فرهنگ ها تهديد .ي و تاريخي مخصوص به خود برخوردارندفرهنگ

از  افراد يك جامعـه ويـا فرهنـگ   و  نوين زندگي قرار مي گيرند هاي در معرض افكار و شيوه
از بطن ايـن پرسـش   .توجيه آنها احساس ناتواني مي كنند هويت به پرسش كشيده مي شود

نشان مـي دهـد    راين ام.است كه مفاهيمي چون بي هويتي و بحران هويت پديدار مي گردد
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يك پرسش سلبي و نفي كننـده ودر نهايـت    ،ت وپرسش از هويتكه به چالش كشيدن هوي
را بـه انديشـه و    هناخوشايند نيست بلكه در واقع نيروي مثبتي است كه نخبگان يـك جامع ـ 

 سياسي و، اقتصادي، چنين پرسشي همواره سرآغاز تحولات اجتماعي.چاره جويي وامي دارد
همواره موجب تفكر و انديشيدن به خـود  پرسش از هويت  ،منظراز اين  .ستفرهنگي بوده ا

. ودر نتيجه استخراج داشته ها و بازنگري در آنها ونيز تلفيق آنهـا بـا يافتـه هـا بـوده اسـت      
در  ،بنـابراين  ،داشتهه انديشيدن به خود وا پرسش از هويت همواره يك جامعه وفرهنگ را ب

   .ازي استشرايط بي هويتي قرار گرفتن نه يك تهديد بلكه نوعي فرصت بازس
براي اينكه فهم بهتري از مقوله بحران هويت ويا بي هويتي داشته باشيم بهتر اسـت كـه   

 كـاربرد آن را قرار دهـيم تـا بتـوانيم     بررسيد راين مقوله را در ساحت اجتماعي وانساني مو
ترين سؤالات در ارتباط بـا مقولـه هويـت     يكي از مهم. تبيين نماييمبراي بي هويتي شهري 

به عنـوان يـك موضـوع پرابلماتيـك طـرح      » هويت« تاچه شرايطي لازم است كه  استاين 
در وهلـه اول  » مـن كيسـتم  «اين كه  ،متأسفانه كمتر به اين پرسش توجه شده است ؟شود

در . اشاره به تاريخ دارد واشاره به گذشته  ،پرسشي كه به طور ضمني. پرسشي است وجودي
كه چنين  ت كه چه فرايندي در گذشته طي شده استمعناس به ايناي اين پرسش  نزد عده

مـن  «گـويم   ين ترتيب اين پرسـش كـه مـي   ه اب ؟بهر چه بود مو آمدن ما از كجا آمده ،ما شده
چـه   ،ما شود كه از كجـا آمـده   پرسيده مييعني در واقع  ،يك پرسش ارجاعي است» كيستم

  ؟ما چنين شده ي درگذشته اتفاق افتاده است كهاتفاق
وقتـي   كه شكل به اينگونه ديگري مطرح كرد يعني به توان  البته اين پرسش را نيز مي

خواهم بشوم؟ در اين جا پرسش خبـر   پرسيم چه كسي مي گوييم من كيستم در واقع مي مي
در واقع پرسـش از  . به آينده توجه دارد» من« ،بنابراين در اين شكل سؤال. دهد از آينده مي
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به گذشته ) ما از كجا آمده( در پرسش اولي  در حالي كه. فاعل است پرسش از آينده ،هويت
رسد در  به نظر مي. به آينده توجه دارد) خواهي بشوي چه مي(در پرسش دومي  .راجع است

  .وجود دارد) جا آن(و آينده ) جا اين(يعني گذشته  ،پرسش از هويت هر دو وجه
 ـ   هويت  ،با توجه به وجه دوگانه پرسش از هويت و متنـاقض نمـا    ةتبـديل بـه يـك مقول

 ،چه از يك سو به گذشـته . شود كه به سختي مي تواند ميان اين دو جمع شود ميمتعارض 
 و »آزادي«بـه مثابـه    ،سـنت توجـه دارد و از سـوي ديگـر بـه آينـده       ،جبـر  ،به مثابه تقدير

در بخــش اول پرســش از  ،و بــه زبــان جامعــه شناســي امــروزين معطــوف اســت» رهــايي«
تواند پرسش  بنابراين پرسش از هويت مي ،2»سوژگي«و در پرسش دومي از  است ،1»بژگياُ«

  . در آينده» خود«در گذشته باشد و يا طرح » خود«از طرح 
 شودواقع تهديد  مورد ،شود كه هويت پرسش از هويت در شرايطي طرح مي يبه طور كل

از ايــن رو در شــرايط . بـه مثابــه يـك عامــل تهديــد كننـده ظــاهر شـود    » ديگــري« يعنـي 
به عبـارت  . آيد وجود ميه نوعي مقاومت از سوي عاملي كه تهديد شده است ب ،»يابي هويت«

مـورد   جهتـي كـه او از   گردد ميطرح  ها زماني براي بازيگر و كنشگر هر يك از هويت ،ديگر
شـود كـه از طـرف جـنس      به عنوان نمونه هويت جنسي زماني ظـاهر مـي  . تهديد قرار گيرد

من به عنوان يك ايراني چـه   ،پرسيم همين طور زماني كه مي. مخالف مورد تهديد قرار گيرد
  . بودن تهديد شده است» ايراني«فرض بر اين است كه  ،كسي هستيم

 4و ديگـر هويـت غيرفعـال    3ي هويـت فعـال  يك ـ است؛در اينجا دو سطح از هويت مطرح 
 ،طبقـه (اي از روابط زيسـتي   اي هستند كه از مجموعه هاي نهفته هويت ،هاي غيرفعال هويت

                                                           
1 - Objectiveness 
2 - Subjectiveness 
3 - Active 
4 - Passive 
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در عـين حـال    ،نـد افراد درگير ،و در آن روابط ،ناشي مي شوند) …قوميت و غيره ،جنيست
هـاي نهفتـه و    هويـت  نسبت بهدر اين شرايط افراد به طور خاص . ها مؤثر نيستند اين هويت
در حـالي  (Bradley:25). كنند ها تعريف نمي و معمولاً خود را توسط آنناآگاهند غيرفعال 
هايي است كه افراد از آن آگاهند و نيز بسـتري بـراي    دسته از هويت هاي فعال آن كه هويت

ند اگـر  ها عناصر اثباتي در تعريف و شناسايي خود افراد هست آن. آورد كنش افراد فراهم مي
هويـت فعـال   . كنيم چه ما ضرورتاً همواره خودمان را بر اساس هر هويت واحدي تعريف نمي

هاي ديگران اتفاق مي افتد يـا زمـاني كـه يـك فـرد از       غالباً در شرايط دفاعي در برابر كنش
تعريف شده و يا قرار گرفته  ،»نفي«وجودي كه در شرايط سلبي و  ،شود ميوجود خود آگاه 

 و بنـابراين نـژاد  . شـود  تر مي تشديد و فعال ،تبعيضو هاي فعال از طريق تجربه  تهوي. است
 ـ .(Ibid: 25-26). باشـند توانند منابعي بـراي هويـت فعـال     قوميت به طور كلي مي يـن  ه اب

 سـاز و كـاري   ،هويت فعال. توان پرسش از هويت را پرسش از هويت فعال دانست ترتيب مي
شود عمل مبتني بـر هويـت    از اين رو گفته مي. سازد راهم ميبراي عمل مداخله جويانه را ف

ديگـر بـازيگران اجتمـاعي و     ،توانايي تعريف خودشـان  ،عملي است كه بازيگران و كنشگران
  )130 :دلاپورتا(شان را در خود ايجاد نمايند  محتواي روابط پيوند دهنده

بـه عنـوان   . شـده اسـت  هاي مختلف تاريخي طرح  در ايران نيز پرسش از هويت در دوره
گيري دولـت در دوران   آغاز شكل ،حمله مغول ،ظهور اسلام و حمله مسلمين به ايران ،مثال

هايي از تاريخ ايران هسـتند   دوره ،انقلاب اسلامي ،انقلاب مشروطه و در همين اواخر ،صفويه
 ،دهرا به چالش كشي» هويت«آنچه كه نيز در حال حاضر  .را به چالش كشيدند» هويت«كه 

 ،»جهـاني شـدن  «. آيـد  به حساب مياست كه خود از دستاوردهاي مدرنيته » جهاني شدن«
فرآينـدي اسـت    ،جهاني شـدن  .پرسد تو كيستي است كه از من مي» ديگري«براي ما چون 
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مرا واداشته است كه به اين پرسش پاسخ دهم كه  .كند مي» خودم«كه مرا وادار به بازنمايي 
اگر چه جهاني شـدن بـر اسـاس توسـعه و      ؟خواهيم ه چيزي ميچه كسي هستيم و چ» ما«

ها و نهادهاي اقتصادي در سطح جهـان و در نتيجـه وابسـته شـدن سـاختارهاي       رشد كانون
ترين عنصري را كه در  اما مهم ،شدهپايه ريزي  ،اجتماعي نواحي و مناطق مختلف به يكديگر

  . كند فرهنگ است وجيه مياختيار دارد و اين تعامل و وابستگي به يكديگر را ت
واكنشي كـه مـردم    ،نوعاً واكنشي به كنش جهاني شدن است ،بوميبازگشت به موقعيت 

مـي كوشـند از آن كنـاره     و دهند  از روند مدرن سازي نشان ميخاص  يدر رويارويي با شكل
. دانـيم و قـادر بـه مهـار آن نيسـتم      ما هيچ چيز درباره آن نمي«با اين استدلال كه  ؛بگيرند

اين رونـد بسـيار قدرتمنـد و فراگيـر      ،سياستي را كه بتواند بر آن مسلط شود نمي شناسيم
 ،هايي باقي مانده اسـت  كند و در اين ميانه معدود عرصه هر چيز به سمت آن ميل مي. است

  ). 255 :هال( »ناچار بايد در محدودة آنها فعاليت كنيمهايي كوچك كه به  شكاف
زيـر  هاي جديد توليد فرهنگـي و   اي جهاني در سيطره شيوه در اين شرايط فرهنگ توده

وراي مرزهاي زباني در رفـت و   ،تر از پيش تر و آسان اي است كه به مراتب سريع انگاره سلطة
 ،هـاي مسـلط   شـيوه . گويـد  لـي سـخن مـي   هاي مح تر از زبان واسطه آمد است و به مراتب بي

  . كنند تفريح و فراغت را در قالب هنرهاي تصويري و ديداري بازسازي مي ،زندگي معمول
 :همـان . (مسـلط اسـت   ،اي سبك و سياق تبليغ توده ،تصوير و تصور ،سينما ،تلويزيونبر 
كـه   اسـت  شكل متجانس از بازنمايي فرهنگي ،اي جهانگير اين شكل از فرهنگ توده). 248

اين تجانس هرگز كامـل نيسـت و   . مي برد وهمه چيز را به تمامي در خود فر ،بنا به ماهيت
را در عرصـه وسـيع و    بـومي هـاي   اما در پي آن است كـه تفـاوت   ،سوداي كامل شدن ندارد

قـدرت مدارانـه در    ،اين امر به آن معناست كـه ايـن فرهنـگ   . فراگير شناسايي و جذب كند
  )250 :همان. (فرهنگ و ساير اشكال سرمايه جاي گرفته است ةپيش روندتمركز فزاينده و 
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ــمني    ــاي ض ــدن معن ــاني ش ــوم جه ــارچگي «مفه ــه يكپ ــرايش ب ــود دارد » گ              را در خ
در تمـامي ابعـاد و سـطوح جوامـع صـورت       ،كپـارچگي ياين گـرايش بـه   ). 28 :تاملينسون(

يعنـي   ،است كه در مفهوم جهاني شـدن آن وجه فرهنگي جوامع  ،يكي از اين ابعاد. گيرد مي
البتـه در دل مفهـوم يكپـارچگي فرهنگـي در سـطوح      . يكپارچگي فرهنگي در سطح جهاني

شود كه چگونه جهاني شدن ما را  اين هوشياري و آگاهي نيز براي جوامع پديدار مي ،جهاني
تجربه مكان و  و چگونه بر درك مردم از هويت ؛كند نسبت به بافت ساختنِ معني هشيار مي

هـا و   بـيم  ،ها اسطوره ،آرزوها ،ها ارزش ،ها چگونه بر دريافت. نهد رابطه خود با مكان تأييد مي
 :همان(اند اثر مي گذارد  اميدهاي مشتركي كه در حول و حوش زندگي محلي به وجود آمده

خـود   وهويـت شـهري   پرسـش از هويـت   .اسـت  پرسش از هويـت  به معناياين دقيقاً ). 38
در از آگاهي و خود آگاهي و شعور اجتماعي است كه در نتيجه جهـاني شـدن يـا     اي همرحل
جزء «بنابراين بعد فرهنگي بين چيزهايي كه آنتوني گيدنز آنها را . گيرد آن صورت مي مقابل
هـاي   ارتباط بين دگرگـوني : زند پل مي ،جهاني شدن ناميده است ،2»جزء دروني«، 1»بيروني
تجربه روزمره مـا  » دنياهاي«ترين  ترين و خصوصي هايي محلي دگرگونيند گسترده و م نظام

(Giddens,1994:95) .  
توانـد حفـظ معنـايي ثابـت از هويـت فرهنگـي        تجربه زندگي روزمـره مـي   جهاني شدنِ

زيرا زندگي روزمره مـا هـر چـه     ،را روز به روز دشوارتر كند -از جمله هويت ملي -» محلي«
شـود و   درهم تنيده مي ،اند هايي كه از جاهاي دور سرچشمه گرفته تجربهبيشتر با تأثيرها و 

  ). 159 :تاملينسون(گيرد  تحت نفوذ آنها قرار مي

                                                           
1 - Out – Theveness 
2 - In – hereness 
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مـورد تهديـد قـرار    و شده از سوي جهاني شدن به چالش كشيده  »هويت«اگر  بنابراين
مـورد   "بحـران هويـت   "شرايطي به آن عارض شده كه مـا آن را تحـت عنـوان    ،است گرفته

آيـا منظـور    ؟چيست »بحران هويت«راستي منظور از ه اما ب. دهيم مطالعه و بررسي قرار مي
   ؟است و يا هويت در شرايط بحراني است »بحران در هويت«

شرايط بحراني بدانيم و آن را نيز مسـأله عارضـي    ،اگر جهاني شدن را در نتيجه مدرنيته
از  منظورجا  در واقع در اين. عارض شده است در اين صورت بحران به هويت ،در نظر آوريم

هويـت در  «بايد عبـارت  » بحران در هويت«بنابراين به جاي  ،استهويت در شرايط بحراني 
در اينصـورت   ،در عين حال اگـر مفهـوم بحـران هويـت روشـن شـود      . را به كار برد »بحران

شرايط بحراني صـحبت   وقتي كه از ،از سوي ديگر.تري را به كار گرفت توان عبارت دقيق مي
ورايِ بنابراين در . نيز مدنظر داشته باشيمرا بايست در ذهن شرايط غيربحراني  مي ،كنيم مي

در  ،صـورت  در ايـن . مفهوم شرايط غيربحراني هويت نيز در نظر اسـت  ،مفهوم بحران هويت
يك نظريه هنجاري نيز مدنظر است و يـا حـداقل بـر بحـث      ،توصيف و تشريح بحران هويت

  . ايه انداخته استس
؛ بـه خصـوص در روانشناسـي    معناي خاصي داردروانشناسي و پزشكي  درمفهوم بحران 

مشـغول   »خـويش «كه كودكان به امـر سـاختن    رود به كار ميزماني  ،عبارت بحران هويتي
  . Erikson:1968)(كنند  اين امر را نوعي تجربه در بحران هويتي نيز تصور مي. باشند 

مفهوم بحـران هويـت بـا عواطـف مربـوط بـه ناسيوناليسـم و         ،عه سياسيدر فرايند توس
 ،در فرآينـد توسـعه  . آيند يابد كه در جامعه مشترك گردهم مي احساسات مردمي ارتباط مي
دهد كه يك جامعه در يابد كه آنچه را كه تاكنون بطور دربست و  بحران هويتي وقتي رخ مي

تحـت   ،پذيرفتـه  »اش خـودجمعي «روانشناسـانه   چون و چرا به عنوان تعاريف فيزيكـي و  بي
براي اينكه نظام سياسي براساس تغييـر در  . شرايط تاريخي جديد ديگر قابل پذيرش نيست
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 ،يابـد   خود بـه سـطحي جديـد از عملكـرد دسـت      متداولاشكال ساختاري يا  ،شدت ،قلمرو
هستند و چگونه  چه كسيتعريف كنند كه  نو از  كنندگان در نظام ركتضروري است كه مشا

اي از  ترتيب بحـران هويـت مرحلـه    بدين ؟هاي سياسي يا اجتماعي تفاوت دارند با ديگر نظام
بايـد تجربـه    بـا اجبـار   ،رشد است كه نظام سياسي به هنگام تغيير اساسي اشكال اصـلي آن 

  ).170 :پاي. (نمايد
 ،ت ملـي اسـت  كه براي او بيشتر هوي ـ ،پاي چهار شكل اصلي از بحران هويت ديدگاهدر 

وجود دارد؛ اولين نـوع بحـران مزبـور بـه احساسـات مربـوط بـه سـرزمين و رابطـه فضـاي           
تر تثبيت اين  بحران هويت شكل پيچيده. مربوط استجغرافيايي با احساسات ناسيوناليستي 

آگاهي مردم از تعلق به يك سرزمين جغرافيايي و نيز متقاعد ساختن آنان در راسـتاي ايـن   
مه آنان به عنوان افراد جامعه به يك كشـور تعلـق داشـته و حكومـت اصـالتاً      امر است كه ه

دهـد كـه سـاختار اجتمـاعي و      وقتي رخ مي ،دومين شكل بحران هويت. هاست آن متعلق به
اگـر در  . بويژه تقسيمات طبقاتي چنان گسترش يابد كه مـانع وحـدت ملـي كارآمـد گـردد     

اشد كه در آن احساسـي از منـافع مشـترك    اي ب كشوري گستردگي شكاف طبقاتي به اندازه
سومين صورت بحـران  . گردد تبديل مي »دو ملت«آن كشور در واقع به  ،وجود نداشته باشد

و تعهد به يك هويت ملي  1هاي فروملي هاي قومي يا ديگر هويت هويت با تعارض بين هويت
دولـت ـ   «هـاي   هنمايـد كـه كـار ويـژ     اين نوع بحران هنگامي بروز مي. مشترك سروكار دارد

نتواننـد بطـور رضـايت     »مليـت «به واسطه عدم حمايت از سوي يك احساس قوي از » ملت
شود كه بين گسترة دولت  مشكل هويت در چنين شرايطي وقتي آشكار مي. بخش اجرا شود

و نهايتـاً چهـارمين شـكل بحـران     . و احساس يك اجتماع تناسب كاملي وجود نداشته باشد
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اي روانشناسانه تغيير اجتماعي سـريع و احساسـات دوگانـه نسـبت بـه      هويت در اثر پيامده
احساسات عميقاً مختلط راجـع   رنگاين نوع از بحران هويت عموماً . شود بيگانگان ايجاد مي

خـاص   ،اين شكل از بحران. گيرد هاي تاريخي يك فرد را به خود مي به جهان مدرن و سنت
مزبور به تغيير اجتماعي سريع و نـوعي آگـاهي   از اين جهت كه بحران  ،جهان امروزي است

 )171ـ179 :پاي. (دقيق از اختلافات فاحش ميان قدرت و رفاه ملي بستگي دارد

توان شرايطي دانست كه در آن در عناصر انسجام بخش و نظم  بحران را مي ،بدين ترتيب
عناصر نظم دهنـده  توان اختلال در  را مي ،از اين رو بحران هويت. اختلال بوجود آيد ،دهنده

جارهـا  نهـا و ه  و انسجام بخش جامعه دانست و اگر منـابع اصـلي هويـت فرهنگـي را ارزش    
نظـم   ،در گذشـته ها و هنجارهايي كـه   يعني اختلال در كاركرد ارزش ،بحران هويت ،بدانيم

  . اند دهنده روابط اجتماعي در جامعه بوده
در واقـع پرسـش از   . همـراه اسـت  كه پرسش از هويت با تهديـد   اشاره شد ،پيش از اين

اي بـراي مقاومـت ظـاهر     آيد و هويـت بـه عنـوان عرصـه     هويت در شرايط تهديد بوجود مي
اين  ،در بحث ما. كند اما اين سؤال باقي است كه آن ديگري چه چيزي را تهديد مي. شود مي

كـر و  تف ،هـاي عمـل   شـيوه ) چه آگاهانـه و چـه ناآگاهانـه   (كه ديگري  ،رسد گونه به نظر مي
 ،هـا  سـنت  ،ها در حال حاضر ارزش) جهاني شدن(در واقع ديگري . كند احساس را تهديد مي

» مـن «و نيز احساس زيبايي شـناختي مـرا كـه    ) معارف(هاي فهم و انديشه  شيوه ،هنجارها
انتقـال داده  يان فرآيند اجتماعي شـدن بـه مـن    ام و از م ها را در طول تاريخ تجربه كرده آن

در شرايط كنوني من . ها را تهديد و در برخي موارد تخريب كرده است آن ،كمرنگ ،اند شده
هاي من و نيز  ها و سنت ارزش ،شعر من ،كنم كه ادبيات من به عنوان يك ايراني احساس مي

 ،در پاسخگويي به شرايط ايجاد شده و ناشـي از جهـاني شـدن   ) شخصيت ايراني(منش من 
ها ناكارآمد هسـتند و اگـر هـم در برخـي از شـرايط مطـرح       آن. جايي براي عرض اندام ندارد



                                
  
 

38 

  

هويت شهري 

ها اگر  آن. ها جدي نيست و يا كم رنگ است حضور آن ،كنم شوند و يا به آنها استناد مي مي
 ةامـا در تنظـيم كـنش مـن در شـبك      ،تفكر و عمل ما حضـور دارنـد   ،چه در اعماق احساس

الزامات . دارند ناتوان و عاجزند تعاملات اجتماعي كنوني كه در آن عناصر جهاني شدن وجود
نيـرو و تـوان عناصـر تنظـيم      ،زندگي نوين كه خود حاصل دستاوردهاي تمدني جديد است

جـايي   بنـابراين از آن . كننده كنش بازيگران را كم كرده و يا اساساً آن قدرت را گرفته است
در . دريافت نمـايم هايم  توانم از منابع موجود يعني داشته كه من عناصر تنظيم كنش را نمي

و در برابر ديگري قادر به ارائه تصويري دقيق از خود  شوم ميتنظيم كنش خود دچار مشكل 
  .نيستم

بلكه در ظـرف آگـاهي فـرد بـه      ،تنها به معناي تخريب منابع هويت بخش نيست ،تهديد
آزادي بـه معنـاي بـه كـاربردن      ،اگـر بپـذيريم  . اوسـت » آزادي«معناي محو و گرفتن تـوان  

عناصـر  ( …دانـش و   ،معـارف  ؛هـا و هنجارهـا   ارزش ،و اگـر بپـذيريم   اسـت هاي فرد  شتهدا
تهديـد بـه معنـاي محـدود كـردن       ،هاي فرد اسـت  اي از امكانات و داشته مجموعه ،)فرهنگ

   .ماستومي تاريخي از آزادي مد نظر در مفه. خواهد بودفرد » آزادي«
عناصر  ،انداز اگر چه از يك چشم ،هنجارها ،ها ارزش ،اعتقادات ،آداب و رسوم ،سنت ،زبان

مجموعه امكانات فـرد   ،گاه ديگر ديداز يك  ،ها نيز اما آنآيند  به شمار مي ،محدودكننده فرد
توانـد از درون   هايي را براي كنشگر فراهم مي آورنـد كـه مـي    آنها زمينه ،براي عمل هستند

اي از  مجموعـه  ،هـا  آن ،بـه بيـان ديگـر    .ها جهان را ببيند و با محيط ارتباط برقرار نمايـد  آن
رغـم وجـه    علـي  ،ايـن شـكل از آزادي  . امكانات و منابع براي تجربه زيسـت جهـان هسـتند   

بيشتر خود را نشـان   ،مواجهيم» ديگري«به خصوص در زماني كه با  ،زاي فرهنگ محدوديت
هـا در كنـار    آن. بيننـد  اين امكانات را نمـي  ،زماني كه افراد در برابر ديگري نيستند. دهد مي
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اين عوامل و منابع را محدوديت زا مي بينند كه در رفتار و كنش آنان كنترل  گاهييكديگر 
گيـريم ايـن    قـرار مـي  » ديگري«و نظارت دارد اما زماني كه در ارتباط با ديگري و در مقابل 

خواهـد   چرا كه اين ديگـري از تـو   ،گردند  مبدل به منابع آزاد كننده مي ،منابع محدوديت زا
اي و اساسـاً   چه چيزي را تجربـه كـرده   ،اي داري پرسيد كه تو در اين مورد خاص چه تجربه

شكل قدرت بخشي و آزاده كننـده   ،در اين موضع ،عناصر زيست جهان ؟تو چيست» تجربه«
بـرداري و   آزادي در ايـن شـرايط يعنـي چگـونگي بهـره     . هسـتند » ديگري«از موضع » من«

هـا بـه مـن توانـايي رويـارويي بـا محـيط         اين داشـته . ها و داشته) نابعم(استفاده از امكانات 
هـا مـرا از جبـر پـذيرش      بنابراين به نحوي اين داشته. بخشند اجتماعي و فرهنگي جديد مي

نشـان   ،كنـد و يـا بـه مـن     آزاد مي ،كه حاصل ديگري است ،چون و چراي موقعيت جديد بي
  . دهد كه چگونه با آن مواجه شوم مي

شـيوه تفكـر و شـيوه     ،هويت يعني عدم كارآيي منـابع فرهنگـي در شـيوه عمـل    بحران 
» ديگـري «در برابـر  » خـود « ها عناصر و منابع اصلي آگاهي و تعريف احساس كه تمامي اين

اما عدم كارآيي منـابع فرهنگـي در   . كند كه آزادي و آگاهي مرا كم رنگ و يا محو مي ،است
اختلال در شيوه عمل و فقدان . هايي دارد ثار و نشانهآ ،احساس و تفكر كنشگران ،شيوه عمل

عدم كارآيي . هنجاري و آنومي مي انجامد ها و هنجارها به بي كارآمدي منابع آن يعني ارزش
آورد و  وجـود مـي  ه را ب 1معنايي بي ،ها در تفكر و شيوه تفكر اعتقادات و دانش ،ها جهان بيني

  . شود را موجب مي ،2وه احساس از خود بيگانگيعدم كارآيي منابع فرهنگي در احساس و شي
هنجاري  توان در اشكال بي رد و رفتاري را ميبنابراين سه جلوه بحران هويت در سطح خُ

هنجاري دلالت بر وضعيتي دارد كه در  بي. معنايي و از خود بيگانگي دنبال نمود بي، يا آنومي
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ر هم شكسـته شـده و يـا تـأثير     بخشد د آن هنجارهاي اجتماعي كه سلوك فردي رانظم مي
رفتـار اجتمـاعي    ،هنجـاري  در شـرايط بـي  . خود را به عنوان قاعده رفتار از دست داده باشد

هنجـاري دامنـه وسـيعي از     مفهـوم بـي  . (Merton:128)كنشگران پيش بيني پذير نيست 
 ،آشـفتگي فرهنگـي   ،اني شخصـي سازم بي: شود شرايط اجتماعي و حالات رواني را شامل مي

  . ادي متقابل و مانند آن از اين موارد استماعت بي
هـا را   نيرويـي كـه هـدف    ،دانـد  نظم جمعي را نيروي نظم دهنده بيروني مي ،»دوركيم«

اگر نظم جمعي مختل . كند و رفتار افراد بايد در جهت اين هدف ها باشد تعيين و تنظيم مي
در . تحقق آن آرزوها پيشي گيرد  ممكن است آرزوهاي انسان از امكان ،يا به هم ريخته شود

هر زمان كه اقتـدار قواعـد سـنتي    . كند بروز مي» هنجاري قاعدگي يا بي بي«چنين شرايطي 
شـود و آنهـا را زورمنـدتر و     پاداش بيشتر موجـب بـرانگيختن ايـن اميـال مـي      ،سست شود
ا كـه  ه ـ همين هيجان ،درست در مواردي كه نظم بيشتري لازم است. كند مي تر مهارناشدني

دوركيم اين مسأله را مربـوط بـه   . سازند ميتر  هنجاري راگسترده بي ،آيند تر به نظم درمي كم
هـاي   او موقعيـت . شكند داند كه كاركردهاي نظم دهنده مقررات جمعي در هم مي زماني مي

هـاي بـروز    رونق ناگهاني و تغييـرات فنـي سـريع را زمينـه    ، ركود ناگهاني ،گوناگون از جمله
   .داند وضعيتي ميچنين 
هم با تغييرات سريع پيچيده همراه اسـت   ،توان چنين استنباط كرد كه جهاني شدن مي

در چنـين  . هاي فردي كنشگران شـده اسـت   و هم باعث افزايش انتظارات و نيازها و خواسته
تواند نيروها و عوامل تنظيم كننده رفتار افراد را با شـرايط تـازة    جامعه نمي ،شرايط جديدي

بايسـت بـه    هستند كـه مـي  روبرو بدين ترتيب افراد با تحميل شرايطي . ندگي سازگار كندز
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ديگر منابع  زيرا. دانند كه پاسخ در برابر آن چيست و چگونه است اما نمي ،پاسخ دهند ها آن
   .ندنك آنها را به سمت پاسخ هدايت نمي ،فرهنگي نظم دهنده

ه متناظر با تفكر و شـيوه تفكـر كنشـگران    دومين شكل يا جلوه بحران هويت در رفتار ك
معنايي اشاره بـه شـرايطي دارد كـه در آن عناصـر ذهنـي و معنـا        بي. معنايي است بي ،است

داند به چه  كنشگر نمي ،وضعدر اين . اثر خود را از دست مي دهند ،كننده جهان و رويدادها
  . چيزي بايد اعتقاد داشته باشد

جـا   در ايـن . ز خود بيگانگي و يا غربت از خويشـتن اسـت  ا، سومين شكل و يا آثار بحران
اي است كـه طـي آن شـخص خـود را بيگانـه احسـاس        شيوه تجربه ،منظور از خود بيگانگي

اين واژه اشـاره  .  (Fromm:110)توان گفت او نسبت به خود غريبه شده است  مي و كند مي
به شرايط آرمان اجتماعي انسان دارد كه فرد از آنها بيگانه است كـه در واقـع بـه صـورت از     

دار از كـنش   شود كه به فقدان رضايت ذاتاً معني مي بياندست دادن معناي دروني در كنش 
در گـردد كـه    دار از كنش به تجربه زيبايي شناختي كنش برمي رضايت ذاتاً معني. انجامد مي

  . آورد قالب آن خود كاملي را براي فرد به ارمغان مي
. معنايي و از خود بيگانگي اسـت  هاي انسان امروزين به بي پاسخمصاديق نوستالژي نيز از 

نوستالژي در مقياس جهاني وجهي جمعي گرفته و هم متوجه مسـأله جهـان بـودگي شـده     
نوستالژي بـه   ،نيست كه بوده است وقتي واقعيت ديگر آن چيزي ،»بورديار«بنابه نظر . است

 ،به ويژه در مرحله معاصـر آن  ،مجهاني شدن در قرن بيست. كند معناي واقعي خود ظهور مي
تحـولات   سـيال بـودن  . بخشـد  هاي گوناگون شـتاب مـي   هاي نوستالژيك را به شيوه گرايش
ورت نـوعي  نوستالژي را به مثابه آرزوي كالبد امني براي نظم جهاني و به همين ص ـ ،جهاني

 ،ترنـر ( ،)335 :رابرتسـون (نوستالژي فرافكنانه براي جهان به عنوان خانـه برانگيختـه اسـت    
ديم ابر اين باورند كه چهارپيش فرض عمده درباره پار )47 :1988استوث و ترنر (و ) 1987
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احساس  ،احساس از دست رفتن تماميت ،نگاه به تاريخ به عنوان زوال: نوستالژي وجود دارد
ــرد    ــي و اســتقلال ف ــتن خــود آيين ــتن خودجوشــي و احســاس از دســت رف            . از دســت رف

  )327 :رابرتسون(
مفهوم نوستالژي در شرايط كنوني به عنوان واكنشي در برابر تجدد و جهاني شدن تا بـه  

ي نظريه پرداز» طرف ديگر«آنجا پيش رفته كه رابرتسون نظريه پردازي درباره نوستالژي را 
حتي استوث و ترنر معتقدند كه جامعـه شناسـي   ). 306 :همان(داند  درباره جهاني شدن مي

هاي مختلـف در حـوزه    معرفت مسلط است كه مضمون اصلي گفتمانتأثير اكنون تحت يك 
همانـا حافظـه نوسـتالژيك     ،دهـد و آن  رويكردهاي گوناگون جامعه شناختي را تشكيل مـي 

همگـي   …اخـلاق و  ،مشـاركت  ،تفسـير  ،فرهنـگ  ،زبان ،هويت ،مفاهيمي چون سنت. است
ساخته و پرداخته حس نوستالژيك انديشمندان جامعه شناختي است كـه در برابـر فرآينـد    

  . اند تجدد و جهاني شدن قرار گرفته
 ،معنايي و اليناسيون بي ،نابهنجاري ،رسد تمامي اين وجوه سه گانه عمل يعني به نظر مي

ناتواني . دنو يا موجب تقويت آن مي گرد شده يعني ناتواني را سببترين شكل رفتار  بحراني
بـه  . اجتماع و دنيـا را تغييـر داد   ،توان سرنوشت شخصي در معناي كلي آن يعني اينكه نمي

چـون حـق و ابـزار     -همين نسبت كه در تئوري ماركس كارگر از اين رو بيگانه شـده اسـت  
فرد از اين رو بيگانه شـده   ،يط بحران هويتدر شرا -گيري در دست كارفرمايان است تصميم

. اسـت هاي اصلي در فرآيند جهاني شـدن   گيري در دست قدرت است كه حق و ابزار تصميم
. كند كه كمتـرين نظـارت و كنتـرل را بـر امـور دارد      در چنين شرايطي كنشگر احساس مي

بـه طـور   كـه   ترين نيازهاي اوليه فردي اسـت  پذيرش و عزت نفس مهم ،اموري مانند امنيت
در  ،فرد در پاسخ به تمايل به هويـت . كشاند فرد را به برپايي هويت و آگاهي از خود مي كلي
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بنــابراين افــرادي كــه در . جســتجوي دائمــي علائمــي اســت كــه نقــش وي را نشــان دهــد
توانايي لازم را  ،مقبوليت و اتكاي به نقش و استقلال ،سازي امنيت شخصي ـ اجتماعي  زمينه

  . برند بحران هويت رنج مي ندارند از
اما بحث بحران هويت كه دربرخـي از مواقـع بـه جـاي آن از واژه بـي هـويتي اسـتفاده        

بسياري از صاحبنظران هويت شهري را با ؟ در خصوص شهر چگونه ارزيابي مي شود شود مي
. داننـد  دانند و هويت شهري را وجه مميزه شهري از شهر ديگر مـي  تشخص شهري يكي مي

تكنولوژي به  ،ها هويتي را ناشي از استانداردگرايي در طراحي فضاها و ساختمان گروه بياين 
كار رفته در ساخت و سازها و نوع مصالح به كار گرفته شـده و در نتيجـه شـباهت بـيش از     

كننـد و دليـل ايـن مـدعا را شـهرهاي       اندازه شهرها و فضاهاي شهري با يكديگر تعريف مي
بـه عبـارتي    ، كه هريك با ديگري متفاوت است و هـويتي خـاص دارد   نمايند  سنتي ذكر مي

  . اجتماعي و كالبدي است ،فرهنگي ،خصوصيات منحصر به فرد تاريخي ناظر برهويت آنها 
دانند و معتقد هستند  انگيز مي هويتي را در عدم وجود رويدادهاي خاطره گروهي ديگر بي

بخشـي   تواند به هويـت  مي ،شود مكان ديگر ميرويدادها يا حوادثي كه موجب تميز مكاني از 
فضـاها و   ،بخشي يا اين هماني اگر در موضوع هويت شهري يا فرايند هويت. شهر كمك كند
فضـاهاي   ،پـذيري شـهروندان   در فرايند هويت ،اي دارد نقش مهم و سازنده ،خاطرات جمعي

تبلـورات كالبـدي شـهر نيـز نقـش پيـدا        همـة مناظر و خلاصه  ،مدارس ،مساكن ،خصوصي
هاي شـهري خصوصـياتي    كنند و تك تك عناصر شهر حتي خصوصيات سينتيك محيط مي

به عبـارتي شـايد در   . صدا و تصاوير متحرك و ثابت جايگاه مخصوص به خود دارند ،نظير بو
  ، هويت شهري تشخص و تمايز حائز اهميت بسيار باشد

ي شهر ها داراي هويت هستند اما بـي هـويتي در ايـن    تمام رسد درعين حال به نظر مي
 توانند با محيط شهري و عناصـر تشـكيل دهنـده آن    ن است كه افراد نميحالت به معناي اي
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ارتبـاط  انگيـزي   هموضوع خوشايندي ونيز خاطر اين حالت با. ار نمايندبر قرعاطفي  يپيوند
 كه شـهرها  ستيمما بر اين باور ني. مطرح استهويت در اين معنا وجه انساني و ذهني  .دارد

 .و نيز ترافيك خود يـك هويـت اسـت    زيادحتي ازدحام ناشي از جمعيت  ،بي هويت هستند
هويت وتشـخص   برنيم خود دلالت ك با اين ويژگي ها شناسايي مي را هرهمين كه ما يك ش

ي اين است د مي آوريم به معنااين ويژگي هاي ناخوشايند به يااگر شهري را به خاطر . دارد
ن است كـه ايـن شـهر خوانـا     اگر موضوع هويت به معناي اي .كه اين شهر داراي هويت است

نزديك مي معناي يكسان سازي در اين صورت هويت به  ،)خوانايي به معناي لينچي(نيست 
  .سازگاري ندارد با مفهوم هويت در معنا هاي ديگركه  شود

  

  چالش هاي پيش رو در تعريف هويت شهريچالش هاي پيش رو در تعريف هويت شهري  ..22--22

بـا چـالش هـاي جـدي مواجـه       شهري موضوع فوق نشان دهنده اين است كه تعريف هويت
دسـت   از آنمحققين به يك تعريف وبرداشـت واحـدي   تا است كه تمامي آن ها باعث شده 

كه در برخي از مواقـع بـه    وجود دارددر حال حاضر تعاريف متعددي از هويت شهري .نيابند
در بيشتر مواقع اين احساس را ايجـاد  و  اند كنندهدرگم راه گشا باشند بيشتر سرجاي اينكه 

 .وم هويت شهري يك مفهوم انتزاعي وغير واقعي است تا كاربردي وتحليليهند كه مفنمي ك
اي عميق بين تكرار دايمـي ژورناليسـتي و غيـر     گسست و فاصله ،ها در اكثر مقالات و نوشته

اغتشـاش  . شـود  ت اسـت مشـاهده مـي   هويتي شهري و آنچه كه سازنده هوي ـ ژورناليستي بي
در اين امر نهفته است كه كمتر متفكري يافت  ،ي عميق فكري ناشي از اين گسست و فاصله

براي خواننده روشن سازد كه چه چيزهايي مفقودند  ،هويتي شود كه در كنار تاكيد بر بي مي
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كه بـر   آثاريسازند و سخن در باب چيست؟ در واقع هنگام مرور  كه چنين انگي را مجاز مي
اي  بـه گونـه  كـه   بـدون آن  ،گـردد  چند نكته كلي دايماً تكرار مـي  ،اند هويتي تاكيد داشته بي

جالـب آنكـه   . مشـخص و ملمـوس آنهـا معلـوم گـردد      يازا تحليل شـوند و يـا مابـه    ،عميق
سازند كه در ذهن افراد مورد بررسـي   ي انجام شده نيز مشخص ميهاي محدود ميدان بررسي

جسم و شكل و فـرم شـهر كـه محصـول وقـايع       ،هويت شهري نه زاده كالبد شهر ،در ايران
اند و در ذهن ساكنان شهرهاي خاص  هاي خاص رخ داده تاريخي استثنايي است كه درمكان

  .اند پايدار شده و نقش بسته
  :هاي زير دلالت دارد هويت شهري بر مضمون ،انبه نظر يكي از نويسندگ

  .اي كالبدي است هويت شهري مقوله .1
  .هويت شهري ناشي از شكل كلي و فرم شهر است .2
 ،هويت شهري چيزي جز خاطره جمعي افراد ساكن يك شهر نيست و شهر بدون خاطره .3

  .فاقد هويت است
  .ستاي مادي يا بصري بلكه معنوي و احساسي ا هويت شهري نه مقوله .4
آورد هماهنگي اجزاء و عناصر شـهري اسـت كـه كليتـي      آنچه هويت شهري را پديد مي .5

  .آورند هماهنگ پديد مي
  .شهري با مناظر زيباست ،شهر با هويت. هاي زيباشناسانه است هويت شهري از مقوله .6
  .كننده است هويت شهري انعكاس مثبت كليت شهر در ذهن مشاهده .7
  .شود شهر شناخته ميهويت شهر براساس شاخص عملكرد  .8
  هويت شهري حاصل كنش و واكنش عين و ذهن است .9

  .هويت شهري چيزي نيست مگر فرهنگ شهري در هر زمان و مكان .10
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لبد شهري است كه فرم و شكل ويـژه  هويت شهري زاده تعاملات اجتماعي در درون كا .11
  .داردرا خود 

     .هويت شهري محصول تكثر و چند قومي و چند فرهنگي بودن است .12
  .هاي زندگي نسلي پس از نسل ديگراست هويت شهري فرصت .13
  .هويت شهري چيستي هر شهر است .14
هـا   اي است كه در شهر جريـان دارد و آن را از سـاير مكـان    هويت شهري نحوه زندگي .15

  .سازد متمايز مي
  .هويت شهري تاريخ يك ملت منعكس در جسم و روح شهر است  .16
جنس . يك جامعه حاكم بر شهر استهويت شهري تاريخ و فرهنگ خاص يك شهر و  .17

  .عام است ،و فرهنگ و تاريخ سازنده هويت شهري
  .خوبي و پليدي منعكس در زندگي شهري است ،هويت شهري زشتي و زيبايي .18

هاي گاه متضاد شهري را داريم كه محصول تفاوت طبقـاتي   ما نه هويت شهر بلكه هويت
  )1384، پيران( .است

كلي هستند و كمتر ما را به درك واقعي وعملي فـرا مـي   اين تعاريف و ملاحظات خيلي 
ك واقعي از هويت شـهري سـوق   ما را به سمت در د به نظر مي رسد چنين ملاحظاتينانخو

در واقع دركي ملموس وعيني از هويت شهري در پـيش روي مـا نمـي گشـايد     و نمي دهد 
عين حال قد است كه در در ادامه همان نويسنده معت.كند سرگردانوشايد بيشتر خواننده را 

 ،رونـد  هاي عرصه شهري به كار مي مفاهيمي كه به عنوان مترادف هويت و يا به عنوان صفت
 ،خوانـا  ،داراي اغتشـاش  ،بخـش  آرامـش  ،كننده تاريخ القاء ،ريشه بي ،دار مفاهيمي چون ريشه

مربـوط بـه   هـاي   دوگـانگي تماما  ،واري نوكيسه ،ضدمردمي ،وار مردم ،متجاوز ،فروتن ،ناخوانا
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بحـث هويـت شـهري بـه شـمار       اند كه گوياي دو عنصر مهم يعني مكان و تـاريخ در  هويت 
  .روند مي

  ملاحظات اساسي در تعريف هويت شهريملاحظات اساسي در تعريف هويت شهري..33--22

به نظر مي رسد براي دستيابي به تعريف قابل قبـول و در خـور تـاملي در خصـوص هويـت      
مولفـه هـاي    و دواقع بـا توجـه بـه ابعـا     در. وده ششهري بهتر است در ابتدا به ابعاد آن توج

هويت شهري .سازنده اين مفهوم مي توان تا اندازه اي به فضاي مفهومي اين واژه نزديك شد
يكي عنصر ذهني وانساني كه بار خود  ؛مفهومي است كه دو عنصر مهم در آن ديده مي شود

را در بـر   را بيشتر بر واژه هويت مي گـذارد وديگـري عنصـر عينـي ومكـاني كـه واژه شـهر       
 هويـت شـهري  تعريـف  به هر حال سخن اين است كـه بـا توجـه بـه ايـن دوبعـد       . گيرد مي

ار را دشو آن هاي معطوف بهامر برنامه ريزي و طراحي  ودارد دگي خاصي يپيچ حساسيت و
عبارت هويت شـهري از يـك    ،جاست كه با تركيب جديد اين دو واژه مشكل اين.مي نماياند

در  .دارد از سوي ديگر اشاره به وجوه عيني شـهر  طرف دلالت بر پديده اي رواني مي كند و
هيچ يك از ايـن  هويت شهري  ،دانشگاهيبرنامه ريزان  عين حال در نزد برخي ازمتفكرين و

ميان دو واژه نزديك به هم هويت  مي شودذهني باعث  ن دو بعد عيني ووجود اي .دو نيست
به عنـوان   .اين تمايز مي تواند تا حدودي راه گشا باشد.تمايز بگذاريم 2و هويت شهر 1شهري

استفاده  "هويت شهر"مثال زماني كه به وجه عيني مفهوم توجه مي شود بهتر است از واژه 
از واژه هويت شهري بيشتر هويت مكان است ودر واقـع آن  در اين معنا منظور گوينده  .شود

درايـن   .امور عيني و قابل مشاهده بـه آن دسـت يافـت    تشخصي است كه مي توان از طريق

                                                           
1 - urban identity 
2 - identity of city 
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عناصر يك شهر مـي تواننـد معنـاي هويـت را بـه       صورت است كه آثار تاريخي و عملكردي
تر دلالت بـر دريافـت   اين موضوع در حالي است كه هويت شهري بيش .مخاطب انتقال دهند

   .ذهني فردي يا جمعي دارد
آنها بر ايـن باورنـد كـه ايـن دوبعـددر       .برخي اين دوبعد رابه وجه ديگري نشان داده اند

در نهايت برداشـت   ن وآمكاني وفضايي  امرديگري  و بودن موضوع تاريخي هويت شهري به
عواطـف و   ،اتحالـت احساس ـ  در ايـن . اشـاره دارد  ،شـود  باطي كه در فرد ايجـاد مـي  واستن

مظهر زندگي و منبـع نمـادين    ،شهردر اين صورت . پيدا مي كندهيجانات ما شكل تاريخي 
رديابي  "هويت شهري"ها در قالب مفهوم  كه تمامي اين ،تصوارت و تعلقات ماست ،خاطرات

احـراز هويـت و اساسـاً     ،منـدي  هويـت  ،واقعيت آن اسـت كـه هويـت   اما . و بررسي مي شود
ارتباطي با تصوير گذشته پديده به عنـوان   ضرورتاً ،ظرفيتبرخورداري محيط زندگي از اين 

هويت بيش از آن كه معطوف به گذشته باشـد بـا توقعـات افـراد       .مبناي هويت مكاني ندارد
شـه در  ري ، منـدي از آن  گيرد و تقاضا بـراي بهـره   را دربر مي وآينده زمان حال، مرتبط است

همچنان كه در تعاريف اوليـه از واژه  .جمعي شهروندان در محيط شهر داردنيازهاي فردي و 
ن پويايي باعث مي شود كه هويت امري پوياست واي ،ي از تعاريفهويت به عمل آمد در برخ

  .هويت به آينده معطوف گردد
عناصر و ابعاد  پرداختن بهضمن  "هاي شهرها فرهنگ"شارون زوكين در كتاب ارزشمند 

سلسله مراتبي از انواع هويت نير معرفي مي كند كه از هويت فـردي   ،)شهري(هويت مكاني 
 ،مندي علاقه ،هاي فكري سياسي وابستگي ،محل تولد ،شغل ،سن ،جنس ،هاي فردي ويژگي(

 ،هويـت عرصـه عمـومي نهادهـاي مـدني      ،اي هويـت محلـه  ) گذراندن اوقات فراغت و غيـره 
شـامل  ها و تعامل با ديگران تا هويت ملـي و جهـاني را    عضويت ،شهري – هاي محلي عرصه

ها در دو بستر كلان يعني ساختار ويژه جامعـه در هـر زمـان و     تمامي اين هويت شود كه مي
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كـه ظـرف خـاطرات جمعـي و فـردي اسـت در بـر         تاريخي بـودن را مكان مفروض و عنصر 
  .گيرد مي

 
  )مكاني(شهري عناصر وابعاد هويت)2(نمودار شماره

  )1384 ،پيران: (منبع

مـي شـود كـه     ه همچنان كه مشاهده مي شود در اين نمودار مفاهيم مختلفي ديـده تالب
 گفت كه دراين نمودار سه وجـه اما مي توان  بيفزايدممكن است به پيچيدگي وابهام موضوع 

بـر   شـهري را ابعاد هويت فضايي و از جمله هويت بتوان شود كه شايد  كليدي مهم ديده مي
مكـاني و در نهايـت    –فضايي  امر، امرتاريخي: عبارتند از اين ابعاد. پايه آنها مشخص ساخت

در مفهـوم   اين سه عنصر كليدي تا اندازه زيـادي مشـابه عناصـر ذهنـي وعينـي      .امر جمعي
چيزي نيست كه لزوماً  منظور از امر تاريخي .هستندهويت شهري اما دقيق تر و سنجيده تر 
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امر تاريخي اشاره به وجه زماني آگاهي و دريافت دروني  :لي با گذشته در ارتباط باشدبه شك
 ـ امـا خـاطره درونِ  . فرد دارد كه به اشكال خاطرات وياد ها ترسيم و حفظ مي شـوند   ةتجرب

امـر مكـاني و فضـايي اشـاره بـه       .زيسته فرد مي تواند در زمان حال ونيز آينده تجربه شـود 
ري و امر جمعي دلالت به اين مورد دارد كه هويت شه ،د و در نهايتصورت عيني هويت دار
اسـت كـه مفهـوم هويـت      اين وجه در واقع نقطه اي. اجتماعي استفضايي ضرورتاً يك امر 

در حالي كه حـس مكـان يـك دريافـت فـردي      .هوم حس مكان جدا مي كندشهري را از مف
خـاطرات و وجـدان جمعـي شـكل     امري است كـه در   .هويت شهري امر جمعي است ،است

افت مي شـود  يهويت شهري در بي ترديد حس مكان چارچوبي است كه در آن. گرفته است
  .وبا آن پيوسته وهمبسته است اما اين حس ودريافت با روحيه وذهنيت جمعي عجين شده

  رويكرد فرهنگي نسبت به مفهوم هويت شهريرويكرد فرهنگي نسبت به مفهوم هويت شهري..44--22

ه وچند بعدي است كه به سادگي نمي پيچيد شهري هويت مفهوم همچنان كه مشاهده شد
فضـاي   بـه  نزديـك شـدن  ما بر اين باوريم كه بـراي  . فضاي معنايي آن را ترسيم نمودتوان 

بـازخواني  ضروري است آن را در قالب مفهوم فرهنگ وفرهنـگ شـهري    ،اين پديده معنايي
كه مي تواند راه را براي فهم بهتر ودقيق تر هويت شهري همـوار   اين كار علاوه براين. كنيم
   .را پوشش دهدو ساير تعابير در باب ابن مفهوم  برداشت ها قادر استسازد 

مديريت  ،ريزي تبلور عيني و كالبدي برنامه ،شهر به عنوان سكونتگاه انساني يبه طور كل
 ،شهر تبلور كالبـدي فرهنـگ  . است يعني فرهنگ ،و سازماندهي عقلاني غرايز طبيعي انسان

از ايـن روسـت كـه برخـي از متفكـران و      . وجدان جمعي و حيات ذهني يك جامعـه اسـت  
پندارند و خاستگاه هـر تمـدني را بـا ظهـور      انديشمندان آن را با مدنيت و تمدن يكسان مي
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يت يكـي  اگر شهر را با تمدن و فراينـد مـدن  . دانند شهر به شكل ابتدايي و اوليه آن قرين مي
توانيم آنرا قلمرو عيني فرهنگ مـادي و قلمـرو مفهـومي و ذهنـي آن را مسـاوي       مي، بدانيم

 .از اين منظر شهر يك پديده فرهنگي است؛يك پديده فرهنگي تام .بدانيم فرهنگ غيرمادي
به شكل فضـايي خـود يعنـي     وجوه عيني وذهني فرهنگ اشاره به تركيب ،تام بودنعبارت 

وهويـت   توان شـهر  مي ،شود اي كه فرهنگ مطالعه و تعريف  نهبه هر گو ما به نظر. داردشهر 
تعريـف   با توجه به چهار رويكرد فرهنگبه عنوان مثال اگر . را مطالعه و تعريف نمود شهري
دومي فرهنگ را شيوه زنـدگي   ،كه اولين آن فرهنگ را فرآيندي كلي عقلاني ـ معنوي  شود

فرهنگ را  ،هاي ذهني ـ هنري و در نهايت آخرين  فعاليتسومي آن را آثار و  ،گروهي خاص
توان با توجه به اين چهـار رويكـرد    را نيز مي يشهر هويت، داند نظامي نمادين و معنادار مي

اشاره  ،درواقع زماني كه شهر را فرايندي كلي عقلاني ـ معنوي بناميم  . مورد مطالعه قرار داد
در ايـن  . فضا و فعاليت داريـم  ،ه از سه عنصر فرماي به هم پيوسته و تركيب شد به مجموعه

يا زماني كـه شـهر را   . به دست مي آيدپيوستگي اين سه عنصر  هم معنا هويت شهري از به
 يعني كند كه شيوه زندگي معيني را بر ساكنان خود تحميل ميبشماريم سكونتگاهي خاص 

آگـاهي از نحـوه رفتـار    نـوعي   شـهر هويـت  در ايـن معنـا    ،هيمآن را به شهرنشيني تقليل د
سـبك و الگـوي    به ها و هنجارهايي است كه اي خاص از ارزش مجموعه وياشهرنشيني است 

محيط شهر گاهي اوقات قابل . دلالت مي كندخاصي از زيستن براي تنظيم رفتار شهروندان 
توان مساوي  كه شهر را مي و در نهايت اين ،(Olsen, 1986)مقايسه با يك اثر هنري است 

يابد  ها و معاني دانست كه در اين رويكرد شهر به متني تقليل مي با نظامي از نمادها و نشانه
ها و علائمـي هسـتند    مجموعه عناصر در شهر نشانه. شود كه از سوي ساكنان آن خوانده مي

مـتن  . دنشـو  ياز طرف شهروندان رمزگشايي م ـو آورند  كه ساختاري نمادين را به وجود مي
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صـرفاً در سـبك معمـاري بناهـا و      ،1توان در اين رويكرد مانند لويس مـامفورد  شهري را مي
هاي شهري را از طريق  شهر و مكان 2كه مانند هانري لوفوبر ها دنبال نمود و يا اين ساختمان

جا  در اين.فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي مستقل از صورت ساختماني شهر رمزگشايي نمود
كه در ظرف آگاهي از كيستي وچيستي ما ظـاهر   دارد نوعي خوانش بريت شهري دلالت هو

   .مي شود

  
  رويكردهاي فرهنگي و هويت شهري)3(نمودار شماره

  :منبع

  خلاصه خلاصه 

                                                           
1 - Lewis Mumford 
2 - Henri Lefebvre 
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شدن و تعامل فرهنگ ها وتمدن هـا ونيـز تبـادل     در روند ناگزير جهاني، به طور كلي هويت
ها و سبك هاي مختلف زنـدگي   هبرخي از مواقع نفوذ شيوو در  ارزش ها و هنجار ها ،باور ها

فرهنگـي و   ،ها و جـوامعي اسـت كـه از پيشـينه تمـدني      ملت دغدغه و نگراني هاي اصلي از
در چنين شرايطي كه فرهنگ ها تهديد ويا در معرض افكار . برخوردار هستند خاصتاريخي 

هـا احسـاس    فرهنگ از توجيه آن يا افراد يك جامعه وو  و شيوه نوين زندگي قرار مي گيرند
به مثابه يك عامل » ديگري« ،در اين جا .ناتواني مي كنند هويت به پرسش كشيده مي شود

نـوعي مقاومـت از سـوي     ،»هويـت يـابي  «از اين رو در شـرايط  . شود ميتهديد كننده ظاهر 
ها زماني براي بازيگر  هر يك از هويت ،به عبارت ديگر. آيد وجود ميه عاملي كه تهديد شده ب

 بازگشت به موقعيـت محلـي   .مورد تهديد قرار گيرد جهتيشود كه او از  مي پديدارو كنشگر 
واكنشـي   ،نوعاً واكنشي به كنش جهاني شـدن اسـت   ،مفاهيمي چون هويت شهري قالبدر 

در اني شـدن  جه.دهند  خاص از روند مدرن سازي نشان مي يكه مردم در رويارويايي با شكل
از جملـه  (» محلـي «تواند حفظ معنـايي ثابـت از هويـت فرهنگـي      تجربه زندگي روزمره مي

زندگي روزمره ما هر چه بيشتر با  ،در آن صورتزيرا  ،را روز به روز دشوارتر كند) هويت ملي
 از آن نفوذ شود و درهم تنيده مي ،اند هايي كه از جاهاي دور سرچشمه گرفته تأثيرها و تجربه

و  يكي هويـت فعـال   ،شود مي آشكاردو سطح از هويت  ،در برابر فرايند هاي مزبور. پذيرد مي
اي از  اي هستند كه از مجموعه هاي نهفته هويت ،هاي غيرفعال هويت .هويت غيرفعال يديگر

افـراد   ،و در آن روابـط  ،ناشي مـي شـوند  ) …قوميت و غيره ،جنيست ،طبقه(روابط زيستي 
در اين شرايط افراد به طور خـاص از  . ها مؤثر نيستند در عين حال اين هويت. درگير هستند

  .كنند آنها تعريف نمي به وسيلةهاي نهفته و غيرفعال آگاه نيستند و معمولاً خود را  هويت
اگرچه طرح مباحثي چون هويت شهري واكنشي فعال در برابر مدرنيزاسـيون و جهـاني   

. راستي هويت شهري چـه معنـايي دارد دشـوار اسـت    ه اينكه ب پاسخ دادن بهشدن است اما 
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تـا  تعريف هويت شهري با چالش هاي جدي مواجـه اسـت كـه تمـامي آن هـا باعـث شـده        
در حال حاضر تعـاريف  .محققين به تعريف وبرداشت واحدي در تعريف اين واژه دست نيابند

ف بـه جـاي اينكـه راه گشـا باشـند      اين تعاري گاهيمتعددي از هويت شهري شده است كه 
است و در بيشتر مواقع اين احساس را ايجـاد مـي كنـد كـه مفهـوم       كنندهبيشتر سردرگم 

به نظر مـا در بطـن   . هويت شهري يك مفهوم انتزاعي وغير واقعي است تا كاربردي وتحليلي
  .رويكردهاي متفاوت فرهنگي است كه مي توان به فضاي معنايي هويت شهري دست يافت

  خودآزماييخودآزمايي

  چه شرايطي موجبِ طرح موضوع هويت شهري گرديده است؟ .1
  منظور از بحران هويت چيست؟ .2
  به چه معنايي است؟ ،بي هويتي شهري .3
  چه موانعي بر سر راه تعريف هويت شهري وجود دارد؟ .4
  را توضيح دهيد؟در باب هويت شهري رويكرد هاي فرهنگي  .5
  هارگانه فرهنگي توضيح داد؟هويت فرهنگي را درون رويكرد هاي چ بايدرا چ .6
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  اهدافاهداف

  :استآشنايي با مطالب زير  ،هدف از مطالعه اين فصل
  ابعاد چهار گانه هويت شهري .1
  هويت شهري به مثابه انسجام مولفه هاي شهري .2
  هويت شهري به مثابه امري زيباشناختي .3
  هويت شهري به مثابه هويت شهروندي .4
  هويت شهروندي به مثابه امري نمادين .5
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  مقدمهمقدمه

معنا دلالت بـر ديـدگاه هـاي    اين تفاوت  .شهر متفاوت استاز تعريف هر يك از ما تفسير و 
كـه  اسـت  بيان كننده اين موضوع مهم  ،اين تفاوت ها در تعريف يك پديده. ما دارد متفاوت

در عين حال . ونه تمامي آن را مشاهده كنيمتوانيم يك ويا چند وجه از پديده را  ما تنها مي
در خصـوص   .نمـاييم را در نگاه وديدگاه خويش سـهيم  ديگري  كنيمهر يك از ما سعي مي 

شهر به عنوان يك پديده فرهنگي نيز رويكردهاي متفاوتي وجـود دارد كـه بـر اسـاس ايـن      
  :ترسيم كنيمفضاي مفهومي هويت شهري را شود  سعي مي ،رويكردهاي متفاوت

  هويت شهري به مثابه يكپارچگي وانسجام مولفه هاي شهريهويت شهري به مثابه يكپارچگي وانسجام مولفه هاي شهري  ..11--33

عقلانـي و   فراينـدي كلـي  فرهنگ بـه   ،گاهي ،چنان كه در مباحث فصل پيشين ذكر شدهم
شـهر از خـلال تمـامي تـلاش هـا و       ،با توجه به اين تفسير از فرهنگ.تقليل مي يابد معنوي

مساعي مبتني بر كنش هاي عقلاني فردي و جمعي با هدف تحقق سعادت معنوي و ارتقاي 
نظـام هـاي برنامـه ريـزي     .معـي سـربرآورده اسـت   وجوه معنوي انسان در سـطح فـردي وج  

سياست گذاري هايي كه معطوف به توسعه كالبدي و فضايي شهر مي شوند  گيري و وتصميم
براساس . در جستجوي وحدت ويكپارچگي ساختاري وكاركردي ميان عناصر شهري هستند

ت و فعالي ـ شـكل  ،هويت شهري حاصل انسجام و هماهنگي درونـي ميـان فضـا    ،رويكرداين 
مفهـوم هويـت در ميـان     ،و ناهماهنگي مشاهده شـود  گسست ،جزءاگر ميان اين سه . است

داراي دو بعـد كـاركردي و   حداقل در اين منظـر هر شهر  .عناصر شهري قابل دريافت نيست
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در يك تقسيم بندي كلي ابعاد هويت شهري را مي توان در قالب همين دو كه كالبدي است 
  :ا ساختمجزبه شرح زير بعد 

  عناصركالبدي يا سيماي شهريعناصركالبدي يا سيماي شهري  ..22--33

كه  سيما و كالبد ظاهري آن است ،پديده يا موجودي ،ء بديهي است اولين برخورد با هر شي
نمود ظاهري از يك شهر در نگاه نخست مي تواند .راحتي قابل تشخيص و بازشناسي استه ب

شامل عناصر طبيعي و بستر مكاني آن باشد كه اغلب به عنوان عناصر و ميـراث طبيعـي در   
شناخت عناصر محيطي به عنـوان بسـتر فعاليـت هـاي      .كندنظر عامه مردم خود نمايي مي 

يـت هـاي انسـاني    انساني مي تواند به درك و تحليـل بهتـر اشـكال مختلـف زنـدگي و فعال     
اولين عناصر هويت بخش بـه   ،و جغرافيايي زيست محيطي ،طبيعي عواملبنابراين . بينجامد

 :مي توانند شامل عناصـر زيـر باشـند    عواملاين .يك شهر و عناصر درون آن تلقي مي شوند
منـابع   ،)بـاد و غيـره   ،رطوبـت  ،دمـا  ،بارش: شامل( ويژگي هاي اقليمي ،رودها و نوار ساحلي

وپوشش گياهي و جانوري و  1نگاري مكان ،ساختار زمين شناسي ،آبهاي سطحي و زيرزميني
  .منابع و ساير جاذبه هاي طبيعي

توسـط عناصـر مصـنوع بـه      ،شكل و ساختار ظاهري يك شهر علاوه بر ساختار طبيعـي 
ساختار و شـكل شـهر بـه     ،عاملي است كه بافت ،هويت كالبدي.دست انسان شكل مي گيرد

راههـا و  : عناصر هويت بخشـي شـهر عبارتنـد از     ،»كوئين لينچ«از ديدگاه . سته استآن واب
ها به خوانايي شهر كمـك   گره ها و نشانه ها كه تمامي اين ،محله ها ،لبه ها ،شبكه ارتباطي

يتي تـرين ابعـاد هـو    به تعبيري بافت كالبدي و ساختار مكاني شهرها يكـي از مهـم   .كند مي
عنـوان  مي تواند به كه از طرف ديگر همين محيط مصنوع است . ل مي دهديشكتشهرها را 
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وجـه حاضـر از شـهر     از ايـن رو . تجلـي نمايـد  آيينه اي تمام نما از تاريخ و رويـدادهاي آن  
مهمترين وجه تمايز ميان شهرهاي نو و كهن تلقي شده و در طراحي يا توسـعه يـك شـهر    

جديد و تاريخي بافت كالبدي نيز براساس عملكـرد  هركدام از عناصر . قرار گيردمدنظر  بايد
 ـ    عبـارتي بسـته   ه خود به عناصر عرصه هاي عمومي و باز شـهري و فضـاهاي كـاركردي و ب

شوند كه از اين ميان نماهـاي  مي تفكيك ..) . تجاري و ،خدماتي ،فضاهاي مسكوني(شهري 
اولـين   ،خـود  هاي كالبدي و نقش كـاركردي ويـژه   شهري و فضاهاي شهري براساس ويژگي

  .ركن هويت بخش از عناصر شهرهاي امروزي مطرح مي گردند

    عناصر كاركردي و محتوايي شهريعناصر كاركردي و محتوايي شهري  ..33--33

شاخصـه هـاي   و  فرهنگي واجتماعي شهر دارد، بعد محتوايي يك شهر اشاره به وجه انساني
عناصـر اجتمـاعي   : شـود  مـي صورت زيـر طبقـه بنـدي    ه محتوايي يا كاركردي هويت شهر ب

اين عناصـر كـه   . آيد به حساب مي ،اولين گروه در عناصر محتوايي شهر) فرهنگيسياسي و (
و فرهنـگ  ) كمي و كيفي(غالباً با عنوان جغرافياي انساني شناخته مي شوند شامل جمعيت 

هـا و   انديشـه  ،مهارت هـا  ،فنون ،علوم .است..) . پوشش و ،هنر ،زبان ،نژاد(شهر يا شهروندان 
دست مي آوريم در ه كه از ديگران يا از گذشته مي گيريم و يا ب تجارب باارزش و سودمندي

هاي  روش ،لباس ،تحليل نهايي در اين بعد از هويت قرار خواهند گرفت؛ همان گونه كه خط
ها و اعياد و بسياري از مولفه هاي ملي و عناصر هويت و  جشن ،آداب و رسوم و عقايد ،توليد

بر اين اساس توجه به . نيز در ميان اين عناصر طبقه بندي مي شوند ديگرمتعلقات فرهنگي 
در راستاي شناخت هويـت واقعـي شـهري گريزناپـذير     ) سياسي -فرهنگي(هويت اجتماعي 

اين بعـد از ابعـاد هويـت    . استعناصر اقتصادي شهر  ،دومين بخش از عناصر محتوايي. است
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ساكنان آن از گذشته تا به امـروز   يلةبه وسفعاليت هايي است كه  ،بخش در فضاهاي شهري
برخي از اين فعاليت هـا كـه بـه طـور ويـژه در      . پايه هاي اقتصاد شهري را تشكيل مي دهد

بـه   ،ها و يا شهرهاي خاصي وجود دارند و به يك مكان ويژه جغرافيايي اختصاص دارند مكان
د كه از آن ميان مـي  ترين اركان هويتي شهر يا مكان خود نمايي مي كنن عنوان يكي از مهم

صنايع دستي و فعاليت هاي ويژه و يا بومي موجـود در هـر    ،هاي گردشگري توان به فعاليت
  )1387، ميرزايي (.مكان يا شهر اشاره نمود

شهر هسـتند و بـه همـين خـاطر      ضرورياتبه هم پيوستگي عناصر كالبدي وكاركردي جزء 
اين معنا از هويت به وحدت ميـان  . كليتي به نام شهر و هويت شهري در ذهن ايجادمي كند

در . داردتوجـه  ها و صفات عناصر شـهري   اجزاء و تشخص حاصل از همبستگي ميان ويژگي
 داننـد و آن  هويت شهري را با تشخص شهري يكي مي ،نظران اي از صاحب همين راستا عده

اين گروه  تر بيان شد همچنان كه پيش. آورند به شمار ميرا وجه مميزه شهري از شهر ديگر 
به كار رفتـه    تكنولوژي ،ها هويتي را ناشي از استانداردگرايي در طراحي فضاها و ساختمان بي

وسازها و نوع مصالح به كار گرفته شده و در نتيجه شباهت بيش از اندازه شهرها و  در ساخت
كننـد و دليـل ايـن مـدعا را شـهرهاي سـنتي ذكـر         فضاهاي شهري با يكديگر تعريـف مـي  

هـا   به عبـارتي هويـت آن  . كه هر يك با ديگري متفاوت است و هويتي خاص دارد نمايند مي
ــاريخي  حا ــرد ت ــه ف ــيات منحصــر ب ــي ،صــل خصوص ــدي اســت  ،فرهنگ ــاعي و كالب                 . اجتم
  )23 :1384 ،داودپور(

اين .ها است همگرايي قوي محيط اجتماعي و كالبدي آن ،مورد تاكيد هويت شهر سنتي ايده
رشـد  . همگرايي به معناي تطابق عملي ميان در يافت هاي عيني وذهني بـا يكـديگر اسـت   

قالب و محتواي شـهر و زنـدگي    ،تغييرات تدريجي اقتصادي و اجتماعي و ي شهر سنتيبطئ
سلسـله   ،پايـداري محـيط   ،لذا پيوستگي فرهنگي شهر. زده است دروني آن را نيز بر هم نمي
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 ،شـهري بـودن  وجود مظاهر مرئـي و قـوي    ،روابط آشكار با محيط طبيعي ،ها مراتب مقياس
فاصـله   ،مشـاركت   شد و باعث تمايـل بـه   هاي شهري حفظ مي فرماستوار شدن  ،نظم آشكار

 ،زاد رفيعـي ( گرديد نزديك و روابط صميمانه شهروندان با يكديگر و حفظ منافع عمومي مي
1384: 13-12(  

شود كه در تحـول و گـذار شـهر     هويت شهرها از زماني آغاز ميدر مساله در اين ديدگاه 
تـابع دو زمينـه مشـروط كننـده      ،ر و زنـدگي شـهري  پديده شـه  ، شهر مدرن سنتي به كلان

عواملي . گردد مي) شرايط اشتغال شهروندان(  و اقتصادي) رشد و تحرك اجتماعي(اجتماعي 
تماميـت شـهر و    .دهد را نيز تشكيل ميكه پايه نظام يابي فضايي كالبدي شهر و ماهوي آن 

دريافـت كليـت و تماميـت در انسـان     اما اگر  ،تواند نماد هويت ساكنانش باشد كليت آن مي
منطقي است احساس هويت و تعلق و امنيت كمرنگ گردد و نوعي بيگـانگي و   ،شكل نگيرد

 شـوند  غريبگي نسبت به محيط شهري به وجود آيد كه معمولاً مهاجران شهري دچار آن مي
  .)منبع همان(

يكپـارچگي   كههمچنان كه به شكل تلويحي بيان شد بسياري از صاحب نظران معتقدند 
در ذهن بيننده مي انجامد مي توان در  "كليت "به دريافت  وعملكرد را كه شكل ،ميان فضا

شهر هاي سنتي مشاهده نمود كه در حال حاضر اين شكل از هويت يابي و هويت بخشي را 
هويت شهري به هويت محلي تقليل مي  ،با توجه به اين رويكرد. قابل رؤيت است در محلات

تفسير زماني كه از هويت شهري سخن به ميان مي آيد منظور هويت محلي ويـا  دراين  .يابد
بي شك هر شهري در حـال حاضـر از محـلات متعـددي      .است بگوييم هويت محله ها بهتر

فضـا   ،شـكل ست كه مي توان هر يك را بر اساس سـه عنصـر محـوري يعنـي     اتشكيل شده 
كرد بي هويتي نيز به اين معناست كه نمي توان در اين روي.از همديگر متمايز نمود وعملكرد
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آنچه كـه در هويـت محلـي بـيش از پـيش بـه چشـم        اما  .كردمحلات را از يكديگر تفكيك 
 اسـت اجتماعي است كه نه تنها عامل يكپارچگي سه عنصـر مزبـور    خورد نقش بازيگران مي

بـي ترديـد ايـن بـه     .درا به نمايش مي گذارن اش بلكه به آنها معني داده ودر واقع يكپارچگي
نمايش گذاشتن يكپارچگي ميان سه مولفه اصلي است كه مفهوم كليت را در ذهـن بيننـده   

هويت شهري را بايد نوعي هويت جمعي بـه حسـاب    ،متبادر مي سازدوبنابراين در اين منظر
 يك معيار براي توسعه و عاملي براي ارتقاي كيفيت محـيط زمينـه هـاي    به عنوان كه آورد

 .سازد ميمشاركت و امينت افراد را فراهم 

  اي اي   هويت محلههويت محله. . 11--33--33

تفـاوت كيفـي در عملكـرد و هويـت شـهرهاي       ، هاي شهرشـناختي معاصـر   بسياري از نظريه
اند و بـه طـور    ناشي از يگانگي شهروندان با جامعه شهري آن دانسته ،موجود را نيز همچنان

هـاي جديـد و در    ي سنتي در بناي محوطـه هاي شهرها وسيعي از مفاهيم اجتماعي و آموزه
براي دستيابي بـه   ،در جامعه امروز شهريبه خاطر سپرد كه  بايد .اند سود جسته ،ها بهسازي

بـين شـهر و    ميـانجي بنيـادي تـرين عناصـر شـهري و حلقـه       ،محـلات  ،توسعه پايدار شهر
دهـي و  دور محلـه هـاي شـهرها در شـكل      از گذشـته هـاي  . رونـد  به شمار مـي شهروندان 

مردم با ارايه خدمات روزمره مورد نياز  هر محله. سازماندهي امور شهري جايگاه ويژه داشتند
شد ساكنان آن نوعي احسـاس   موجب مي و با ايجاد نمادهاي محله اي و ويژگي هاي خاص

شهروند با نام محله اي كه در آن مـي زيسـته    تا جايي كه هر پيدا كنندتعلق و نوعي هويت 
زيربناهـاي   ورود بـه مرحلـه گـذار و تغييـر     ،با تحولات سريع دوران معاصر. شد شناخته مي

 ،آبـاداني  مـديريت  بـراي در گذشـته  . به هم ريختوضعيت اين  ،معيشتي و روابط اجتماعي
مسايل مربـوط   از اهالي محله مشاركت مي خواستند و در تمام.. . پاكسازي و ايجاد امنيت و
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و سـاكنان  كم رنگ شـد   ،ولي به مرور اين نقش. اهميت بودنقش شهروندان حايز  ،به محله
ين وضـعيتي شـهروندان خـود را    ن ـدر چ. گرديدنـد هويت خاص محله خود تهي  محله ها از

. شـهروندان اداره شـد   غيـاب شهر احساس كردند و مسايل شهر در  منفعل و جدا از محله و
اين جامعه  و تعهد در يافته محله ها و شهر وضعيت نا پايداريشود تا  اين شرايط موجب مي

محلـه ركنـي اسـت     .نگرددبه عنوان فرصتي براي با فضيلت شدن و خدمت به جامعه تلقي 
مجاور هم در يك فضاي جغرافيايي خاص تشـكيل   محله از خانه هاي. مابين خانواده و شهر

 احساسي مشابه خانه مسكوني خـود دارد و  مي شود و خانواده نسبت به محله مسكوني خود
محلـه از تجمـع و   . خودي مثل خانه مي بيند خود را در يك محيط آشنا و ،با ورود به محله
همسايگي و اتحاد غير رسمي ميان گروهـي   روابط محكم ،معاشرت نزديك ،به هم پيوستگي

   .از مردم به وجود مي آيد
 ،محله شهري ،خانه مسكوني :مي گيرد زيست شهري ايرانيان در سه لايه متقاطع صورت

  . شهر
نشان مي دهد استوار ترين و پرشور تـرين فضـاي    يلمآموزه ها و تجربه هاي ع ،ها تهياف

پيش از اين جمعيت محله ها از كساني تشكيل مي شد  .هستندزيستي شهروندان محله ها 
يا اعتقادات ديني و يا سـابقه قـومي بسـيار بـه يكـديگر شـبيه بودنـد و بـه          شغل نظركه از 

طـور كلـي   ه ب .مشتركي خو گرفته و از هنجارهاي آن پيروي مي كردند اصطلاح به فرهنگ
وحـدت و پيوسـتگي افـراد بـه      داشتن نوعي روح جمعي بود كـه  ،ويژگي مهم و مثبت محله

محلـه   هويتو همكاري در راه حفظ  يكديگر و احساس يگانگي و نيز آمادگي براي مساعدت
اين عرصه ها با افـزايش راه و وسـعت آن    البته وابستگي به .داد مظاهر آن را تشكيل مي اي

ها به خانواده و پس از  بر پايه اين نظريه انسان. دارد معكوسها پيوندي  رده بندي در تقسيم
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 اين وابستگي به محله در گذشـته . بيشترين وابستگي را دارند.. . كشور و ،شهر ،محله آن به

ساكنين يك محله در صـورت مشـاهده   كه  طوريه ب ،بسيار عميق تر و كارساز تر بوده است
 ،واقـع در . و يا از بين رفتن منابع محلي به جنگ و ستيز يا مقاومت مـي پرداختنـد   تخريب

بسياري از ويژگـي هـا و بازخوردهـا و ارزش     محله هميشه وجود زنجيره اي از خانواده ها با
تـداعي   اربـا بافـت و محـدوده مشـخص      هاي فرهنگي نسبتاً مشـابه در حيطـه جغرافيـايي   

محلـه بـه    زماني كه وسعت يك. محله مي تواند خود يك شهرك باشد ،از يك نگاه .كند مي
همچـون پـايين    ها و مفاهيمي پديد آمدن و تولد واژه با ،طور قابل توجهي افزايش مي يابد

   .مي شويممواجه محله جديد و نظاير آن  ،محله اصلي ،بالامحله ،محله
مفهوم محله به عنـوان   ،هويت در محله ها بازسازي مي شودبيشتر مقوله هاي مربوط به 

ايـن واحـد از تجمـع     .كالبـدي از فضـاي سـاختاري شـهر اسـت     ، واحد پايه و اوليه سازمان
رسمي ميان گروهـي   روابط محكم همسايگي و اتحاد ،معاشرت نزديك ،پيوستگي كم يا زياد

منطبـق بـا    واحـد فيزيكـي  اغلب در محله هـاي شـهري كيفيـت    . از مردم به وجود مي آيد
هـاي شـهري    مشخصاتي جدا از سـاير محلـه   ،رفتارهاي اجتماعي بوده و از اين رو هر محله

داشته كه براي  حدود عرفي خاصي ،آنمحلات در گذشته صرف نظر از حجم و وسعت  .دارد
شـناخته مـي    ساكنان آن مشخص و قابل شناسايي بوده است و هويت اكثر افراد با محـلات 

شالوده سازماندهي كالبدي  .اهالي آن نسبت به محله و متعلقات آن تعصب داشته اندشده و 
 ،مركز شـهر  ،بندي و سلسله مراتب تقسيمات بازار اجتماعي در شهرهاي قديم بر نظام محله

 ،هم به روابط اجتماعي و اقتصادي شهر و هم به روابط اداري استوار بوده كه... كوي و ،محله
در محله هاي قديمي به ويژه  از سوي ديگر. سازمان مي داده است ،شهر ارتباطي و خدماتي

ارتباط همسايگان با حس تعاون و همياري بيشتر بوده و ارتباط  ،محله هاي طبقه كم درآمد
قهوه خانه ها و كوچه ها صورت  ،ورزشي اماكن ،طريق مراكز مذهبي در چنين محله هايي از
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روابط همسايگان تضعيف شده و كمتر بـه آن   ،پر درآمد اتمحله هاي طبق اما در ،مي گيرد
در كوچـه و خيابـان   ، عمده زمان ساكنان محـل  ،در محله هاي قديم. نياز مي شود احساس

براي ساكنان آن محيط محله بيش از فضاي داخلي خانه رضايتبخش بوده است  مي گذرد و
ديگـر از آن محلـه هـاي     خيلي از ساكنان در چارچوب خانه خود محصور شده و ولي امروزه

بـه   قهـوه خانـه   ،باشگاه ،استفاده از مؤسسات محله مثل مراكز مذهبي. نيست قديمي خبري
تعلق  مردم امكان مي دهد كه خود را در يك محدوده كاملاً مقيد احساس كرده و در نتيجه

را بنا بر آنچه گفته شد مي توان محلـه  . به محله مسكوني خويش پيدا كنند بيشتري نسبت
در ميزان احساس تعلق محله اي عامل وسـعت  . فيزيكي و اجتماعي به شمار آورد يك واحد

اندازه سهولت دسترسي به مؤسسات عمومي و تجهيزات محلـه اي بـا    هر. نقش اساسي دارد
هر اندازه . در اين فرايند احساس تعلق به محله افزايش مي يابد ،باشد پياده روي امكان پذير

 ة خانه تا آناتومبيل صورت گيرد و فاصل يازهاي روزانه و تغييرات شهري باكه دسترسي به ن
بنابراين . اجتماعي به شهر كاهش مي يابد بيشتر باشد به همان اندازه احساس هويت و تعلق

غيركالبدي يكـي از ضـروريات محـيط     قلمروهاي اجتماعي و و توجه به بعد اجتماعي محله
مرزهاي قلمرويي اجتماعي را هر  اصر كالبدي كه بتوانندقابل زيست شهري است و ايجاد عن

كنش هاي متقابل در اجتماع انسـاني   مي تواند به ساماندهي بيشتر ،چه بيشتر متبلور سازد
اجتمـاعي يـك    با اين حال هر چند كه احياي مراكز هويت محله اي از نيازهـاي  .منجر شود

 ،دسترسي ،ايد شاخص هاي امنيتيشهر است و براي جذب مردم به فضاي اجتماعي محله ب
 نظارت و انجام مراسم جمعي و آييني در فضاي شهري وجود داشـته باشـد ولـي    ،روي پياده

امروزه متاسفانه گسترش شهرنشيني و عدم ساماندهي معـابر و شـبكه بزرگـراه هـا موجـب      
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 گرديـده محله هاي فرهنگي مشابه شده و در نتيجه به قطع ارتباط محله ها منجـر   گسست
   .است

هاي  زيرساخت بدون ترديد هويت و مشاركت بخشي اجتماعي محله اي به عنوان يكي از
در تكامـل   ادامه حيات شهري دليل بر اهميت محلـه . ساختاري كالبدي داراي اهميت است

آن تبلور  تبلور كالبدي اجتماع ومرز هاي ،بنابراين محله ،رواني شهرنشينان است -اجتماعي
مقايسه شهرهاي گذشته با امروز نشـان مـي دهـد كـه شـهرهاي       .ا استحريم ها و قلمروه

امـا   ،داراي ساختاري بسامان بـوده و هويـت محلـه اي را تقويـت مـي كـرده اسـت        گذشته
بـرج هـا و آپارتمـان هـا كـه       ،ابتدا ساختار شهر را با شهرك هاي مسـكوني  شهرهاي جديد

همـين موضـوع    .تعريـف مـي كنـد    ،نقاط ايران در آن ساكن كرده است جمعيت را از اقصي
 ،احساس امنيت و آرامش مـي كردنـد   باعث از بين رفتن محلاتي كه شهروندان در سايه آن

قاعدتا برخي نسبت بـه هنجارهـايي    ،به تغييرات زيادي دچار گردد ،محيطي اگر .شده است
هـرج و مـرج و    ،اين امراحساس پايبندي نكرده و  ،از آن پيروي مي كردند كه در آن محيط

 .را به دنبال خواهد داشتآشفتگي 

وسايل حمل و  به دليل تسلط اقتصاد صنعتي و ،در شهرسازي و شهرنشيني دوران جديد
زيادي اعتبار  مقياس هاي انساني تا حدود ،نقل ماشيني و گسترش وسيع ابعاد كالبدي شهر

 فاقـد مشـاركتي اسـت    خود را از دست داده و محله كه يك سلسله مراتب كـاملاً نظـارتي و  
كـه بـه    ،اگر با دقت بيشتري به وضعيت محله هـاي مختلـف   .است گرديدهمديريت حقوقي 
بـه ايـن    ،بيندازيمنگاهي سريع و بدون مطالعه شهر دچار دگرگوني شده اند  دليل گسترش

محله ها در گير و دار اين تحولات دچار تغييراتي شده اند كه در نهايت  نتيجه مي رسيم كه
اجتماعي شهروندان بـه   –ها و در نتيجه كاهش تعلقات فرهنگي  هويت آن از دست رفتنبه 
در  شـهروندان  به وسيلةمديريت شهري در شايد بتوان عدم مشاركت . ها ختم شده است آن
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 ها دانست و مشكلات شهري را از نتايج از بين رفتن تعلق خاطر ساكنان محله ها به آن حل

ت تا به مشكلات فرهنگ سازي براي بسياري از طرح هايي كه همين نتيجه گيري كافي اس
هاي  در گذشته در شهر سازي سنتي ايران عرصه. مشاركت شهروندان نياز دارند پي ببريم به

وجود داشتند كه همه از آن يا از كنار آن عبور مي كردنـد  .. . ميدان و عمومي مثل مسجد و
اما امروزه چون . ي اجتماعات فراهم مي كردقابليت ويژه اي براي شكل گير و چنين فضايي

خـود را تعريـف و    ،وجود ندارد اين فضا ها نمي توانند همچـون گذشـته در محلـه    اين معنا
   . )1388 ،ياراحمدي .(حقيقي خود را پيدا كنند جايگاه

آداب و  ،اعتقـادات  ،توجه به هويت محلات در نزد اين عده درواقع توجه به شيوه زندگي
 ،بر اساس اين رويكرد. هاي هر يك از ساكنان شهري در يك محلة خاص است آيينرسوم و 

شود كه ساكنين يك محله تعلقات خود را به يـك محلـه از دسـت     هويتي زماني آغاز مي بي
  . بدهند و ديگر نتوان ميان محلات به لحاظ سبك اجتماعي و فرهنگي تفاوت قايل شد

  ييهويت شهروندهويت شهروند  هويت شهري به مثابههويت شهري به مثابه..44--33

در . تعبير ديگر اما جامعي از فرهنگ است ،مجموعه اي از ارزش ها و هنجار هاي يك جامعه
شهر به مجموعه اي از هنجار ها و قواعد رفتاري خلاصـه مـي شـود كـه سـبك       ،اين تفسير

يعني شهرنشيني شـكل مـي دهـد ويـا بـه      ) شهر( فضايي  در يك قلمروخاصي از زندگي را 
ر را بـا شهرنشـيني يكـي    شـه  ،صـاحبان انديشـه   برخـي از . ساكنين خود تحميل مي كنـد 

 ،هويت شـهري . دانند هويت شهري را ناشي از شيوه زندگي ساكنان شهري مي و پندارند مي
آداب و رسـوم خاصـي    ،باورها ،براي آنان درواقع هويت ساكنان شهري است كه از اعتقادات

اشاره به يك ثبات رفتـاري در محـيط شـهري     اين نوع هويت شهري گاهي. دنكن پيروي مي
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آگاهي از شيوه هاي رفتاري خاص ومعـين اسـت كـه    در واقع هويت شهري به معناي . دارد
بر  در اين معنا شهر مجموعه اي از الزامات و ضرورت هاي رفتار ي. است برازنده فرد شهري

  . عايت نكند دچار اختلال هويتي مي گرددميل مي كند كه فرد اگر آنها را رحفرد ت
در يك قلمرو جغرافيايي وفضايي خاص به  ساكنانعضويت  ،اصل مفروض در اين رويكرد

در . شهروندي را برجسته مي كند مقوله عضويت در يك قلمرو فضايي مفهوم. است نام شهر
كـه   يدر حـال . متذكر شد كه شهرنشيني با مفهـوم شـهروندي يكـي نيسـت     بايدحال  عين

شـهروندي  . شهروندي مفهومي حقوقي وسياسي است شهرنشيني مفهومي اسـت اجتمـاعي  
اگرچـه شهرنشـيني   در عين حال .تر از مفهوم شهرنشيني و مقدم بر آن است مفهومي جامع

زماني كـه ايـن نـوع شـيوه      ي خاص دارد امااز نوعي سبك وسياق زيستن در محيطحكايت 
زندگي درون برخي از چارچوب هاي حقوقي و قراردادي رسمي تعريف مي شود بـه فضـاي   

  .مفهومي شهروندي نزديك مي شود
كـه در آن تغييراتـي در سـازمان اجتمـاعي     مـي داننـد   فرآيندي  را شهرنشينيعده اي 

از . اسـت تراكم جمعيـت  تمركز و  ،هاي انساني به وجود مي آيد كه حاصل افزايش سكونتگاه
اقتصـادي و كاركردهـاي    –هايي در ساخت اجتماعي  در شهرنشيني دگرگوني ،نظر سازماني

اين جريان تغييراتي را در ساخت فضاي داخلـي شـهرها بـه وجـود     .جمعيتي ظاهر مي شود
  . آورد مي

   :هرنشيني داراي دو خصيصة اصلي استبه طور كلي ش
هـا و   اشـتغال در فعاليـت   بـه منظـور   ،روستايي بـه شـهري  مهاجرت مردم از حوزه هاي 

شهرنشيني كاركردهاي اقتصادي ويژه اي را در اختيار  ،به سخن ديگر. مشاغل غير كشاورزي
مردم قرار مي دهد و تراكم جديدي را بـه وجـود مـي آورد و در نتيجـه در كـاربري زمـين       

از سـبك   ،ك زنـدگي مـردم  دگرگـوني در سـب  : دوم. شهري نيز تغييراتي را موجب مي شود
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اي را  هـا كـه رفتارهـاي تـازه     نگرش ،ها به همراه تغيير در ارزش ،زندگي روستايي به شهري
در اينجا زماني كه از شهرنشـيني صـحبت مـي شـود     ) 12 :1374 ،شكويي. (سبب مي شود

   .ماست نظرمنظور  توصيف بيشتر اين
خـي از بحـران هـاي    كه برموضوع شهروندي شهرنشينان از اين جهت برجسته مي شود 

به بي عنايتي و بي توجهي شهرنشينان به تكاليف خود از يك سـو ونيـز عـدم     هويت شهري
ايـن  بحث اساسي  ،در واقع.اشاره مي كندتوجه مديريت هاي محلي وشهري به وظايف خود 

است كه اگرچه شهرنشيني شيوه خاصي از زندگي را بر افراد تحميل مـي كنـد و يـا اينكـه     
زندگي فرامي خواند اما اين نوع شيوه زنـدگي درون چـارچوب   از به شيوه اي خاص  را ها آن

لازم اسـت واژه   اكنـون  .خاصي از قواعـد ومقـررات تعريـف شـده ورسـمي تعـين مـي يابـد        
  .شهروندي تفسير شود و نقش آن را در شكل گيري هويت شهري آشكار گردد

      تعريف شهرونديتعريف شهروندي  ..11--44--33

هريك از افراد يك جامعه به طور خواسته ويا ناخواسـته در گـروه هـاي اجتمـاعي متفـاوتي      
ترين گروهي كه هريك از ما در آن عضويت داريـم خـانواده    مهم يبه طور كل. شوند ميعضو 

خـانواده گـروه هـا    در كنـار   .گـردد  مـي است كه اساسي ترين واحد يـك جامعـه محسـوب    
افراد به نحوي به آنها وابستگي دارند مانند گروه هاي قـومي و  هايي وجود دارند كه  وجماعت

سميت  وبر گرديدههاي اجتماعي واقتصادي ديگر كه مي توانند شناسايي  هيا گرو فرهنگي و
داراي  و شـوند  نمـي البته در بيشتر مواقع اين جمع ها به رسـميت شـناخته    .شناخته شوند

. يت وجـود دارد در اين سطح نوع ديگري از عضو. شناسنامه نيستند اما از هويت برخوردارند
يب به گروه ويا جمـع بزرگتـري دسـت    مي توانيم به همين ترت اگر اين مسير را ادامه دهيم
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ملت ها صورت نـويني   -دولت .يم كه تحت عنوان يك جامعه سياسي قابل شناسايي استياب
 يك جامعه ويا اعضاي وجه شهروندي افراد ها آنبا شكل گيري از جوامع سياسي هستند كه 

نـويني دانسـت كـه بـا ظهـور       ين جهت مي توان شهروندي را مفهوماز ا. برجسته مي گردد
مفهوم عضويت در شهروندي با عضويت در گروه سياسـي  . ملت ها به وجود آمده اند -دولت
يا كسب تابعيـت يـك    ملت همراه است كه در واقع با تولد در يك قلمرو سرزميني و -دولت

عضـويت از نـوع اول بـه شـهروندي ذاتـي معـروف اسـت و         .آن قلمرو آغاز مي شودفرد در 
عضويت نوع دوم را شهروندي اكتسابي گويند كه معمولاً شامل حال مهاجران و پناهنـدگان  

مجموعـه اي از   ،در عـين حـال عضـويت در يـك گـروه اجتمـاعي       .استيك كشور خارجي 
در واقـع عضـويتي نيسـت كـه خـارج از      . دبـه دنبـال خـود دار   را وظايف وتعهدات ، ها نقش

هــر فــردي در هــر گــروه اجتمــاعي داراي حقــوق وتكــاليفي .چــارچوبي از نقــش هــا باشــد
عضويت در يك قلمرو سياسي همراه با حقوق افرادي اسـت كـه در ايـن شـرايط آنهـا      .است

در برابـر   اداري-عضويت تعهـداتي بـراي نظـا م سياسـي     شهروند خوانده مي شوند ونيز اين
 ،همـراه بـا حقـوق شـهروندي     ،بـه همـين نسـبت   . عضاي جامعه به همـراه خواهـد داشـت   ا

بنـابراين در مفهـوم   .اي از تكاليف ويـا تعهـدات بـراي شـهروندان تصـور مـي شـود        مجموعه
شـبكه اي از روابـط اجتمـاعي وتعـاملات اجتمـاعي ميـان اعضـاي يـك جامعـه           ،شهروندي

از اين رو نظمـي جديـد بـه كمـك مفهـوم      .اداري جامعه ايجاد مي گردد -ومديريت سياسي
درايـده  .اسـت  چـرخش كـه همـواره ميـان حقـوق وتكـاليف در       به وجود مي آيدشهروندي 
. گيـرد  شـكل مـي  اجتماعي از طريق توازن ميان حقوق وتكاليف شـهروندي   نظامشهروندي 

در .ظامي هنجارين ايجاد مي كنـد حقوق وتكاليفي كه شهروندان برعهده دارند درميان آنها ن
برابر هريك از حقوق و مطالباتي كه فرد دارد تكاليفي بر دوش تك تك افراد ونيز گـروه هـا   

از سـوي  . مي شود كه اين امر نسبتي ميان افراد ايجاد مـي كنـد   نهادهونهاد هاي اجتماعي 
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ميان فـرد   يگريكه از اين جهت نيز نسبت د وجود داردديگر در كنار حقوق فردي تكاليفي 
سازنده نظمـي نـوين در سـاحت     ،ها اين نسبت .سايرين وگروهاي اجتماعي ايجاد مي شود و

دربردارنـده   از اين رو ايـده شـهروندي  . استاجتماعي و در واقع حامل يك سامانه اجتماعي 
  .يك نظام اجتماعي است

محسـوب  افـراد سـاكن آن يعنـي شهرنشـينان ازايـن جهـت شـهروند         ،در قلمرو شهري
سياسـي   ،در برابر آن نيـز مـديريت اداري  .شوند كه داراي حقوق وتكاليف شهري هستند مي

ها را محقق  واجتماعي شهري وجود دارد كه آن نيز خواسته ها ووظايفي دارد كه بايستي آن
مفهـوم هويـت   . رابطه متقابل ميان اين دو ايجاد كننده نظم اجتمـاعي شـهري اسـت   . سازد

شهري از حقوق خود ونيز از سوي ديگر اشـاره   ساكناناشاره به آگاهي  شهروندي از يك سو
مولفـه هـاي    عناصـر و  برابردر  ها به ميزان حساسيت شهرنشينان به تكاليف ويا تعهدات آن

 ،شـهروندي  متشـكله  مؤلفه ترين مهم عنوان به محوري داناييدر اين راستا . دارداصلي شهر 
 از اسـت  عبارت محوري دانايي .رود مي شمار به پذيري مسئوليتو  فعال مشاركت اول گام

 عنوان به كهمحلي  سطح در فرهنگي ،اجتماعي ،تاريخي موضوعات زمينه در آگاهي داشتن

 جامعـه  مهم هاي گيري تصميم اصولاً .رود مي شمار به براي شهروندي اساسي نيازي پيش

 .باشـند  ها بررسي و گزارشات ،وسيع اطلاعات درك به قادر كه دارد شهرونداني به نياز اغلب
اما دانايي محوري به تنهايي كافي نيست آنچه كه اين موضع را كامل مي كند داشتن تفكـر  

 تا كند مي كمك افراد به كه است فرآيندي انتقادي تفكر .انتقادي در ميان شهروندان است

. دهنـد  توسـعه  را خود اعتقاد لدلاي و دريابند معتقدند آن به كه را آنچه دقيق بررسي شيوه
 هنگـام  در شـخص  كـه  اسـت  تفكـري  ،منظم و خودگردان ،منطقي ،انديشمندانه تفكر يك
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 هـيچ  را اش جامعـه  و خود آينده دهدو انجام ،است معتقد آن به كه را آنچه ،گيري تصميم

  ) 2002 :سامرز( نكند تلقي شده تمام وقت
 و انسجام زمينة كه است عاملي ،قانون. مداري از ويژگي هاي مهم شهروندي است قانون
 مغاير اگر حتي را قوانين كند مي تلاش شهروند .سازد مي فراهم را جامعه افراد ميان يگانگي

 بـه  نهـادن  گـردن  معنـاي  بـه  مـداري  قانون .گيرد كار به زندگي در ،باشد او شخصي نفع با

 بـه  وصـول  بـراي  شـهروندي  شـعور  بسـط  فرايند مداري قانون. نيست بودن منفعل و ها روال
سياسـت و   گونـه  هـر  اصـلاح  بـراي  منطقـي  تـلاش  سـپس  و اجتماعي زندگي كلان اهداف
 شـهروندي .مطـرح اسـت   تعهـد  و پذيري مسئوليت ،در كنار قانون مداري.است ريزي برنامه

 احساس زيباترين. است همراه جامعه آحاد پذيري مسئوليت و مسئوليت با كه است مفهومي

 را ديگـران  و خود بارمسئوليت و تعاون و همكاري براي تلاش ،شهروندي مقوله در خوشايند

عده اي اين وجه از رفتار شهروندي را بر اساس مفهوم وظيفه شناسي .است كشيدن دوش به
 كه است فرآيندي مشاركت.ها زمينه مشاركت را فراهم مي آورد تمامي اين.تفسير مي كنند

 نـُوآوري  اين بر كه منابعي و ها گيري وتصميم ها ي نوآور توسعه و ايجاد در ذينفعان آن در

 شـهروندان  و مردم مشاركت اساس براين. دارند كنترل و نفوذ مؤثرند ها گيري تصميم و ها

 و سـازي  درقاعـده  تـا  كنـد  مـي  فـراهم  را امكـان  ايـن  جامعـه  براي كه است انفعالي و فعل
       جوينـد  شـركت  ،اسـت  مـؤثر  جامعـه  كـل  بـر  كه هايي مشي خط و ها سياست بندي فرمول

 )2003 :ايوان مك(

بي هويتي شهري ويا بحران در هويت شهري در اين رويكرد به معناي اين است كه افراد 
تعهدات ونيز حقوق خود آگاه نيستند و هم به اين معنا ست كه ، شهري به وظايف ساكنانو 

نظم اجتماعي حاصل از رابطه متقابل ميان حقوق و تكاليف شهروندان و وظايف و انتظـارات  
اين امر باعث مي شود كـه  .ويا اينكه دچار اختلال شده است گسستهنهاد هاي شهري از هم 
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ي ناقص وابتر محقق شود و در نهايت كنش وه اي از زندگي به شكليشهرنشيني به عنوان ش
به نحوي سخن  ،شهرنشينيواكنش به فرآيند  .و واكنش هاي نابهنجاري در پي داشته باشد

چنانچه كه ذكر را  مذكوراگر فرآيند . استفرآيند  اين هاي انطباق فردي و جمعي با از شيوه
توانيم بيان داريم كـه   مي ،همچون يك نظم و ساختار اجتماعي ـ فرهنگي در نظر آوريم شد 

هـا هـم    سـاخت  .هـا تشـكيل شـده اسـت     ها و وسايل دستيابي به هدف اين ساختار از هدف
هاي استاندارد شده كنش براي نيل به اهداف را فراهم  كنند و هم شيوه ها را ترميم مي هدف
  . دنساز مي

و كنـار آمـدن بـا آن    هاي مختلفي براي انطباق  توانند گزينه افراد در برابر اين فرآيند مي
 توان گفت كه براي خروج از بحران هويت با استفاده از نظريه رابرت مرتن مي. اختيار نمايند

  : كنند هاي زير را انتخاب مي يكي از گزينه ،كنشگران و بازيگران شهري دراين معنا
هـاي   هـا و هـم شـيوه    واكنشي است كه در آن بازيگر هم هـدف  ،همنوايي :1همنوايي -الف

در واقـع سـخن از پـذيرش و سرسـپردن بـه       ،اين واكـنش . پذيرد ها را مي دستيابي به هدف
 ،هـا  در چنين شرايطي بازيگران سعي دارنـد گـرايش  . است شهرنشيني شيوه هايها و  هدف
در مرحلـه بعـد از    .تقليـد كننـد   شهري را بياموزند ودر برخي از شرايطها و رفتارهاي  ارزش
هـا را درونـي    بـه عبـارتي آن  . سـازند  ها را قسمتي از هويت خود مي گرايشات و ارزش، تقليد
در واقـع در  . گردنـد  مـي شناسـايي  » ديگـري «كنشگران از طريق  ،چه در اين روند كنند مي

فاعـل شناسـايي و   (چنين شرايطي بازيگر با قرار گـرفتن در موضـع ابژگـي از سـوي سـوژه      
در اين حالت كنشگر خـود را چنـان   . كند شود و هويت خود را كسب مي شناخته مي) مختار

بيند كه گويي كليه فضـايل متعلـق بـه موضـوع مـورد شناسـايي را داراسـت و در كليـه          مي
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روند هويت بخشي بـه  . ها متعلق به خود اوست هيم است؛ گويي همة آنافتخارات موضوع س
 ،هويـت  ؛كنـد  فرد نامطمئن و فردي كـه احسـاس نـاامني مـي     ،به فرد ضعيف ،چنين شكلي

  . دهد منبعي از غرور و يك نقطه اتكاي محكم مي ،هدف
د پذيرش عبارت است از توانايي متحرك داشـتن شـدي   ،برخي مانند دانيل لرنر معتقدند

پديده . حركت آزادانه از موقعيتي به موقعيتي ديگر و توانايي خود را جاي ديگران قرار دادن
به شهر هـا  تازگي ه وسيله آن افرادي كه به دهندة مكانيسم دروني است كه ب نشان ،پذيرش

 ،پـذيرش . توانند در دنياي در حال تغيير به طور مـؤثري عمـل كننـد    مي ،اند مهاجرت كرده
اين مهارت بـراي افـرادي   . براي گزينش خود در موقعيت شخص ديگر استظرفيت شخص 

پـذيرش از طريـق   . غيرقابـل اجتنـاب اسـت    ،شوند سنتي خارج مي يكه از محيط قراردادها
  .(Lerner:46-50)آيد   آشنايي با زمينه وسيعي از اطلاعات و تجربيات شخصي به دست مي

است كـه  شهري ناشي از شهرنشيني  يهويت يواكنشي رفتاري به ب ،نوآوري :1ـ نوآوريب  

هاي رسيدن به آن مـورد ترديـد قـرار     اما راه ،شود شدن پذيرفته مي شهريهاي  در آن هدف
خيلي ها دوست دارنـداز مواهـب زنـدگي شـهري ماننـد اتومبيـل       به عنوان نمونه . گيرد مي

  .عمل كنندشخصي برخوردار شوند اما در رعايت قوانين ترافيكي به شكل خود سرانه 
اما به وسايل  ،دنپذير را نمي شهر نشينيهاي  هدف انبازيگر ،در اين واكنش :2گرا ـ آيينج  

. كنـد  د و از آنها در راه و رسم زندگي خود استفاده مـي نهاي دستيابي به آنها اعتقاد دار و راه
چ منظور كه هي اعمالي مستقلندها صرفاً ابزاري هستند و تشكيل دهنده  اين دسته از واكنش

نيـز فرامـوش   ) ابزارها(ها  البته ممكن است منظور اصلي در آن. شود دنبال نمياز آن معيني 
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آنها را به صورت امـري آيينـي    ،شده باشد و فقط پيروي دقيق از سلوك معيني نهادي شده
   .تبديل نمايد

تمدني غرب و تكنولـوژي   دستاوردهايهاي بحران زده استفاده از شهردر حال حاضر در 
وسايل و  ،در چنين شرايطي كنشگران سعي دارند. وجود آورده استه را ب يچنين رفتار ،آن

هـا را در زنـدگي خـود     هـاي آن  آنكه هـدف  بي ،هاي نوين را به خوبي فراگيرند ابزارها و شيوه
خيلي ها  اگر به همان مثال قبلي خود بازگرديم مي توان چنين بيان داشت كه. لحاظ كنند

 خريـدن  حتـي اگـر  دوست دارند از اتومبيل شخصي خود براي تمامي مقاصد استفاده كنند 
در واقع در چنين شرايطي بازيگران نمي دانند كه وسايلي مانند .باشد شان از مغازه كوچه نان

اتومبيل كه شايد از ملزومات اساسي زندگي شهري است حقيقتاً براي چه كاري بايستي بـه  
تـوان گفـت    خـود هـدف اساسـي اسـت و مـي      ،آموزش ابزارها جا ايندر .خدمت گرفته شود

جوامع مصرف كننده ومنفعل چنين وضـعيتي را  . داردها قرار  مقدم بر ساير فعاليت ،آموزش
ها و نهادهاي مربوط به آموزش چگـونگي اسـتفاده از    در اين جوامع سازمان. كنند تجربه مي

 ،در ايـن جوامـع  . يابنـد  توسـعه مـي   ،ها و وسايل نهادي شده و مقبـول جهـاني   شيوه ،ابزارها
اما آمـوزش بـه    ،كند ميپژوهش توليد . آموزش مقدم بر هر چيز ديگري مانند پژوهش است

  . دنبال مصرف صحيح و دقيق و علمي محصولات و توليدات است
انزواطلبي  ي شهريهويت يشدن و يا گريز از ب شهريعكس العمل ديگر در برابر  :1ـ انزواد  

دهنـد و نـه ابزارهـا و     ها را مورد ستايش قـرار مـي   در چنين حالتي كنشگران نه هدف. است
باشند به آن پشـت   شهرنشينيفرآيند  مواجه باآنان بيش از آنكه  ،دانند وسايل را مقبول مي

 اعتنـا  تفـاوت و بـي   بي ،از كنار رخدادها و اتفاقاتي كه دنياي مدرن موجب شده كنند و يا مي
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هـاي   تـرين لايـه   توان از كنار فرآيندي گذشت كه حتي در پنهاني اما آيا مي. نمايند ميعبور 
رسد اين نـوع واكـنش بـيش از     به نظر مي ؟نفوذ كرده است ،زيست جهان كنشگران منزوي

  . اعتنايي به عوامل بيروني است بيشتر تصوري از انزوا و بي ،آنكه عملي باشد
و  شهرنشـيني شورش واكنشي است كه در آن كنشگر وسايل و اهداف فرآيند  :ـ شورشه  

بلكه درصدد آن است كه نوع جديدي از اهـداف و   ،پذيرد را نمي از سوي آن يا نظم تحميلي
رفتار شورش بدنبال ايجاد نظم و يكپارچگي جديدي  ،در حقيقت. وسايل را جانشين آن كند

  .رددنظم قديمي گ جايگزينكه بتواند  است

  زيبايي شناختيزيبايي شناختي--هويت تاريخيهويت تاريخي  هويت شهري به مثابههويت شهري به مثابه  ..55--33

به خصوص شـهرهاي جهـان سـوم     ،ن بر اين اعتقادند كه شهرهاي كنونيابسياري از متفكر
هـا و تحـولات سـريع ناشـي از      اين شهرها در معـرض دگرگـوني   ،هويت هستند شهرهاي بي

در برداشت اوليه صاحبان انديشـه  . اند هويت خود را از دست داده ،تكنولوژي و مدرنيزاسيون
ايـن   گذشـته در .به گذشته و سنت متعلقاي است  شهرهاي جهان سوم مقوله ،هويت شهري

اي كـه شـهر را يـك اثـر هنـري و       عـده در نتيجـه  .ديدگاه فراترازيك خـاطره فـردي اسـت   
در يـك   ها و آثـار تـاريخي ارزشـمند    دانند هويت شهري را به وجود مكان شناسي مي زيبايي
تعلـق   بـر با تكيه ابعاد اسرارآميزي دارند كه  ،همراه خود ،آثار تاريخي. دهند نسبت مي شهر

از اصالت نماد  ،آثار تاريخي ارزشمند. آورند فخر و غرور به ارمغان مي ويبراي  ،فرهنگي فرد
جــويي و  كــه آن چيــزي جــز حقيقــت -دار بــودن و تفكــر متعــالي و فرارونــده مــا و ريشــه
اگر چه شهرها و آثـار هنـري در نظـر اول    . روند به شمار مي -نيستفرد انسان جويي  زيبايي
 آشـكار هايي را ميان ايـن دو   شباهت ،اما يك نگاه دقيق ،هاي متفاوتي هستند هجوهرداراي 
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مـورد   ،ديگـران  توان يك اثر هنري راتنها به دليل جلب نظر همه اينكه نمي اول از. مي كند
آن اثر  ،داشت در اثر هنري وجود نمي يساز اگر هيچ عنصر شگفتي. دادتمجيد و تقدير قرار 

هـايي   غريبـي و ناآشـنايي ويژگـي    ،شگفتي. توانست در حد بالايي مورد توجه قرار گيرد نمي
هم اثر هنري و هـم  . خورند هستند كه هم در اثر هنري و هم در محيط شهري به چشم مي

هـا تـلاش و    بـراي فهـم و مـديريت آن    ،شـوند  محيط شهري به سادگي فهم و مديريت نمي
نسبتي شفاف و روشـن   ،با هنر دارد هاي فرهنگي نسبتي كه هويت .اهتمام جدي لازم است

موجب مي شـود هويـت شـهري    اين امر  .)بي تاريخ ،فر شايسته(در جهان سنت محور است 
   .گرددمبدل همچون امري بازنمايي شده از مجموعه اي از آثار هنري 
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و عناصـر   ،بناهـا  ،هـا  افتـد كـه بافـت    هويتي در شهر زماني اتفـاق مـي   بيدر اين ديدگاه 
كارشناسان و شهروندان  ،و از سوي مديران بگذارندارزشمند تاريخي رو به تخريب و نابودي 

 ،ديـدگاه در ايـن  . مبـذول نگـردد  پاسداشت و بازسازي و مرمـت   ،حفظ براي به آنها عنايتي
بيانگر اعتقادات و باورهاي مشترك يك جامعه است كه با تخريـب   ،تاريخيبناهاي ارزشمند 

 .دهنـد  لت و ثبات خود را از دست مـي اعتقادات و باورها بخشي از اصا ،ها و از ميان رفتن آن
بي ترديد آثار ارزشـمندتاريخي بخشـي از ميـراث جمعـي يـك جامعـه اسـت كـه حفـظ و          

   .جمعي مشترك استپاسداشت آن به معناي حفظ وجدان و خاطره 
عناصر تاريخي رفته رفته به سود  ،در عناصر و كالبد شهر ،با ظهور و تحقق مدرنيزاسيون

تاريخ و وجوه عيني آن كه در كالبد شهر نمايـان  . نشيني شدند عناصر مدرن مجبور به عقب
. شـدند ها نيز محو  ها و ارزش خاطره ،ها با محو آن. سپس محو شدند گرديده و كم رنگ ،بود

 تـرين عوامـل تخريـب عناصـر     از مهم ،رشد شتابان شهرنشيني به علت فرآيند مدرنيزاسيون
  .شود هويت شهري تلقي مي يارزشمند تاريخي و در نتيجه امحا

 .زيبايي شـناختي در بناهـاي تـاريخي خلاصـه نمـي شـوند       آثار هنري و ،در عين حال 
تبليغات شهري  ،مبلمان شهري، ...ها و پل، ميادين، سازه ها ،معماري و طراحي ساختمان ها

كه به گونـه اي بـا هنـر آميختـه اسـت و حـس زيبـايي         چيزيو نقاشي هاي ديواري و هر 
ديگر شهر را به يـك اثـر هنـري مبـدل     در كنار يك كندبرانگيخته را تحريك و فرد شناختي 

و اصالت بيشتري برخوردار باشـند بيشـتر ايـن     يك دستيحال آثاري كه از  با اين. سازد مي
 آيد سخن به ميان ميزماني كه از آثار هنري در شهر  ،همين رواز  حس را تقويت مي كند و

البته اين امـر بـه ايـن معنـا نيسـت كـه       .سوق مي يابدذهن به سمت آثار تاريخي ارزشمند 
 ،ر آثـار تـاريخي ارزشـمند   در كنـا  .ارزش هنري وزيبايي شناختي دارند ،تمامي آثار تاريخي
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ي هستند كه با يمعماري و سبك هاي آن ونيز موضوع مبلمان شهري از مهم ترين مقوله ها
   .ارتباطندهويت شهري ويا بي هويتي شهر در 

  معماريمعماري  ..11--55--33

تــرين هنرهــا و در عــين حــال يكــي از  تــرين و ابتــدايي در كشــور مــا معمــاري از برجســته
از بسياري از هنرهـاي ديگـر بـراي     و رود به شمار ميساز ايران  ترين هنرهاي هويت شاخص

شـكوه و زيبـايي معمـاري    . كنـد  استفاده مـي  ،نقص هاي بي رساني و ايجاد پيكره تكميل پيام
بـه تـزيين و آرايـش آن بسـتگي دارد و هنرهـاي والاي       ،اسـلامي  بـه ويـژه در دوران   ،ايران

از هنرهاي تزييني و كاربردي گرفتـه تـا احـداث زيبـاترين بناهـاي مـذهبي داراي        ،اسلامي
  )88 :1373 ،اپهام پوپ(.اي است اهميت و اعتبار ويژه

نقـوش و  انـد   هنرمندان از همان آغاز توانسته. هنر ايراني ـ اسلامي بر تزيين مبتني است 
در طول تـاريخ هنـر   . ه دهندئارا ،هايي را كه نشانه و كنايه از اشكال و آثار بيروني است طرح
بـروز كـرد و    ،تـر از سـاير هنرهـا    بيش ،اي خاص از هنرهاي زيبا اي شاخه در هر دوره ،ايران

در  ،ي مغـول نقاشـي   طور مثال در دوره به. اهتمام ورزيدند تر به آفرينش آن بيش ،هنرمندان
معمـار ايرانـي   . اهميـت يافـت  ي صفوي معماري بسـيار   ي سلجوقي فلزكاري و در دوره دوره
اي واحد ساخته شده و از تكرار و تفصـيل ايـن    كوشد صورتي واحد را برگزيند كه از ماده مي

اسـاس ايـن نظـم بـر ايـن      . صورت به وحدتي بديهي دست يابد كه همانا نظم هندسي است
 .ن شكل زندگي انسان در محيطي است كه با خود او هم ساز باشـد تري عقيده است كه سالم

ي آن در هنر  و استفاده شكلكه كثرت و گسترش نقوش هندسي در  با توجه به اينبنابراين 
از نظر محتوايي به مضـمون كثـرت    ،از نظم و هماهنگي واحدي برخوردارندهمگي  ،اسلامي
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 ،فـر  مهنـاز شايسـته  .(اسلامي ـ اشاره دارد  ي در وحدت و وحدت در كثرت ـ از مباني انديشه 
دستيابي به وحدت از ويژگي هاي معماري ايراني است اين امر نيز با دريافت كليت . )1385

در آثار هنري و در نتيجه با ايجاد حس همبستگي ميان بيننده واثر هنري ارتباط تنگاتنگي 
ر آن كمتر عناصر هويت ساز اما اين معماري در حال حاضر به سمتي كشيده شده كه د.دارد

  .ديده مي شود
معمـاري ايـران طـي فرآينـدي پيوسـته و درون زا و همـراه بـا         ،تا اوايل حكومت قاجـار 

نوعي روند تحـول و دگرگـوني را بـه صـورتي      ،هاي سرزمين هاي مجاور تبادلاتي با فرهنگ
جهـاني و   كرد تا اين كه از اواسط دوره قاجار بـه بعـد بـه سـبب تحـولات      تدريجي طي مي

منطقه اي و از جمله در حوزه معماري كشور دگرگوني هايي پديد آمد كه معماري ايراني از 
 ـ  ه صـورت روز افـزون از   مسير تحول و تطور درون زا و پيوسته خود خارج شد و به تـدريج ب

بـه گونـه اي كـه در بعضـي از بناهـا       ،و سبك هاي جهاني تاثير پـذيرفت ها  شرايط فرهنگ
رهنگي و محيطي از ميان رفت و زمينه براي كالا و مصرفي شدن سـاختمان  احساس تعلق ف

معماري ايران در دوره پهلوي اول به سرعت تحت تاثير معماري اروپايي قـرار  . گرديدفراهم 
گرفت و به جز شكل گيري سبكي متاثر از معماري باستاني ايران كه تا اواخر دهه دوم قـرن  

م اساسـي و مهمـي در زمينـه توسـعه عميـق و درون زاي      اقـدا  ،معاصر بيشتر تداوم نيافـت 
در دوره پهلـوي دوم توسـعه و گسـترش سـبك مدرنيسـم و      . معماري ايراني صورت نگرفت

بين الملل و دگرگوني اساسي در تكنولوژي مربوط به ساختمان و زير سـاخت هـا و   تحولات 
البتـه از دوره   .را فـراهم سـاخت  ساختارهاي شهري موجب كم توجهي بـه معمـاري ايرانـي    

ثار ملي شكل گرفته بود كه در دوره پهلوي دوم در آغـاز  آپهلوي اول نهادي با عنوان انجمن 
در دهـه  . ن توجه داشـت آتنها نهادي بود كه در سفارش طرح هاي معماري به هويت ايراني 

هم در زمينه هاي فرهنگـي واجتمـاعي و هـم در زمينـه هـاي هنـري و        ،شمسي 50و  40



                                
  
 

82 

  

هويت شهري 

عي گرايش به انديشه ها و ايده هاي اسلامي و ايراني پديد آمد كه در معماري نيز معماري نو
پـس از انقـلاب اسـلامي بـا     . خلق گرديد و آثاري با نوعي هويت بومي طراحي و ظهور يافت

توجه به انديشه هاي ديني و سنتي نوعي توجه و گرايش به معمـاري ايرانـي بـه ويـژه دوره     
اما پـس از  . مناطق مركزي پديد آمد و آثاري با اين گرايش طراحي و ساخته شد دراسلامي 

. حدود يك دهه در بين بسياري از معماران دوباره گرايش به غرب به شكل بارزي پديد آمـد 
 )1385: سلطان زاده (

بايد غبار زدايي كاملي از تاريخ هنر ايران انجام  ،هنرهايي كه قديمي هستند براي احياي
ميـان  در . تدوين و تبيـين نمـود   ،ها را دسته بندي و با نگاه علمي نوين امروزي همه آن داد

آثار هنري بسيار بي نظيري وجـود دارد؛ يكـي از    ،چه اسلامي ،يچه باستان ،آثار هنري ايران
نسبت اين هنر با جهان بينـي آن عصـر و دوره    ةمطالع ،گيردكارهاي مهمي كه بايد صورت 

سنتي و فرهنگـي گذشـته    هاي شكلجايگزين  ،و عناصر انتزاعي مدرن ها شكلامروزه . است
اند كه ارتباط عميق تري با انسان دوران خود داشته است در حاليكـه بـا هنـر انتزاعـي      شده

در هنـر   .كسي نمي توانـد ارتبـاط برقـرار كنـد و آن را شـرح دهـد       ،مدرن جز خود هنرمند
ريشه دار بودنش در نهاد همه  به دليلِفرهنگ اصيل  تواند با آن انتزاعي سنتي هر كسي مي

تزيينات و نقـش و   ،هنرهاي بصري  ي در عرصه .پيوند ذهني و عاطفي برقرار سازد ،انسان ها
بيشـترين سـهم را دارا بـوده     ،آسـماني  مفاهيماسلامي در انتقال  -نگارهاي جاوداني ايراني 

هاي كهن و مفاهيم عالي جهـت   به ارزش لزوم توجه ،ي هنر هاي اصلي حوزه از دغدغه. است
گيري از ايـن مفـاهيم در تلطيـف     تداوم و بهره ،هاي جديد است كه حفظ انتقال آن به نسل

  .فضاي كالبدي و ذهني زندگي معاصر شهري تأثيرگذار است
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همچنان كه مشاهده مي شود اين توجه به گذشته كه ارتباط وثيقي بـا موضـوع هويـت    
احساس مي شود آثار و ميراث تاريخي ارزشمند هنري سـازنده هويـت   دارد در شرايطي كه 

بي هويتي ناشي از اين . شهري در حال محو شدن است بيش از پيش خود را نشان مي دهد
ناشي از تغييرات سـريع و نـوعي آگـاهي دقيـق از اختلافـات فـاحش ميـان         »پاي« به قول

سه نوع واكنش از سـوي   ر است كهپاي بر اين باو.جهان مدرن استو كشورهاي بحران زده 
كه در آن احساسي از تاريخ را به احساسات مربوط بـه   -نيازشان به هويت بهنخبگان جامعه 

  : سازد از همديگر متمايز مي -سازند هويت فردي مرتبط مي
مخصوص افرادي است كه با سمت دهي قوي ديـدگاه تـاريخي خـود بـه      ،اولين واكنش

اينان به تجليل و . مي كنوني خويش واكنش نشان مي دهندنسبت به سردرگ ،سوي گذشته
بيشتر آنان ادعـا  . به ويژه مقطع قبل از تماس با غرب گرايش دارند ،تكريم تاريخ كشور خود

اي  رابطـه  ،گرفتـه هـا الهـام    تاريخ و فرهنـگ آن از اي كه  كنند كه بين آنان و روح جمعي مي
به صورتي كـاملاً آشـكار بـه     ،طرفداران چنين گرايشي. وار و تا حدي مرموز وجود دارد اندام

اين رويكرد  درونيالبته اگر به محتواي . فرهنگ و مذهب تمايل دارند ،موضوعاتي چون نژاد
هاي امروزي علم و توسعه  ها تحسيني ناپيدا نسبت به جهان مدرن و سنت در آن ،نگاه كنيم

احتمـالاً   بر اين اساس. تاريخ خويش است ها پيدا نمودن حال در بطن رويه عام آن. يابيم مي
هـا از دوره نخسـتين اختـراع و علـم و      چينـي  ،اي ها از دموكراسـي باسـتاني دهكـده    هندي

هايشان داد سـخن خواهنـد    گيري هاي عقلاني و مردم سالار در تصميم ها از روش اندونزيايي
   .اسلامي -يو معماران وشهر سازان ايراني از معماري ايران )1380 ،پاي. (راند

از  حالو قابل پذيرش كردن دوباره پاكسازي به نظر پاي بسياري از مردم نيازي رواني به 
در هـايي كـه از طريـق آن جهـان مـدرن       آنان در تمـام راه . دارندهاي قديمي  بندي راه بسته
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 ،شان باقي مانـده  يده و نيز در تمام آنچه از فرهنگ قديمييشان به انحطاط گرا داخل جامعه
  ). منبع همان(بينند  ثباتي و تحريف مي بي ،نشاني از آشوب

دومين واكنش به ترديدهاي جهان معاصر از ناحيه افرادي است كه گرايشي قويـاً آينـده   
اي دارند كه به اعتقاد آنان چيزي  اين مردم تمايل به تمجيد از آينده. اند نگرانه را اتخاذ كرده

كنند كه  چنين افرادي احساس مي. صر تمدن غربي استفراتر از بقاياي قديمي و اشكال معا
بـيش از هـر چيـز     و خـالص كـه  آفرينش تمـدن جديـد    ،مثلاًُ در جهان آفريقايي ـ آسيايي 

واكنش آينده نگر مانند نـوع  . ممكن است ،شناخته شده قبلي شايسته حرمت و احترام باشد
نوعي نياز به كسب هويـت را  نسبت به جهان امروزي نگاهي تحقير آميز دارد و  ،گذشته نگر

در عـين   ،وجود نداردكند كه در فرهنگ كنوني جامعه  بر حسب مدارها و اشكالي مطرح مي
اي ناپيـدا   هاي تاريخي فرهنگ رابطه حال حتي آينده نگرترين مردم هم با گذشته و يا ريشه

يا مشابه آن » يآسياي«يا » آفريقايي«ها همواره در تمجيد از يك هويت  زيرا منافع آن، دارند
  . نهفته است

مربوط به تمركز بـه حـال و حتـي الامكـان      ،گيري ترين سمت يسومين و احتمالاً معمول
در چنـين  . احتراز از كليه سؤالات مربـوط بـه معنـي گذشـته يـا چشـم انـداز آينـده اسـت         

ات هاي آنان مي بايد مشحون از اشـتباه  پذيرند كه زندگي افراد اين واقعيت را مي ،رويكردي
كساني كه  .باشدهاي بسياري از گذشته و حال  نمونهدر بردارندة تاريخي و محيط اطرافشان 

معمـولاً قادرنـد در جهـان مـدرن و بقايـاي فرهنـگ سـنتي خـود          ،به حال نزديك هسـتند 
ايـن افـراد مـي تواننـد خودشـان را بـا تضـادها و         ،هاي چندي را ببينند و تا حدودي برتري

  ).181ـ183 :منبع همان. (د در ذات جوامع در حال گذر وفق دهنداشتباهات تاريخي موجو
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زيـرا در ايـن   . خـورد  نوعي تناقض بـه چشـم مـي    ،به نظر پاي در تمامي اين سه واكنش
آميزند و از طرف ديگر در وراي نگراني از بابت  الگوها از يك سو گذشته و آينده با هم در مي

در تـلاش بـراي ايجـاد احسـاس از     . وجـود دارد احساس نهاني در مورد ديگـري   ،يكي از دو
هـايي از تجربيـات جمعـي     ممكن است مردم تـلاش كننـد از بخـش    ،و جمعي هويت فردي

 ،گذشته فرد يا بخش اعظمي از تجربه خود كه سازنده جهان معاصر است چشم پوشي كنند
 در نتيجه نوعي احساس دوگانگي نسبت بـه مسـير واقعـي توسـعه و سـردرگمي در زمينـه      

   ).184 :منبع همان( .آيد هاي مشروع فرد بوجود مي خواسته
تاريخ فضايي كاملاً باز و شناور نيست چرا كه در سازمان  ؛در اين رابطه هال معتقد است

ردپاهاي گذشته بر ما نقش بسته اسـت و مـا   . قدرتمند و جانبدارانه گذشته خانه كرده است
م سياست فرهنگي را هدايت كنيم مگـر آنكـه بـه    تواني ما نمي. ايم پيوندهاي گذشته حاملانِ

. اما اين بازگشت به هيچ وجه بازگشتي مستقيم و مو به مـو نخواهـد بـود   . گذشته بازگرديم
. منتظر ما نمانده تا هويتمان را از نو بسازيم و خسارات را جبران كنيم ،گذشته در پشت سر

گذشته بايـد  . گردد مياز نو ابداع  شود و از نو كشف مي ،شود گذشته همواره از نو تعريف مي
از ايـن  رويـم   هايمان مي به گذشته ،تمايلات ،خاطره ،از طريق تاريخما . شود 1روايت پردازي

   )339 : 1383 ،هال(رو گذشته واقعيتي صريح نيست 

  مبلمان شهري مبلمان شهري   ..22--55--33

بر خلاف اما . استمبلمان شهري در كنار معماري نيز از مهم ترين عناصر شهري هويت ساز 
زندگي شهري دارد واز اين جهـت شـايدبتوان گفـت كـه اساسـاً       تآن نسبت وثيقي با الزاما

شايد از اين جهت بيشـترين نقـش را بـه طـور مسـتقيم بـر        امري است شهري تا تاريخي و
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مبلمان شهري درارتبـاط   ساكنان شهري به طور بي واسطه با .ادراك و احساس داشته باشد
 ـ  هستند  عملكـردي اش دارد تـا   ويژگـي هـاي كـاربردي و    رچراكه مبلمان شهري دلالـت ب
  . هاي تاريخي ويژگي

اي از وسايل متحرك يا نيمه متحـرك وكـاربردي يـا تزيينـي      مبلمان شهري به مجموعه
شود كه با اجازه يا اطلاع مقامات دولتي به طور دائم يا فصـلي در فضـاي عمـومي     اطلاق مي

 ،تـابلوي راهنمـايي و راننـدگي    ،نيمكـت پـارك  . ساكنان آن قرار گرفته استشهر در اختيار 
همگـي از  .. . چـراغ روشـنايي و   ،عـابر پيـاده   پـل  ،سرپناه ايستگاه اتوبـوس  ،ها تابلوي خيابان

هـر   و رنگ شكل دو عنصر.شوند تجهيزاتي هستند كه تحت عنوان مبلمان شهري ناميده مي
رنـگ  . نقش دارديك به نحوي در تكميل و دريافت افراد از مقصود مورد نظر مبلمان شهري 

 ،تـر اسـت   شود و به همين دليل اثرش بـيش  دريافت مي مصرفيبافت و مواد  ،شكلپيش از 
هنگـي بـا   آ حركت منسجم تمامي عناصر يك طرح بـه سـوي هـم    ،ت داردچه ضرور ولي آن

امروزه چنان  ،هويتي و عاملي براي تقويت خوانايي است رنگ كه خود عنصري. محيط است
 هـاي تـازة   رود كـه بخـش   اي به كار مي ها به صورت تصادفي و سليقه در تمام شهرها و محله

هاي مـدرن  تفاوت چنداني با شهر  ،ي درياي خزر ساخت شهري كويري يا شهري در حاشيه
فنـاوري و   ،مصـالح بـومي   ،به اقليمبسته  ،اين در حالي است كه در هر شهر. ندارد و صنعتي

كـف   ،مبلمان شهري ،ها در و پنجره ،نماها رنگ ،منابع تأمين مصالح و سليقه و فرهنگ افراد
پالـت رنگـي يـك شـهر     . شود عناصر شهري تعيين مي تمامسقف و بام بناها و اصولاً  ،سازي

 داراي تناسبات رنگي با يكديگر تر بيشهنگ قرار دارد و آ اي مشخص و هم در دامنه، مطلوب
بر ادراك بصري افـراد تـأثير   شكل  و بافت ،رنگ يكي از عناصري است كه در كنار نور. است

بـا آن بـه صـورت     ،ي ديگر در طراحي اما در عين حال بيش از هر مقوله ،گذارد مستقيم مي
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ص و بسـياري از شـهر هـا هويـت وتشـخ      اين امر سبب شده اسـت .شود تصادفي برخورد مي
مـأنوس و   هـاي  شـكل اسـتفاده از  .يگانگي خود را با اقليم و شرايط محيطي از دست بدهنـد 

گيري بـافتي غنـي از فرهنـگ     خوشايند مردم هر شهر و كاربرد آن در طراحي شهر به شكل
 ،گـردد موجب آسيب رساندن بـه اسـتفاده كننـده    ده باشد و نبايد زنن ،شكل .كند كمك مي

و پذير و خوشايند مردم را در رسيدن به آرامش و معنويت سوق داده دل اي گونهبلكه بايد به 
ي  و جزييات اشكال سـازنده  شكل  به ،در هنر سنتي ايران. هاي رواني محيط بكاهد از آسيب

. شده اسـت  توجه  ،بيش از ساير عوامل در نمود جايگاه و مفاهيم آسماني و ماورايي آثار ،آن
اي  ها و غيره همگي نشانه سلاح، احجام و ظروف ،گنبد ،مناره ،ها باغ ،رواق ،دروازه هاي شكل

استفاده از عناصر كنند هاي صوري و كمي خودنمايي مي است از كيفيتي معنوي كه در قالب
ها را بـه هـم    اي باشد كه ذهن ناظر معمولي بتواند آن گونه بايد به مبلمان شهريهنري براي 

براي اينكه عنصري به نمـاد يـا سـمبل در    . فضا بيابد ها را در زمان و پيوند داده و الگوي آن
اي  ن مخاطـب خـاطره  اي منحصر به فرد باشد تا در ذه ـ فضاي شهري تبديل شود بايد نمونه

  ) 1385 ،شايسته فر .(ناب باقي گذارد

  هويت نمادينهويت نمادين  مثابهمثابه  هويت شهري بههويت شهري به  ..66--33

هويـت مكـاني ـ    كننـد هويـت شـهري را     صاحب نظراني كه شهر را چون يك متن تلقي مي
 و احسـاس تعلـق و   2محتـوا  ،1مـتن : دانند كه از سه عنصـر تشـكيل شـده اسـت     فضايي مي
به اين دليل مفهوم هويت شهري را بايـد همـواره در قالـب سـه     ). 1384 ،پيران( 3دلبستگي

هويت  .دلبستگي و وابستگي ،محتوا و احساس تعلق ،متن :نگريست متناظر با يكديگرمفهوم 
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 ،بيرون شهر :هاي گوناگون دارد گيرد كه خود متن شكل مي ي شهرجا جا و آن شهري در اين
نشـين و   شـاه  ،خانه و اطاق و پسـتو  ،راه و ميدان سوق و سه ،كوي و برزن و بازار ،درون شهر

همـان رويـدادها كـه خـاطره     . اند رويدادها آرميده ،ها اين مكان در.. . خرپشته و بهارخواب و
افتـد و   رفتار و روابط اجتماعي اتفـاق مـي   ،گيرند ها فرآيندها شكل مي در اين مكان. اند شده

كم دلبستگي و وابسـتگي و تعهـد و احسـاس تعلـق      شود و كم ها در متن درج مي ن خاطره آ
 ،دارند ميآن را پاس  ،جان شود كه به مايملك آدميان مي ،گرايد تعصب ميبه آورد كه گاه  مي

تا آدميان  ،شود شان دگرگون مي محتوا و جوهر احساس تعلقمتن و  ،در همان حال كه خود
   )منبع همان( .سازكنند هر لحظه در بابشان داستاني ديگرگونه

به  ،تشخيص اين معاني. معاني بالقوه نمادين زيادي دارد ،محيط ساخته شده براي مردم
اثرگـذار  طور خودآگاه و ناخودآگاه در ذهنيت مردم نسبت به محيط و نسـبت بـه خودشـان    

احساس تعلق مردم را به يك گروه اجتماعي يا  ،محيط ساخته شده در است و معاني نمادين
داشتن تصوير ذهنـي كامـل از پديـده فضـايي بـه منزلـه ادراك        .دهد يك مكان افزايش مي

و اين هماني باعث احساس من  ،موجب احساس اين هماني ،منطقي آن و در صورت استمرار
پذيري و سـازگاري   تطبيق ،ي خاطر و اعتماد به نفسگآسود ،س امنيتاحسا ،و ما در محيط

  .با فضا است
يكـي محـيط و    :شـود  دو جزء اساسـي ديـده مـي    رويكرد نسبت به هويت شهريدر اين 

. بـردار محـيط   سازنده و بهره ،تفسيركننده به عنوان عامل ،انسان يعناصر سازنده آن و ديگر
 ،خـوانش مـتن  . خوانـد  ي است كه انسان آن را ميدر اين تعريف محيط شهري همچون متن

بدين معنا كه فضا ـ مكـان شـهري در روابـط خاصـي از       ،اشاره به ساختارمندي محيط دارد
 ،اما محتواي متن و يا معناي متن متكي بـه كاركردهـا  . شود اشيا و عناصر محيط تعريف مي
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تفسيركننده  ،مقام سازنده هايي است كه فرد براي آن عناصر قايل است و در ها و ارزش هدف
هـايي اسـت كـه     محتواي يك اثر درواقع يا ناشـي از هـدف  . بردار به آن اثر توجه دارد و بهره

در نتيجه با توجه به هدف و كاركرد  -سازندة آن اثر با ايجاد آن براي اثر در نظر گرفته است
فراكاركردي و عملكـردي آن اثـر   خواست از و يا ناشي  -كند برداري مي مورد نظر از آن بهره

نماياند و فـرد بـه تفسـير و     خود را به فرد مي ،است كه در حوزه معنايي و نمادين اثر و متن
رواني و ذهني است كه اثر و  ،و در نهايت عنصر سوم تأثير روحي. پردازد ميمعنادهي به آن 

و  منجر گـردد ستگي متن در فرد ايجاد مي كند كه در نهايت ممكن است به وابستگي و دلب
برخي از مواقع در اين برداشت از هويت شـهري فـرض بـر ايـن      .يا به انزجار و ناخوشايندي

اينكه مـن در  . است كه جايي كه افراد درآن زندگي مي كند نقش مهمي در هويت آنها دارد
كجا زندگي مي كنم و يا در كجا زندگي كرده ام تا اندازه زيـادي بـا اينكـه مـن چـه كسـي       

بـه مثابـه آگـاهي از     "مـن " اين موضوع به نوعي بيان مي كند كه.م درارتباط مي شودهست
گذشـته از اينكـه درون    ،خودم يك وجه فضايي دارد يا به عبارتي من و هستي هـر انسـاني  

محاط است نسبت هايي نيز با فضا ومكان خودش دارد كه بي تاثير در دريافـت هـر    "بدن"
احساس خوشايندي ويـا ناخوشـايندي بـا ايـن مطلـب در       اساساً شايد.فرد از خودش نيست

هستي مي يابد كه زمينه ساز تـوان بازتـابي بـودن     ،فرد در قالب فضايي وجود .ارتباط است
  .هويت را فراهم مي سازد

هـاي   سـاختمان مسكن در شكل هنگامي كه  به عنوان مثال در اين رابطه گفته مي شود
هـا   ايـن سـاختمان   انايـن بـود كـه سـاكن      ،وارد بر آن يكي از انتقادات ،شدظاهر بلندمرتبه 

پاسخ به اين سـوال كـه مـن در كجـا     . كنم اي ندارند كه بگويند من در كجا زندگي مي نشانه
شـايد  . سـازد  مـي را اي از هويت افـراد   كنم؟ بخش عمده ام و در كجا زندگي مي زندگي كرده

گيـرد   طيف وسـيعي را دربـر مـي   بتوان گفت هر فرد داراي يك كد مكاني است كه اين كد 



                                
  
 

90 

  

هويت شهري 

هـا را كوتـاه كـرده و ارتباطـات بسـيار گسـترده        امروز كه سرعت تحولات تكنولوژيك فاصله
شـايد روزي  . هاي گوناگون به وجود آمده باشد هاي بسياري بين مكان اند شايد مشابهت شده

را  جـاي بسـياري از فضـاها    ،كالبدي هم نداشته باشد  حتي فضاي مجازي كه هيچ مشخصه
   )1384، زاد رفيعي. (بگيرد

 نزديكـي هوم حس مكان رابطـه  هويت شهري با مف اين رويكرد نسبت بهناگفته نماند كه 
يكي وجه كالبدي كه جنبه ساختاري فضا را  :حس مكان از سه وجه تشكيل شده است. دارد

يكي فعاليت كه موضوع حضـور انسـان در فضـا و عملكـرد اسـت و در       ،دهد مد نظر قرار مي
ادراك فضا . فضا توجه دارد بهنهايت وجه معنايي كه در آن احساسات ادراكي و ذهنيت فرد 
 ،ارگانيسـم  ،عاطفـه  ، شـناخت (مربوط است به فرايندهاي بنيـادين رفتـار و ماهيـت انسـان     

 ،اطلاعـات اداركـي   ،قابليـت (ت محـيط  وماهي) هاي اجتماعي و فرهنگي وابستگي ،شخصيت
  .)مفهوم و تصوير ذهني

 ،كند و در درك مفهوم فضـا  اي درك مي انسان ماهيت محيط را با فرايند تفسير پيچيده
براي تشخيص هويت فضايي . آيند اجتماعي و نمادين آن متحداً به حساب مي ،ابعاد فيزيكي

باشد كه بـه تكـرار و صـور مختلـف در     بايد نوعي ارتباط خاص بين فرد و فضا وجود داشته 
  .شود زندگي فرد ظاهر مي

ن تلقـي  آخـواه   ن قـرار دارنـد  آتلقي افراد از مكاني است كـه در   حس مكان در حقيقت
احساسي است كه يك مكان به  ،مكان در اصل حس....جغرافيايي و ،تاريخي باشد يا فرهنگي

موزش هايي كه انسان آ و از محيطبهره بر داري  ،تجربه ها ،خاطرات شخصي.دهد دمي ميآ
در  در گذر زمان تقسـيم كـردن تجربـه هـا    .مي بيند در تعريف او از مكان خويش موثر است

ارتباط با محيط باعث شده كه مردم احساس خود را از مكان از نسلي به نسل ديگر منتقـل  
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در نهايت .حس واحدي بيابند باعث شده است كه افراد از يك مكان اين تقسيم تجربه .كنند
بهبود دادن حس مكان .مكان تبد يل به يك مشخصه ي واحد براي شخص يا گروه مي شود

و همچنـين يكـديگر را بهتـر    تر شـده   وابستهمحل سكونت خود  بهباعث مي شود كه مردم 
 .گاهانه اسـت آاحساس بودن در موطن به شكلي نا  به معناي) ريشه داري(اصالت . بشناسند

چنين شرايطي بين شخص ومكان فاصله اي نيست و شـخص جزيـي از مكـان اسـت در     در 
بيانگر نوعي فاصله بين شخص و مكان است و به شخص اين امكـان را   ،حالي كه حس مكان

  . مي دهد تا مكان را درك و ارزيابي كند
 كنوني كه با مفهوم بي هـويتي درارتبـاط اسـت و   يكي از معضلات اساسي در شهر هاي 

حـس مكـان مـي توانـد     . فقدان حس مكان اسـت  اً با بي هويتي يكسان گرفته مي شودبعض
حـس  .در شـهر شـود  نهايتا ثبات و مانـدگاري اجتمـاع   منجر به ايجاد تعلق خاطر در افراد و 

طبيعت كه فضـا را   بين مصنوع و ،بين فرد و اجتماع ،يندهآمكان رابطي است بين گذشته و 
ن را تبـديل بـه جـايي مـي كنـد كـه ورود و خـروج        آحالت صيقلي و لغزنده مي رهاندو  از

ن را آام و يكسان براي همه مـي رهانـد و   حس مكان فضا را از حالت ع.هدفمند را مي طلبد
اكثر افراد بودن در يك مكـان خـاص را    .سازد ميخاص براي مخاطبانش تبديل به نقطه اي 
  .ن متاثر مي شوندآو از فقدان دارند  ي ميگرامن را آ، ندتجربه كرده ا

احساس ها ، رات شخصيتكيه گاه مناسبي اندكه خاط، مكان هاي معني دار و قابل درك
اينكه  ،داردپيوند نزديكي با هويت شخصي نيز  هويت مكاني.كنند ن تكيه ميآو ارزش ها بر 

طـور كلـي فقـدان حـس مكـان در       بـه . مي كند» من هستم« حكايت از»من اينجا هستم«
دسـته اول  . آنهاسـت  تـداوم ناشي از دو دسته كلي از عوامل دخيل در شكل گيري و  شهرها

و دسـته دوم   است ان دخيل در امر طراحي شهرهاو متخصص متوجه رويكرد نگرش طراحان
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به رويكرد مديران و ساير كارشناسان دخيل در مـديريت و نحـوه اسـتمرار زنـدگي در ايـن      
  .مربوط مي شود رهاشه

راح ط ـ"نخبـه گرايـي و   وجـود  اين مقوله مي تـوان ذكـر كـرد     بارهاولين نكته اي كه در
در ايـن رويكـرد طـراح     .هاي شهري شده است گير اكثرطرحناست كه تقريبا گريبا "سالاري

در حالي كه ديـد از بـالا    ،شهروندان ديد عموم از بالا مي نگرد و نه از دريچه همواره شهر را
و  نوعي لذت حرفـه اي  "مي دهد و صرفا از زندگي را ارايه تركيب بندي فضايي منتزع فقط

و  واقعـي  كـه زنـدگي   بـه خـاطر داشـته باشـيم     .به ارمغان مي آورد براي طراح را سليقه اي
و  هـاي كوچـك   و غـم  شادي هـا  ،زندگي روزمره ارزش براي عموم در خلال هاي واجد مكان

و فرد شكل  با محيط ازآنجا كه مكان در تعامل .مي دهد ساده رخداشتن ها و نداشتن هاي 
  .واقعي درايجاد حس مكان ناتوانندفضاهاي منتزع از زندگي . گيرد مي

شـهر   ،طراحـان . طراحان به آينـده شـهر اسـت    اين نگرش عدم توجه از ديگر پيامدهاي
ميـان اجـزاي آن    قطعات معين و محدودي ساخته شده و روابط راماشيني مي پندارند كه با

بـه ايـن    .مكانيكي و مشخص اسـت  چرخه هاي كاملاً مجموعه ازمنوط به يك  نيز محدود و
ل گيري اوليه شهر هاي آتي وپس از شك شهري در سال ترتيب اينان از روند استمرار زندگي

بايستي باور كرد كه . و طرح شهر و تغييرات آن را تمام شده فرض مي كنند غافل مي شوند
مكـانيكي و يـا فراينـد     م و اجزاي پيش بينـي شـدني درچرخـه   شهروندان فراتراز عدد و رق

ي از خـود بـروز   هاي مـوثر  واكنش ها در مواجهه با محيط آن. ها عمل مي كنند ايستاي طرح
تيـب رونـدي   ؛ و بـه ايـن تر  نمايند خود رفتار مي بر اساس نيازها وتوقعات دهند و همواره مي

كه قابـل شناسـايي و جهـت بخشـي بـه      خورد  براي شهر رقم مييرات يطبيعي وواقعي از تغ
عـلاوه بـر ايجـاد مشـكلات      ،نكته عدم توجه به اين .دست طراح و يا يك گروه خاص نيست
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انشـناختي  ومسـايلي از نـوع ر  خواسته  باعث مي شود كه نا ،ها ي طرحراساسي در تحقق پذي
  . يدآبه وجود  يدر زندگي شهر وفرهنگي

توانـد منجـر بـه شـكل گيـري       وتفاوت قابل درك ميان فضاهاي مختلف مي ايجاد تنوع
مرهون عـدم   ،بخش اعظمي از اين تنوع. حس مكان براي هر بخش به صورت مستقل گردد

اين پديده باعث تقسيم شدن شهر به حوزه هـاي  .جداسازي كامل كاربري ها از يكديگراست
بـي ربـط و    ،نمايند و در بيرون يكنواخت ميوسيع و گسترده اي مي شود كه در درون خود 

مناسبي را بـراي شـكل گيـري     ةاختلاط منطقي كاربري ها زمين. رسند به نظر مي رها شده
هاي متنوع و مختلف براي حضـور گـروه هـاي     كه داراي فرصت-مكان هاي عمومي شهري 
   ،دهد يبه دست مهاي پويا و داراي شخصيت  به صورت مكان -متفاوتي ازشهروندان است

قادر به ارائه فرصت هاي متنوع بالقوه و بالفعـل   ،ن واحدآفضاهاي شهري مي بايست در 
مكان ها با روابـط   زيرا، ايش دهندبه شهروندان خود باشند تا امكان مراودات اجتماعي را افز

  .شوند نه با كيفيت يك تكه زميناجتماعي تعريف مي 
. الزامي است فضاها در سطوح متفاوتبراي شكل گيري حس مكان درشهر وجود سخت 

. فضاها نيز مي بايست درحوزه هايي خاص و سهل الوصول متمركز شـوند معيار ضمن اينكه 
  .و تداوم آنها در سطح شهر تعريف شده و كنترل شده باشد

توجه به حركـت پيـاده    ،سپرده مي شود طرحها به فراموشي نكته ديگري كه همواره در
اجتمـاعي و   ارتباط موثر افراد با يكديگر به نحوي كه منجر به تعـاملات . در سطح شهر است

ها به واسطه  سواره اساساً. در مقياس حركت پياده رخ مي دهد ،هاي متمايز گردد ايجاد مكان
. نيسـتند  قادر بـه برقـراري ايـن نـوع ارتبـاط     ) اندازه و سرعت آن  ،حجم(ويژگيهاي خودرو 

هـا در   توجه است كـه آن  يها به رفتار و روحيات پياد ،داركه افضاهاي كنوني آنقدر به نحو
هاي بالقوه زندگي شهري  واقع تمام فرصت در شرايط اجبار از اين فضاها استفاده مي كنند و
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را از شهروندان سـلب   كه امكان درنگاست اين درست همان جايي . از آنان دريغ شده است
شان را محـو مـي سـازد و     آنان باهم و با محيطبروز ارتباط موثر بين  مي كند و زمينه هاي

  .استناتوان كردن فضا در ايجاد حس مكان به معناي اين 
امـا درشـهر   . ، ما قرار دارندمطمئناً عناصري هستند كه خارج از كنترل  ،در هر محيطي
غيرقابل كنترل . هاي ديگر است رسد عوامل غيرقابل كنترل بيشتر از محيط بزرگ به نظر مي

غالبـاً   ،در نـواحي شـهري  . چه فيزيكي و چه ذهني است ،به معناي ظهور امكان ترسبودن 
ايـن امـور   . وجـود دارد نظاير آن  آزارهاي مادي و معنوي و ،دزدي ،ترس از خشونت فيزيكي

آكنـده از   ،اگـر چـه خـود تـرس    . كنيم معمولاً مواردي هستند كه ما بيشتر از آنها پرهيز مي
بيشـتر مـردم نوعـاً در    . گزينند افراد از آن به دلايل منطقي دوري مياما اكثر  ،استهيجان 

اگـر يـك    ،مكاني امن و قابل كنتـرل اسـت   ،خانه. جستجوي ايجاد آشنايي و امنيت هستند
گرايش به ايجاد امنيت و آشنايي بـه آن  . ديگر خانه نيست ،را نداشته باشد  خانه اين ويژگي

خـود را تعريـف    ،ما در ابتدا از طريـق خانـه خـود   . دشو سوي ديوارهاي خانه نيز كشيده مي
  . تر يعني شهر كنيم و سپس از طريق خانه بزرگ مي

. نشناسـيم  توانيم قادر به اداره زندگي خود در يـك ناحيـه باشـيم اگـر محـيط را      ما نمي
محيط اطراف خود را بشناسـند و   ،كنند ها سعي مي انسان ،بنابراين به لحاظ پديدار شناختي

هـا را   ها سعي مي كنند محـيط  از اين طريق انسان. ودي آن را به كنترل خود درآورندتا حد
عـادي و   اي گونـه ما با محيط ارتباط برقرار مي كنيم و آن را به نظـم و بـه   . خودماني سازند
گردند و از ايـن طريـق وجـود     از اين رو مكان ـ فضاها بخشي از ما مي . آوريم معمولي در مي

بـه نظـر   . دهـيم  كشانيم و آن را به اشياي اطراف خود نسبت مـي  جهان ميخود را به درون 
از اين رو هويـت  . افتد گيري هويت شهري در چنين شرايطي اتفاق مي فرايند شكل ،رسد مي
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خود نمودن براي دستيابي به ايمنـي و   از آن ،شهري واكنشي است براي به كنترل درآوردن
   .امنيت هستي شناختي

كه بتوانيم  ،توانيم محيط را به كنترل درآوريم و در آن احساس ايمني كنيم ميزماني ما 
از درون آن  ،در ايـن صـورت   .آن را بخوانيم و در نهايت بـا آن يكـي شـويم    ،آن را بشناسيم

انگيزي و تعلق و وابستگي و در نهايـت ايـن همـاني بـا محـيط       خاطره ،احساس خوشايندي
   .خواهد گرديدپديدار 

حسي و معنـوي دانسـت كـه از     ،اي ذهني هويت شهري را مي توان عارضهبدين ترتيب 
بـا توجـه بـه ايـن     .گيرد شكل مي ،در معناي وسيع آن ،طريق ساختار نمادين محيط شهري

 ،خوشايندي :هويت شهري سه عنصر و مؤلفه بنيادين را در انسان به وجود مي آورد ،رويكرد
با سه جزء اصلي كنش انسان يعني احسـاس و  ء اين سه جز. نگيزي و تعلق اجتماعيا خاطره

  . تفكر و شيوه تفكر و عمل و شيوه عمل در ارتباط است ،شيوه احساس

  
  رابطه ميان هويت شهري و اجزاي كنش)4(نمودار شماره

  :منبع

سه جزء 
هويت شهري

خوشايندي احساس و 
شيوه احساس

تعلق اجتماعي عمل و شيوه 
عمل

سه جزء آنش 
انساني

خاطره انگيزي تفكر و شيوه 
تفكر
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ايـن تصـور و حـس از طريـق تناسـب      . تبلور حس زيباشناسانه آدمي اسـت ، خوشايندي
انگيـزي بيشـتر    خـاطره . گـردد  ميان عناصر قابل مشاهده ظاهر مي هماهنگي و نظم، منطقي

هاست و تعلق اجتماعي به معناي وابستگي و علاقه  اشكال و موقعيت ،ناظر به جزئيات فضاها
كنـد   آنچه كه هويـت شـهر را بـه هويـت شـهري تبـديل مـي       . عاطفي نسبت به مكان است

كـه در اينجـا   -رد در يـك موقعيـت   اين معناست كه تصور و آگاهي از خود رادرف ـ. معناست
 -حاصل پيوند عميق ميان فرد و فضـا  ،هويت شهري. به وجود مي آورد -مكان شهري است
كنـد و هـم    را تضمين مي )تاريخ( در اين روند مكان هم تداوم زماني فرد. مكان شهري است

نادار بودن اين فرآيند حكايت از مع. آورد فراهم مي را براي فرد) فرديت(احساس خاص بودن 
 ،توانـد  و قابل درك بودن مكان اشاره دارد و هم اينكه فرد مـي  وضوحمعنا هم به . مكان دارد

ارتباطي ميان امـر بيرونـي و امـر     ،طريق به مدد معنا به اين. خودش را در آن احساس كند
  .گردد ميان عينيت و ذهنيت برقرار مي يا دروني

يـك محلـه    سـاكنان دهنـد كـه بـراي مـردم و      ن مانند اشنايدر نشان ميابرخي ازمتفكر
اهميـت زيـادي    ،سازد ها را در محل برقرار مي عواملي كه ارتباط با گذشته فردي آن ،درشهر

. دارد و عناصر محيطي كه بتواند اين ارتباط را تحكيم بخشد از نظر آنان داراي ارزش اسـت 
(Schneider, 1968: 203-218) خاطره . ين شده استدراينجا گذشته با خاطره فردي عج

ايـن  .درجستجوي نشانه يـا نشـانه هاسـت    ،با محيط اين همانيچه فردي وچه جمعي براي 
بـه  باشـند؛   غيرطبيعـي ومصـنوع  و يا تواند متشكل از عناصر طبيعي  نشانه ويا نشانه ها مي

 .هاي معرفي يك شهر و يا يـك محلـه اسـت    ترين نشانه اولين و مهم 1ها يادمان عنوان نمونه
دارد كه چيزهايي را به ياد آوريـم و چيزهـاي ديگـري را بـه فراموشـي       ها ما را وا مي يادمان

                                                           
1 - Monuments 
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خـاطره  . هسـتند هويـت جمعـي    دهنده حافظه جمعي و كالبد ها شكل بنابراين آن. بسپاريم
اي مشـترك ميـان    متعلق به يك گروه فرضي است كـه متشـكل از اعضـا و گذشـته     جمعي

يك اعتراض و يك حركت جمعي  ،حتي حوادثي مانند انقلابها و  سنت ،ها جشن. هاست آن
در عين حال اين رفتارهاي جمعـي  . تواند يك خاطره جمعي باشد تظاهرات جمعي مي هرو 

هـا و باورهـاي خـاص     ارزش ،هايي خاص كه تجلـي اعتقـادات   ممكن است در بناها و يادمان
  . تبلور يابد ،باشد

احسـاس و   فقـدان  ،ا در نتيجه غيرانساني شدنزدايي از شهره هويت ،در رويكرد ديگري
روابط اجتماعي در شهرها كـه بـه نحـوي عناصـر و كالبـد شـهرها آن را تشـديد         دراخلاق 

 ،عقيده دارد كه افول شهرهاي امـروز  »كورتسي«به عنوان نمونه . شده است اطلاق ،كنند مي
هايي است كـه مبنـاي    نه به دليل خصوصيات كالبدي آن بلكه به علت زيرپا گذاشتن ارزش

  (Cortesi 1996: 23-21). گذاري شهرها در طول تاريخ بوده است پايه
 ،اين تحولات سريع و شـتابان موجـب حـذف تماميـت و يكپـارچگي عناصـر اجتمـاعي       

آن را كـه از   سـاكنان شناختي هستي و احساس امنيت گرديده فضايي ـ كالبدي   ،اقتصادي
  . سلب كرده استابعاد هويت شهري آنان است 

هويت مكاني براي يك فـرد  . اي مكاني و زماني است هويت پديده ،همچنان كه گفته شد
فاصـله و  . گيـرد  شود و درواقع از بدو تولدش در ذهن او شـكل مـي   از محل تولدش آغاز مي

 كـلان شـهر هـا    ساكنانميان خيل عظيمي از  كه درهاي تولد و زندگي  گسست ميان مكان
هماني با عناصر مكان ـ فضـا    را از دستيابي به اين شهري انساكنين ترتيب ه اب و وجود دارد

هويـت و در نهايـت مسـتقل از محـيط و عناصـر آن       بـي را از اين رو آنان خـود  . دارد باز مي
تفـاوت   دهد و به عناصر سازنده آن بي به آنچه كه در فضا و مكان رخ مي و كنند احساس مي
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و فعاليت است و نه محلـي بـراي   » كار«شهر صرفاً براي اين عده محل . گردند مياعتنا  و بي
  . و براي احساسِ بودن» حضور«و براي » زندگي«

 تـرين عوامـل مخـدوش كـردن     تحولات سـريع دروجـه كالبـدي و فضـايي نيـز از مهـم      
. اين تحولات بيشتر درتعيين مركزشـهر اتفـاق افتـاده اسـت    .گيري هويت شهري است شكل

مركـز شـهر   . هويت شهري در مركـز شـهر نمايـان اسـت    . مركز شهر نوعي نماد هويت است
ها و آمال و آرزوهاي ساكنان شهري است و به همين خاطر است كه سـاكنان   كانون خواسته

خاطرات  ،در آنجا قدم بزنند ،از مركز شهر گذر كنند گاهگاهييك شهر دوست دارند حداقل 
هـاي قـديمي و يـا     بناهـا و سـاختمان   وهاي جديد و غريب  آدم ،نمايندگذشته خود را زنده 

مركز شهر نماد هويـت و فرهنـگ يـك شـهر     . جديد را ببينند و دوباره آنها را تفسير نمايند
مي و تـاريخي شـهر و يـا اينكـه شـامل      يافته از كالبد قدي تواند تركيب  مركز شهر مي. است

ها و يا مكاني براي مبارزات سياسي و اجتماعي و يا جـايي بـراي تعـاملات اجتمـاعي      يادمان
تواند در ايجاد خاطره جمعي و فردي نقـش داشـته    ها مي تمامي اين .پيوسته و متراكم باشد

معـين فضـايي   چارچوب مشخص و  بخشي از شهر است كه در يك ،درواقع مركز شهر. باشد
هـاي مهـم شـهر را     به طوري كه عناصـر و قسـمت   ،استمحدود شده و داراي نقش نمادين 

اي اسـت كـه همـه     مركـز شـهر نقطـه   . بخشـد  متشكل ساخته و به آنها وحدت و قـوام مـي  
ها و باورهاي مختلف جامعـه   هاي شهر در آن تجلي يافته و با آن پيوند خورده و ارزش بخش

يابي يـك شـهر اسـت كـه اكثـر بناهـاي        مركز شهر هسته اوليه شكل. دهد ميخود را نشان 
  . )92 :1384 ،احمدي. (تاريخي با ارزش در آن قرار دارد

 ،از سوي ديگر مركز شهر غالباً محل وقوع رخداد هاي تاريخي در عرصـه هـاي سياسـي   
يـق  از اين حيث مراكز شهري معمولاً وجه تاريخي دارنـد و از طر . است اجتماعي و فرهنگي
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به عنـوان يكـي    ود ننقش خود را در ذهن يك جامعه حك نماي مي توانندواقعه اي تاريخي 
  .به رسميت شناخته شوندنماد هويتي 

 ها نشان مي دهد كه هويـت شـهري بـه اشـكال مختلـف خـود را در ذهـن و        تمامي اين
ر هـايي  در بيشتر اوقات برداشت ها و تصوي. ن شهري به تصوير مي كشانداهاي ساكن دريافت

بـه   .چيزي نيسـت كـه انتظـار مـي رود     ،دارند كه افراد از مكاني كه در آن زندگي مي كنند
كه آنها تهران  ي پرسيده شدهشهر تهران ساكنان كلان عنوان مثال در يك پژوهش ميداني از

آيـا بـه    ،داننـد  براي آنان تهران كجاست و چرا خود را تهرانـي مـي   ،كنند را چگونه تصور مي
تواند خود را تهراني بداند در حـالي كـه    فردي مي ،اي از تهران تولد در محله و منطقهصرف 

توان حس تعلق و دلبستگي در  آيا مي ؟سال است كه به تهران آمده است 20خانواده او تنها 
اگر از گردشگر خارجي پرسيده شود كه چـه چيـز وجـه    . اين گونه افراد به تهران پيدا نمود

آنهـا   ،شناسـيد  شهرهاي ديگر است و يا تهران را به چه چيز آن بيشـتر مـي  مميزه تهران از 
اشاره خواهند كرد و وقتي كه از آنها سؤال  ،آنشلوغي و فرهنگ رانندگي  ،قاعدتاً به ترافيك

چـرا  . هاي فراواني دارند كه بگويند تهران كجاست و مثال ها شود كه تهران كجاست؟ مصداق
هـا مواجـه سـازد و يـا اگـر از       تواند با تنوعي از فعاليـت  ا را ميه آن ،كه مراكز شهري متعدد

توانند ميان  ها به سختي مي آن ،مردمي كه از شهرهاي ديگرند سؤال شود كه تهران كجاست
  . تهران و منطقه شهري يا مجموعه شهري تهران تمايز قايل شوند

شهرآرا در تهران از طريـق  زعفرانيه و  ،كه در محلات محموديهمذكور مطالعه ميداني  در
گيري محله اكثـراً بـا    روشن شده كه يادآوري گذشته و مباني شكل ،پرسشنامه انجام گرفته

به دليل تغييـرات سـريع و وسـيعي كـه در دو دهـه      . حس دلتنگي فراوان همراه بوده است
در محـلات  . چهره محلات دستخوش تغيير شده است ،گذشته در اين محلات صورت گرفته

هـاي   جاذبه. آورد آرامش و آسايش فضا را به خاطر مي ،و زعفرانيه يادآوري گذشته محموديه
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 ،هـاي بـزرگ   ها و باغ هاي وسيع و خانه حياط. اصلي محل در فضاي سبز آن بيان شده است
اهالي محله كه سابقه زندگي بيشـتر از ده سـال در   . ندا اجزاي اصلي هويت بخش محله بوده

در . قيده دارند كه كيفيت محيطي در محلـه بـه شـدت رو بـه زوال اسـت     ع ،اند محل داشته
هـا و فضـاي سـبز     آرامش محله و كيفيت خوب هوا كه به دليل وجـود پـارك   ،محله شهرآرا

در ايـن  . شـدند  وسيع و مستقر در محله حاصل شده از عناصر هويت بخش آن شـمرده مـي  
. از سـوي اهـالي مطـرح شـده اسـت      محله پارك محلي به عنوان بهترين نشانه و نماد محله

  )35 :1384 ،قرايي(
شهر تهران در مجموعه شـهري تهـران بـا     فقدان حد و مرز هاي فضايياين امر در كنار 

از نظرهـا و   نشان دهنده اين است كه كلان شهر ها به تدريج ميليون نفر 12تا  10جمعيت 
كاهش قيمت زمين  ،ماننوسانات قيمت زمين و ساخت .هستندشدن در حال محو ها  خاطره

هاي  ها و محيط محله ةمجموع ،سوداگري زمين ،در مركز شهر و افزايش آن در پيرامون بازار
گزينـي اجتمـاعي و اقتصـادي     بـر جـدايي   ،پراكنده و گسيخته در پهنه حوزه شهري تهـران 

هاي مديريت شـهري   سياست. منطقه شهري فزوني بخشيده و تهران را در خود بلعيده است
 ،ترتيـب  به اين. مسئله تراكم ساختماني بر اين پراكندگي و آشفتگي محيط افزوده استدر 

 ،گونه همبستگي و منافعي در حفظ هويت محـيط شـهري ندارنـد    هايي كه هيچ رشد فعاليت
كنـد كـه بـه زيـان حفـظ       كاهش قيمت زمين شرايطي را ايجـاد مـي   ،ترك ساكنان قديمي

هـاي اجتمـاعي دامـن     انجامـد و بـه نابسـاماني    ها و هويت فضايي و اجتماعي شهر مي ارزش
هـاي كالبـدي و    زند و در اين ميان تاريخ و هويت اجتماعي شهر همـراه بـا كليـه نشـانه     مي

ه اسكان و اسـتقرار جمعيـت و نيـز در    نظمي در نحو نابساماني و بي. شود فضايي آن محو مي
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هـا و   اين آشـفتگي . زند ها به اضمحلال هويت فضايي ـ مكاني شهر دامن مي  استقرار كاربري
  . دهد ناامن و نازيبا جلوه مي ،شهر و عناصر آن را ناخوانا ،ها در ساختار فضايي هرج و مرج

كاهنـد و   مي ،هميت مكاناز ا ،هاي جديد شود كه تكنولوژي در كنار اين مطالب گفته مي
و  (Castels,1998)اي  جامعـه شـبكه  .دهنـد  نقش مكـان را در خـاطره جمعـي تقليـل مـي     

كننـده شـالوده شـهرهاي جهـان      بيـان  (Clark, 2000)جمعي  شهرنشيني مبتني بر رسانه
دهـد و نمادهـا و    و اهميت آنها را كاهش مينموده كنوني است كه مرزهاي فيزيكي را محو 

اي را از طريق ساختارهاي معاصر شهري و سـبك زنـدگي شـهري تحميـل      معانيها و  نشانه
هـا و تغييـر    به عنوان مكـاني از شـديدترين دگرگـوني    ،ترتيب فضاي شهري  ينه اب .كند مي

هـاي چندگانـه    هـا و هويـت   پيوستگي ،هاي جديدي از كنش متقابل اجتماعي شيوه ،ها شكل
گزينـي و   بـر جـدايي   -كالبـدي و چـه مجـازي   چه  -شالوده فضاي شهري. ايجاد كرده است

اجتماعـات  . اش تأكيـد دارد  فرهنگـي و فنـي   ،اجتمـاعي  ،)تخصصـي (اي  هـاي حرفـه   تفاوت
هاي اطلاعـاتي و فنـي بـراي برقـراري پيونـد بـا اعضايشـان و         شماري با استفاده از شبكه بي

  .كنند ميهاي شبيه به خود موقعيت خود را در محيط شهريِ ناپايدار مستحكم  گروه
كه هر كدام از  ،چند وجهي است ،شهري چون تهران توان گفت كلان براين اساس نيز مي

تهران از مراكز خريد . تواند براي ساكنان آن ارزش و معناي خاصي داشته باشد وجوه آن مي
هاي مشهور بـه لحـاظ سياسـي ـ      از خيابان ،از مراكز اداري -چه مدرن و چه سنتي -متعدد

ممكـن اسـت شـهري چـون     برخوردار است بنابراين براي يك فـرد   …هنگي و تاريخي و فر
حاصـل فضـاهاي   ايـن گونـه شـهرها    درواقـع  . مهـم باشـد   تهران از وجوه متفاوت و متنوعي

تنـوع در  . مـواجهيم رو ما با اضافه بار معنايي با شهري چـون تهـران    از اين ،ي هستندمتعدد
فعاليت سياسي و چيزهايي كه به  ،سرگرمي ،نره ،خريد ،هاي زندگي انسان بسياري از حوزه

هـاي   ها و توانـايي  فراتر از قابليت ،شود و براي فرد قابل انجام است در آن ديده مي كليطور 
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يـك روسـتاي كوچـك در    . كاستي و كمبود معناست ،نقص ،در برابر اين فزوني معنا. اوست
ند چيز تازه و عجيب و غريبي توا يك روستاي كوچك نمي. مقايسه با شهر چنين حالتي دارد

شهر هويتش در جستجوي تنوع و رويارويي دائمي با مسائل و وقايع  انسان كلان. داشته باشد
دانـيم چـه چيزهـايي در     كه ما در يك شهر كوچك و يا يك روستا مي در حالي ،جديد است

عمـل   آينـد و چگونـه   چگونـه بـه نظـر مـي     ،شوند ها چگونه ديده مي پديده ،حال وقوع است
كننـده و   كسـل  طـي بعـد از مـدتي روسـتا محي    ،شـهر  از اين رو براي انسان كـلان  ،كنند مي

  . يابي مطابق نيست آيد كه اين موضوع با سرشت متغير و پوياي هويت يكنواخت به نظر مي
البته در اينجا اين بحث مطرح نيست كه كدام يك بهتر است و كدام يك بدتر و يا اينكه 

در مقايسه بـا انسـان سـاكن     ،ساني كه با فزوني و تنوع معناها مواجه استشهرها ان در كلان
تـر اسـت و يـا     تكامـل يافتـه   ،كه با محدوديت معنا روبروست هاييشهرهاي كوچك و روستا

هـر يـك    ،هـاي متفـاوت   ها و فضـا ـ مكـان    در اينجا اين نكته مهم است كه محيط ؟برعكس
  . روهاي معنايي خاصي استهاي خاص و نيز حوزه و قلم حامل زيست جهان

كنيم كه نتوانيم اين معنا را برسانيم كه ما تمامـاً آن   زماني كه ما در محيطي زندگي مي
توانايي و هدف  در چارچوبآيد كه  در اين حالت چيزي به وجود مي ،شناسيم مي) محيط(را 

كه  باشنداي  هاي اين مورد نواحي ترين نمونه شايد مهم. ماست كه هنوز براي ما عجيب است
محلات فرهنگـي و قـومي خاصـي همـواره     . هاي قومي مختلف انباشته شده است از فرهنگ

حتـي اگـر مـا آن فرهنـگ را     . دهنـد  چيزي جدا از فرهنگ مسلط بر يك شهر را نشان مـي 
توانيم در  چرا كه ما به هيچ وجه نمي ،باز هم آنها براي ما عجيب خواهند بود ،شناخته باشيم

  . جا بگيريمها  آن فرهنگ
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  خلاصهخلاصه

مردم بايـد  . استها  و مكان اشياءشهر اصيل و واجد معنا شهري است كه سرچشمه پيدايش 
از  ،عملكردهاي عمومي و مؤسسات آن را بشناسـند  ،قادر باشند شهرهايشان را درك نمايند

محيط شهري بايـد معـاني خـودش را فـاش     . هايي كه برايشان وجود دارد آگاه شوند فرصت
هـاي مهـم عمـومي از     نبايد مكان. شهر نبايد تحت سلطه يك گروه پرقدرت واقع شود. سازد

و  آشكار كنـد موضوعات اخلاقي جامعه را  ،هايي سمبلشهر بايد از طريق . انظار پنهان بماند
شـهر بايـدخود را ماننـد داسـتاني     . شهروندان را براي آگاهي از اين موضوعات آموزش دهـد 

شهر بايد آنچـه را بـراي   . درگيركننده و برانگيزاننده معرفي نمايد جذاب و خواندني به شكل
  .در غير اين صورت ناديده گرفته خواهد شد ،عرضه دارد فاش كند

انسان  ،در اين تعامل. هويت شهري حاصل تعامل ميان انسان و فضا ـ مكان شهري است 
بـه   ،موقعيت خاصمعناهايي كه در يك . بخشد هاي شهري معنايي خاص مي به فضا ـ مكان 

ها و اميدهاي  بيم ،ها ها نمادهاي هستند كه ارزش فضا ـ مكان  .كند اعطا مي وحدت هاانسان 
دهـد و ايـن    دريافت ما را از خـود نشـان مـي    ،ايم آنچه كه ما ساخته. بخشند ما را تجسم مي

هويـت شـهري   از ايـن جهـت   . »هويـت «دريافت از خودو آگاهي از خود چيزي نيست جـز  
 ،اي از خـاطرات  هويت شهري مجموعـه . نزديكي با تجربه ذهني و رواني هر فرد دارد ارتباط
شـهري در   سـاكنان زيست جهان . شهري است ساكنانهاي ذهني در زيست جهان  آمادگي

هـويتي بـه    در ايـن ارتبـاط بـي   . گيـرد  رابطه ديالكتيكي ميان فرد و محيط شهري شكل مي
رويدادي كه موجب تمـايز مكـاني از مكـان    . انگيز است معناي عدم وجود رويدادهاي خاطره

ن نقطه تلاقي ميان هويت فردي و هويت جمعـي اسـت كـه تعـي     ،هويت شهري. ديگر است
  .مادي يافته است



                                
  
 

104 

  

هويت شهري 

مكان جايي است كـه در آن هويـت تجسـم     ،شهري تركيبي است از مكان و زمانهويت 
انگيزي و خاطرات فـردي   نشيند و خاطره يافته و زمان ظرفيتي است ذهني كه در انسان مي

آن  ،منظـور  ،شـود  بدين ترتيب زماني كـه صـحبت از هويـت مـي    . دهد و جمعي را شكل مي
هويت شهري؛ چيستي ما را  ؟ه كسي هستيمگويد كه چ احساس و آگاهي است كه به ما مي

تواند به  و يا كيستي مي ،اين چيستي. كند درون مختصات مكاني ـ فضايي شهري ترسيم مي 
ايم و در كجـا زنـدگي    در كجا تولد يافته. ايم از كجا آمده ،ما بگويد كه ما به كجا تعلق داريم

مـا را بـه    ،شناسـاند  ما را به ما مي ،ها و صفات آنجايي كه به آن تعلق داريم ويژگي. كنيم مي
  .كند خود وديگري معرفي مي

  خودآزماييخودآزمايي

  چگونه مفهوم هويت شهري را در ذهن متبادر مي سازد؟و مفهوم كليت ويكپارچگي  .1
  يد؟دههويت محله اي را توضيح  .2
  هويت شهري از طريق مبلمان شهري چگونه ايجاد مي شود؟ .3
  نقش دارد؟معماري فضاهاي شهري چگونه در هويت شهري  .4
  منظور از هويت شهروندي چيست؟ .5
 شهرنشيني را تعريف كنيد؟ .6

  منظور از هويت شهري به عنوان امر نمادين چيست؟ .7
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